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ازاين کتاب سه هزار نسخه روی‌کاغذ اعلا 
در چاپخانةٌ بهمن به طبع دسید 
حق طبع مخصوص بنگاه ترجمه و نشر کتاب است 


اسیانبای اسلامى 


كا ليف 
مو تتلكومرىاوات 


ترجمه 
محمدعلی طالقانی 





سمه تعالی 

اسپانیا برای مسلمین جهان » یادآور خاطرات شیرین و تلخ بسیاری 
است از آنهنگام که طارق‌ین زياد بر کرانهٌ دریا رو به سياه خود فریاد زد : 

ایهاالناس! این‌المفر: البحرمن ورائکم > والعدو امامکم » فليس والله 
الا لصدق و الصبر ! 

دهان ای مردم! به کجا می گر یز ید؟ دریا در یشت سرتان » و دشمن در 
پیش‌روی شما است و , سو گنه به‌خدا هیچ‌چاره‌ای جز راستی وپایداری‌نیست». 
و با این‌سخن موجز و بليغ قلب سياه اسلام‌را تکان‌داد و دشمن‌دا درهم شکست 
و رابت فتح را دراسيانيا به اهتزاز در آورد تا آنزمان که درا تباهی دولت 
وسر گرم شدن مردم به‌فساد و دور شدن از نقوای اسلامی » ضف وپرا کند گی 
برمسلمين چیره گذت و دشمن بر آنان غلبه یافت و اسپانیا را از کف دادند » 
خاطره‌ها وتجر به‌ها و عبرت‌های فراوان به‌جای مانده است ومطالعة اين بخش 
از تاریخ اسلام , سر ارتتاء و راز انحطاط مسلمین را به خوبی نشان می‌دهد 
و می‌تواند بعنوان يك تجر به مهم تاریخی برای جهان بز رگ اسلامی بسی 
سودمئد باشد. 

البته درخلال این‌تجر به » مسلمین توفیق‌بافتنه متكلمان وفتهای‌بزر گی 
چون «این‌حزم اندلسی» و اطباه وحکمای گرانقدری چون دا بز رشد قرطبی» 
و مفسران و محدثان گرانمایه‌ای چون «بقىبن مخله قرطبی» و مورخان و 
و سيره نویسان برجسته‌ای چون «' بن عبدالبر اندلسی» و ادبای بز ر گی چون 
«ابن سام» وصدها دا نشمند ارحمئه پرورش دهند و گوشه‌هائی أزفر هنگ عظيم 
و کستردء اسلامی را به مغرب زمين منتقل سازند بگونه‌ای که دانش پژومان 
غر بی برای تحصیل علوم بز بان عربی » ازفرانسه و دیگر اقطار مفرب‌زمین 
راهياسيانيا شو ند وشر ح این‌ماجراها موجب افزایش بسیرت ومايةٌ افتخار ما 
مسلمين خواهدشد وسزاواراست که دراينباره بهقحقيقات مفصل ودقيق دست بز نيم. 

در کتابی که ينظ خوانندگان محترم می‌رسد آقای پرفسور دوات» به 
روش شرق‌شناسان اروپائی ازماجرای فاح أسيانيا تا افول سياسى مسلمينسخن 
رانده وازتمدت اسلامی در آندیار گفتگو کرده است اما متأسئا نه كفتار او روح 
ندارد وازژرفتگری خالىاست وحق تمدن وفرهنكك وعلمای اسلامی اسيا نيا را 
يه خوبی أداء نتموده است و گاهی مر تكب اشتباهاتی شده که برخی اذ آنهارا 


شش اسپا نیای اسلامی 
متر‌جم فاضل کتاب ۰ آقای دکتر محمدعلی طالقانی استاد دانشکدء الهیات » 
متعرض‌شده| ند و بقیه‌را به ذوقسليم و اطلاعات اسلامی‌خوا ند گان‌خود سپرده| ند 
که از آ نجمله است آنچه موّلف دربارء جهادهای‌اسلامی( درصفحةٌ ۳) می‌نویسد 
که : د جهاد هيجكاءكاملا يك يديد دینی نبود بلکه حداقل بخشی از آن » يك 
وسيلة سياسى بود ۱ » و اينتفكيك دين ازسياست برای يرفسور وات که مسيحى 
هستند و در قاموس دينى ایشان» شايد معناى محصلى داشته باشد ولى درفرهنگه 
أصيل أسلام » سياست جزء لاينفك دیات بشمار می‌رود و جهاد و قتال بطور 
«طلق » برای تحقق ديانت توصیه شده است جنا نكه در قر آنكريم مىخوانيم : 
و قاتلوهم حتى لاتكون فتنة و یکونالدین كلدل ( الانفال ‏ ۳۵ ) . ونيز از 
جمله اشتباهات مؤلف» طرز تعبيرى است که دربارة بر خورد اسلاميا کشاورزان 
دارد بطوریکه در صفیحة ۵ مىنويسد : « أين دين » هر كجا که ممكن بوده 
است با دهاقين سرو کار کمتری داشته است » یکی از آثار این طرزتلقی» تقویم 
رسمی اسلامی است که مر کب از ۱۲ ماه قمرى و ۴ روز است ! » دراینجا 
مؤلف قو انین اسلامی‌را در بارء زمن واحياء آن و مزارعه و مساقات وز کوات 
و مالیاتهای محصول و غیره که دهقان را با اسلام ار تاط می‌دهد ؛ همگی را به 
بوته فرأموشى -پرده و تنها به تقويم اسلامی چشم دوخته است درحالیکه اين 
تقویم » بيشتر برای عادات دینی ۶ تشریم شده نه مشاغل زندگی و در عبادات , 
دهقان و شهر نشين برابر ند و هردو یکسان از اين تقويم سود می‌جویند و اما 
درمشاغل زندگی ؛ اسلام هر دو دسته را آز اد كذاشته ودهفان صدراسلام (مانثه 
امروذ ) » بهار وپائیزرا می‌بائید چنانکه بازر گان قریشی نیزهشتاء »و«صیف» 
را در نظر داشت ت يطوريكه در تنزيل عزين می‌خوانيم : : لایلاف قريش ٠‏ أيلافهم 
رحلةالشتاء والصيف ( قریش۱و۲ ). و ھمچنیں کم لطفى مؤاف نسبت به ادبیات 
مسلمين ١-بانيا‏ و گزینش شر ر کیکی ( چنانکه درصفحة ۱۳۶ آمده) از ميان 
آنهمه حماسه‌ها و اشعار نفز. گواه دیگری می‌تواند ازعدم استيفاه حق‌فرهنگک 
اسلامی در اسپانیا شمر ده شود . 
خلاصه آنکه بتگا. د قر حمهو نشر کتاب‌هر چندایناثررادرمعرفیاسیا نیا کاری 
بزرگی نمی‌شمرد ولی آنرا بمتر لَهُ مقدمه و مدخلی تلقی می کند كه می‌تواند 
محتقان ارجمند مارا در پژ‌وهشهای آ ینده سود بخشد و بهمین امید » په نشر آن 
اقدام ورزيده أست . بنگاه ترجمه و نشر کتاب 


فهر ست مندر جات 


معقدمه هتر جم 
فصل اول فتح اسپانیا به دست مسلمانان : 
١‏ فتح اسپانیا به عنوان مر‌حله‌ای از فتوحات اسلامی 
۲- ضعف اسپانیای ویزیگوت 
“ال دورة یورش به اسپانیا (۷۱۱-۷۱۶ میلادی ) 
فصل دوم س اندلی » ایالتی از ایالات خلافت دمشق : 
۱- سازمان ایالت 
۲- پایان پیشرفت 
۳-کشمکش درایالت اندلس 
فصل سوم م ساطنت مستقل اموی دراسپا نیا : 
۱- استمرار سلطنت اموی 
کت بحران در امارت اموی 
فصل چهارم ب عظمت خلافت اموی: 
1١‏ آسپانیای اموی در او عظمت خود 
۲ بنیاد افتصادی 
۳- نهشت‌های احتماعی ودینی 
۴ سازمان حکومت 
فصل پنحم - پیشرفتهای فرهنگی در ایام امویان : 
١‏ حيات فکری : علوم دیئی 
۲- حيات فکری : شعر وادب 
۳ هنن 
ع منبم فرهنگك مرا کشی 


هشت أسبا نياى اسلامی 


فصل ششم ہ سقوط حکومت عرب : 
١‏ استبداد عامريه و سقوط خلاقت 
۲- دلايل سقوط 
۳- ملوك الطواگف (۱۰۰۹-۹۱) 
فصل هقتم - امپراطوری بربر - المرابطون : 
١‏ بنیادهای دولت المرايطون 
۲- المراپطون در ا-پانیا 
فصل هشتم س امپراطودی‌های بر بر - الموحدون : 
۱- ابن تومرت و نهشت الموحدون 
۲- اسپانیا در ایام الموحدون ( تا سال ۱۲۲۳ ) 
۳-پیشرفت نهضت بازپس گرفتن اسپانیا از مسلمین 
فصل نهم س شکوه فرهنگی در ايام اقول سیاسی: 
اس شعر 
۲- أدب متثود وفقه‌اللنه 
۳ علوم دینی وتاریخ 
۴ قلسفه و عرفان 
× هم هشر قرت یازدهم ودوازدهم 
فصل دهم آخرین دور اسپانیای اسلامی : 
۱- نصرية غر ناطه 
۲- مسلمین تحت حکومت مسيحيت 
م ادییات در دورءٌ عقب نشینی 
7 7 عب هنر قرن سیزدهم وچهاردهم 
فصل يازدهم - اهمیت اسپانیای اسلامی : 
١‏ اعراب و حامعه اسلامی اسپانیا 
؟ انکیزش اسپانیا و اروپای مسیحی 
۳- عظمت ذاتی اسبا نياى اسلامی 
فهرست اعلام 


۵ 
۱۲.۰ 
۱۰۷ 


۱۱۲ 
۱۹۵ 


۷۱۱ 
۱۳۴ 
۱۳۰ 


۱۳۲ 
۱۳۴ 
۱2۱ 
۱۶۲ 
۱۷۱ 


۱۷۴ 
۱ ۷۸ 
۱۸۴ 


۱۹۳ 


۱۹۷ 
۳۰۳ 
¥ 
۳۱۳ 


سم انلها لر حمن الرحیم 


« تا لالە‌زا ر گردد أن شهر پر غرود 
در وی بدم حکایت عشق نهفته دا » 
قلندر طالقا نی 


خاور ذمین دير گاهی است سر اذافسر د گی قرون برداشته ودرجستجوی 
هويت وأقعى خويش با خاسته است . عصرما » عصر بازشناسی و يازيابي كذشتة 
فر هنكى خويش برای بازسازی آیند» است . بر آنم که بدون شناخت درست 
گذشته نمیتوان در راه باز سازی آینده‌ای بهتر گام نهاد . در اين راه تكرشى 
در خویشتن‌خویش بايد وسزدکه گذشتة ما ومیرات فرهنگی‌ما ازدید گاهی‌اصیل 
باز نویسی گردد ؛ نکات ضعف و قوت نظامهای اجتماعی و نهادهای فرهنگی ما 
بدرستی شناخته شود و از دید گاه خود ما › با شناخت فرهنكك اصیل خود ما 
ارزشیابی شود . زمان خوشه چینی از خرمن کوشش دیگران بايد اندك اندك 
سپری‌شود وجای‌خویش به تا لیف‌های ارزندء علمى بدهد . دراین‌راه کوشش‌های 
سترك آغاز و آثار ارزنده‌ای هما کتون منتشر شده است که بقارتگر آغاز عصر 
علمی‌جدید است. 

و اما دلایلی چند ب ىترجمة آثرحاضر: 

1 شایسته است كه كهكاء جهرة شاهد منظور در أئينة دید گاه دیگر ان 
ملاحظه شود و نکات مثبت يك فرهنک و تمدن از نظر كاء دیگر أنمورد بررسى 
قرا ر كيرد . جنین نبوده است كه خاورزمين هميشه چشم به‌مغرب دوخته بأشد؛ 
مغر ب زمین‌طی‌قر ون بسيارازحيث ف رهنكى واجتماعىازخو ان كستردةدست[وردهاى 


ذه أسيا نیای اسلامی 


تمدن‌های شرقی بهر ه‌مند بوده است . بتصديق این كتاب » طی هشت قرن > شيوةٌ 
زندگی اسلامی وفرهتكك و تمدن ناشی از آن نمونةٌ فرهنكك وتمدن بر تر برای 
غریبان بوده است. 

۲- برای بازسازی و شکوفا کردن فر هنك خويش و کسترش جهانی 
آن » بايد شیوه‌های تحقیق دیگران را شناخت تا بتوان ‏ كاه و آماده و استواد 
گام درراه نهاد . ازاینراه آسیب پذیری‌های بیشمارازمیان میرود ونکات مودد 
نظى دیگر أن وراههای نفوذ آنان در فرهنگ ما , که معمولا جنبه‌های تخریبی 
آن, خاصه دراعصارجدید بیشتر است شناخته میشود. 

۳- برا ی گسترش فرهنكك خويش درفضاهای دیگر» بايد آن فضاهارا 
شناخت وبز بان آنها وشيوةٌ تحقیق آ نها آشناگی داشت تا دجار درخود ما ند گی 
نشویم و دیگران‌را نيز از فررهنگه خويش برخوردار سازیم . ازاین‌راه‌میتو ان 
به میدان در خورد اندیشه‌ها وسعت بحشید . 

واما دراین ترحمه نکاتی نين بايد مورد توجه قرار كيرد : 

نخست آنکه درستی و نادرستی نوشته‌های دیگر أن ازديدكاء حود آنان 
مطرح است . مسوولیت دحت وستم آنچه در کتاب آمده با مؤلف است‌ومترجم 
فقط عهده‌دار بر گردان ی آن بز با نی‌دیگر است . ترجمة کتاب به هیچ‌دوی‌تصدیق 
تظرات مولف ثیست و گهگاه این موضوع تذ کر داده شده است . بر آنم که بر 
کتب خارجیان شرح‌ها بايد نوشت ونارساگیهایآنهارا خاطر نشان بايد ساخت. 
اینکار بايد بز بان اصلی اینگو نه مو لفان باشدتا مفیدفایده‌ای‌شود . لاجرم تعداد 
اینگو نه شرح‌ها وانتقادات دراين تر جمه سيار محدود است . 

دو دیگر آنکه در تر جمةٌ کتاب حاضر همه‌جا امانت درترجمه برفصاحت 
پیش ی گرفته است و اذاینرو سخن که گاه درشت مینماید. 

مه ديك ا تة اين کتاب سيار خلاصه نوشته شده است» ازذاینرو اغلب 
مسائل عمده ونكات|رزنده درقالب جمله‌ای گفته شده وشرخی‌بر آن افزوده نشده 
است. مسائلی چون دوایط يبن شامیون وبلدیون» تجلی مهدو یت‌ددمیان‌بر برهاء 
افكار شعوبى » تداوم فر‌هنکه شرقى در اندلسی » علل عدم علاقةٌ مسلمین به فتح 
سرزمینهای شما لی نفوذ عظیم عنص ایرانی درنظام خلافت وشیوه‌های‌حکومت 
سامانى وا آن درشيوة حكومت مسامين؛ انتقال علوم اسلامى ویو نانی‌ازطریق 
اندلس به ارو با + انکاس فرهنكك برتر اسلامى دراسپانیا و تجلى آن در زبان 


مقدمةٌ متر جم باژده 
اسپانیائی » مخصوصاً علل اوج كيرى وسقوط حكومتها و تهىماندكى فر هنگ 
أسيانيا ازعنص زايندة اسلامى يسازاخراج مسلمين از آن کشود » وغيره وغيره 
باختصار آمده‌است وناهموارى ناشىازاينكو نه شيوءٌ خلاصه نویسی‌در تر جمه نیز 
| نمكاس بافته أست . 
جهادم [ نکه» تلفظ وتحریر کلمات» وخاصه اسماء اشخاص وامکنه, يكونة 
فر تكيان رابطة فررهنگی وتداوم تاريخى فرهنگهای اسلامى وشرقىر! سخت در 
هعرض تهاجمقر ارداده است» بنحوىكه نگار نده بنوشتدهائى برخورد كردهام که 
مثالا از سلسله د المراويدها » سخن بميان آمده است » يا از فيلسوفى به نام 
د اوروس > تقل قول شده است. 
اینگونه نا آ كاهىها سيب ميشوداكه دز وهندة حوان‌نتواند بین‌متون کهن 
شرقى و تحفیقات جدید دابطه‌ای برقراد سازد. از ایثرو درترجمه این کتاب » 
کتایت اصیل‌وقد:می کلمات واسماء خاص‌بکاررفته است . خواننده مشئاق‌میتواند 
برای‌مزید فایدت از« فرهنكة اصطلاحات معارف‌اسلامی» این‌جانب نیز استفاده 
کند . 
تر حمة حاضر خالی از نارسائیها و کمیودها نیست . أميد آن دارد که 
فضلاى صاحبنظر با ارائه طریق نگارنده را دراین‌راه يارى دهند . 
فرصت دا غنیمت شمرده از اولیای محترم بنگاه ترجمه ونشر کتاب » و 
مخصوصاً سر يرست مشتاق وسختکوش أن › و نيز از فاضل ارجمند» آقای كمال 
اجتماعی جندقی »كه با باره‌ای تذ کر ات ارز نده خويش برهن منت نهادها ند 
تشکر كلم . 
محمدعلی طا لقا نی 
تاستان سال ۱۳۵۹٩‏ هحری شه‌سی 


فصل اول 
فح اسیانیا به دست مسلما نان 
1- فتح اسپانیا بعنوان مر حله‌ای از فتوحات اسلامی 


فتوحات مسلمین در اسپانیا طی سالهای ۷۱۱ تا ۷۱۶ میلادی در 
نظر سكنة اسپانیا در حکم صاعقه‌ای بودکسه از آسمان فرود آمد ؛ در 
صورتیکه فنح سرزمین اسپانیا از نظر اعراب , مرحله‌ای بود از جریان 
طولانی توسعه سرزمینهای عربی . ايزمر حلهاى بسیار ثمرربخش وموفق 
بود وبيروزى بسیارسریع به‌دست آمد» لکن در جربان‌تو سعه‌امیر اطوری 
عرب كه لااقل ازسال۶۳۰ ميلادى شرو ع شده بود مراحل مشابهى وجود 
داشت . درايام حكومت خليفةٌ دوم عمر ( از سال ۶۴۳۱۶۳۴ ميلادى ) 
دولت نوبنياد عر بی كه دراين هنگام اتحادى از بسيارى ازقبایل‌عرب 
شبه جزيره عربستان, | كرجه نه تمامی آن قبایل, بود امبراطورى روم 
شرقى ( بيزنطه ) را شكست داده بود و ایالات سوريه ومصررا ازچنگ 


۳ اسپانیای اسلامی 


آن پدر آورده بود و چنان ضربة خرد کننده‌ای برامپراطوری ساسانی 
واردآورده بود که آن امپراطوری ازهم پاشیده و کشورهائی که امروزه 
آنهارا عراق و ایران مینامیم بی دفاع به روی اعراب باز شده بود که 
هر گاه افرادکافی برای ادارهُ شايستة آن بيابند آنرا تصرف کنند . واين 
تازه آغاز کار بود . برای مدتی در حدود يك قرن اعراب به پیشروی و 
تو سعه ادامه دادند . يك جهت تو سعه در شمالشرقی و در امتداد جاده 
زرین سمرقند و ماوراء آن بود , مسیر دیگسر توسعه در جنوبشرقی و 
به داخل درة سند بود درحالی که درمغرب اعراب در کر انه‌های‌افریقای 
شمالی به پیش مير فتند . این پیشرفت تدریجی نبود بلکه بصورت يك 
سلسله جهش‌های‌سریع وتهاجمات برق آسا صورت‌میگرفت.دوره‌هائی 
وجود داشت که در آن اعراب درمواجهه با مانعی‌جدی يا بر ای‌رسید گی 
به مشکلات داخلسی متوقف میشدند و همبستگی خويش را تقویت 
میکر دند 

برای فهم چگونگی امکان جنين نسوسعةً شگفت آوری بایستی 
به حیات محمد (ص) باز گردیم . 

محمد (ص) هم پیامبر و هم دولتمرد بود و این تر کیبی است که 
فهم آن برای بشر امروزی با دين دقيقاً تفسیم بندی شده‌اش بسیارمشکل 
است . بعنوان يك دولتمرد وی علاقه‌مند به وحدت اعراب بود . اما 
همچنین ممکنست که وی احساس کرده باشد که وحدت سیاسی اعراب 
دراین و اقعی ت که رسالت وی‌فاط متوجه مکه نبوده بلکه جهان‌را بطور 
کلی دربر میگیرد» تلویحاً نهفته است . بهرحال » بعلت طبع زند گی 
بدوی وحدت بدون توسعه عملا غیرممکن بود . پابة افتصادىعمدة ابن 
زند گی پرورشحیوانات وتعليف آنها بود باحر کت نامنظم از نواحی‌ای 


فتح اسپانیا به دست مسلمانان ۳ 


که‌پس از بار یدن مرانع فراو انی‌داشت به‌تواحی‌ای که در آن‌چاه‌های آب 
دائمی و جود داشت . اعراب بدوی هروقت که میتوانستند برای عبور 
بدون ده د سر مردان و کالاهای تجارتی آنها از سرزمینهای خود مبالغی 
دریافت میداشتند . به رحال » زندگی در صحرای عر بستان آسان بود و 
یکی از ویژگیهای آن «رزیه» بود و هدف آن ربودن احشام دشمن بود 
لکن گهگاه به قتل‌افراد نيز منجرمیشد. مرگ افراد دراین رزیه‌ها وسایر 
محار بات می‌بایستی بنحوى فشار بر منابع محدود غذائی را تقلیل داده 
باشد . درحیات محمد (ص) درمقطع زمانی خاصی‌میباید بر وی روشن 
شده باشد که هر كاه وحدتی درمیان اعراب بايد بوجود آید » محاربات 
و رزيهها بایستی از ميان برود , لکن چنین کاری سبب افسزایش فشار 
برمنابع غذاثی موجود خواهد شد . چگونه میتوان براين مشکل 
فائق آمد ؟ 

در چنین محتواثی است که منهوم جهاد يا نبرد مقدس دراسلام 
بايد مورد ملاحظه قراربگیرد . جهاد هیچگاه‌کاملا يك يديدة دینی نبود 
بلکه حدافل بخشی از آن يك وسيلةٌ سیاسی بود . در و اقع جهاد تغییر 
شکل‌سنت ایلاتی رز به بود که در شرایطی که محمد (ص) ففط مدینه و 
چند قبیله متحد با حو درا در اختیارداشت و سیله‌ای‌کاملا مناسب بود. يك 
قبيلةٌ عادی ممکن بود عليه هرقبیله با عشیره‌ای که با آن روابط دوستانه 
نداشت دست به رزیه بزند . دو لت کوچك مدینه از بسیاری‌جهات شبیه 
به يك قبیله عمل میکرد . درمیان قبایل صحراگرد منطقه » مدینه‌متحدین 
و دوستان وهمچنین دشمنانی داشت . محمد (ص) لاافل دربخش آخر 
از حیات خود اصرار میورزید که آنانکه میخواهند متحدکامل باشند 
بایستی مسلمان شوند و رسالت وى را ببذير ند . در چنین وضعی مفهوم 


سس 








جهاد به آن معنی بود که تمایل پیروان محمد (ص) به رزبه متو جه غير 
مسلمین‌میگردید» لکن‌همانطور که قبايل بیشتری در نزدیکیمدینه‌سلمان 
ميشد ند » این بدین معنی بود که گرومهای جنگنده رزیه‌ها بايد به‌جاهای 
دورتر و دورتر ازمدینه پروند . شواهدی در دست است که پیامبر اسلام 
آ گاه بود که رشد متحدان وی با متوقف ساختن رزیه عليه اعضای‌متحد 
آن سبب کمبود مواد غذائى میشود و او مقدمات رزيةٌ وسیعتری را 
به داخل سوريه »كه نزدیکترین کشور نسبتاً ثروتمند بودء فراهم کرد. 
مسلمأجا نشینان وی به مجرد به انقیاد در آوردن پاره‌ای قبايل ناراضى, 
لشك ر کشی‌های وسيعى به سوريه و عراق کردند . 

درك ناصحیح رایجی وجود دارد که جهاد بدین معنی است که 
مسلمین به مخالفان خود اختیار میدهند که « بين اسلام و شمشیر»یکی‌را 
انتخاب کنند . كاهى ازاوقات چنین‌بود, لکن فقط درمور د کسانیکه بت 
پرست‌بو دند ويا به‌عدایان متعددی اعتقاد داشتند. درمورد بهود, نصاری 
وسايراهل کتاب » يعنى مو حدينى که صاحب کتاب منزل‌بودند(ومسلمین 
اهل كتابراتفسيرموسع میکردند ودر اینموردسعةٌ صدر به جر ج‌میدادند) 
شق الیو جود داشت و آن‌اینکه ميتو انستند گروه تحت‌الحمایه بشوند 
وبا پرداعت جزيه به مسلمین از آزادیهای داخل جامعه خود برخوردار 
گردند . 

اعضای این گروه‌های تحت الحما به را « ذمی » میگفتند.درداعل 
عربستان قبایل بدوی تقریباً همه بت برست بودند و از اينرو مجبور به 
پذیر فتن اسلام شدند . درخار ج از عربستان » درهرحال ازسكنةبومى 
انتظار ميرفت که ذمی‌شو ند. هیچکو نه فشاری بر ای‌اینکه اين گر وه‌های 
محلی مسلمان بشو ند وجود نداشت ومو كدأ مختار بودند به همان حال 


که هستند باقی‌بمانند". غنایم‌منقول‌بدست آمده در لشکر کشیها درمیان 
افرادی که در آن لشکر کشی‌شر کت کرده‌بودند تفسیم ميشد لکن‌هنگامی 
که‌اعراب مسلمان‌شرو ع به‌فتح‌سرزمین‌ها نمودند علاقه‌ای به‌تقسیم‌زمین 
بين خودوشرو ع به ز ند گی کشاورزی‌نداشتند. صلاح این بودکه اجازه 
بدهند که کشاورزان مقیم به کشاورزی زمین ببردازند» وخراج و اجاره‌ای 
که‌این کشاورزان میپرداختند و بین‌مسلمین تقسيم ميشد به آنها امکان‌میداد 
که نیروهای جنگی حرفه‌ای همیشه آماده‌ای باشند . 
بدین‌طریق بود که اعراب توانستند با سرعت بسیار سرزمینهای 
خودرا توسعه دهند وتوسعه را متداوم ساز ند. اتبا عكامل دولت اسلامی 
يعنى مسلمين از بي تالمال مقررى دربافت داشته و ميتوانستند خود را 
وقف خحدم-ات سر بازی کنند. از آنروكه مقررى آنها با سهم ی که از 
غنايم بدست میا مد بیشترمیشد » آنها مشتاق شر کت در لشک رکشی‌هائی 
بودندكه غنيمت فراوانى داش توجندان مشکل ياخطر ناك نبود. بهرحال» 
هر گاه مردم سرزمینهائی که بدان لشکر کشی ميشد تسليم و ذمى 
میشد ند » لازم بود که بر نامه تشک رکشی به مناطق دورتری فر اهم شود و 
نیزدرشهرهای عمدةٌ سر زمینهای مفتوحه با تسایم‌شده به مسلمین پادگانی 
برای نگهداری آنها بجای‌گذارده شود . 
فتوحات اعراب درغرب تقریباً به مجردی که‌جای پائی‌درسور به 
بدست آوردند آغاز شد . از سوريه لشکری به جنوب غربی و به مصر 
رفته بود و بين سالهای ۶۴۰ و ۶۴۲ میلادی مصر به تصرف قوای اسلام 
در آمد . تقريباً بلافاصله يس از آن قوائی اکتشافی در امتداد ساحل 
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۶ اسپانیای اسلامی 


به برقه ( سیر نائیکا )' و طرابلس‌غرب" اعزام شد . کوششقوایبیزنطی 
برای باز ككشت به اراضی مفتوحه اعراب و دلمشغولی اعراب در جای 
دیگر پیشرفت اعراب را کند کرد لکن آنها توانستند در سال ۶۷۰ شهر 
قيروانرا در تو نس بنا کنند . دراینجا نیز پیشرفت اعراب به‌سبب مقاومت 
قبایل بربر متوقف شد و شهر قرطاجنه نیز در دست امپراطوری بیزنطه 
(روم شرقی) باقی ماند. اعراب سرانجام توانستند با استفاده ازرقابت 
قبايل رقیب » خاصه قبایل بدوی و شهر نشين خود را در تونس مستقر 
ساز ند و بیشتر قبایل بر بر اسلام پذبر فتند . در سال ۶۵۸ میلادی‌بیز نطیان 
بالاخره‌از قر طاجنه بیرون رانده شد ند وبلافاصله پس ازسال» ۷۰میلادی» 
لشکرهای عرب و بر برهای ( محتملا بدوی ) مسلمان به درون الجزيره 
ومرا کش وسواحل اقیانوس اطلس راه یافتند . مقاومت بربرهای‌شهری 
واسكان يافته اين منطقه درهم كو بيده شد ومجبور شدند که سلطه اعر اب 
را ببذيرند . مرحلة نهائى این بيشرفت بسوى سو احل اقيانوساطلس 
کار موسی بن نصير است که در سال ۷۰۸ میلادی بسمت حاکم مستقل 
افریفیه ( يعنى : تونس ) منصوب گردید ومستقیماً مسوول خلیفه‌دردمشق 
بود . پیش‌ازاین » ریاست حکومت قیروان زیر نظر حاکم مصر قرار 


۵ هه 


داشت . 

يس از پیروزیهای شمالغربی افریقا » قابل درك است که اعراب 
پسوی جنو بغرب افريمًا به حر کت خود ادامه دهند . لااقل در پاره‌ای 
جهات»اراضى و شرایط حیات‌ازنوعی بو د که‌اعر اب بدان عاد تداشتند. 
درهرحال بدون‌تردید شوق به کسب غنایم‌جنگی درمیان سپاهیان‌مسلمان 
انگیزۂ مهمی بشمار میرفت وبايد بزودی بر آنها روشن شده باش دکه 
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در صورت حمله به جنوبغرب و ياجنوب غنايم جندان چشمگیر نيست. 
از سوى دیگر, شايعات و گزارشهای نیمه درست دربارۀ ثروت بسيارو 
خزاين شگفت آور اسيانيا وجود داشته است. از اینرو جای‌شگفتی نيست 
که مسلمين تصميم گر فتند که‌دست به‌عملیات كاملاتازه و آشکارا برمخاطرةٌ 
كذر از تنگه بزنند و ببينند این گزارشها تا جه حد صحيح است . بدين 
ترتیب توسعه اسلام به اسپانیا با گسترش‌قدرت اعراب در افریقای‌شمالی 
كاملا هماهنگث بود وحتی اگر عو املى ازاوضا ع محلی؛ مانند منافع و 
مصالح شخصی كنت جولیان " آنها را تشویق و ترغیب نمینمود نیز 
به پیش ميا مد . 

درحاليكه اختیار امور در دست افراد عرب نژاد بود ( و نژاد 
فقط از جانب پدر به حساب میآمد )» پس از تسليم بربرهاى تونس و 
الجزيرة شرقى » درحدود سال ۷۰۰ ميلادى » بيشتر نيروى انسانى اين 
لشکر کشی‌ها را بربرها تشکیل‌میدادند؛ بدون افزايش ايننيروى انسانى 
پیروزی بر اسپانیا غیرممکن‌بود. بدین‌تر تیب صحیح تر است که ازفتوحات 
مسلمین‌سخن بکو تیم تا اعراب. با وجود این تمایزبین اعراب وبر برها 
با اسلام آوردن بر برها از بين نرفت و منبع عمد کشمکش‌های داخلی 
در اسپانیای اسلامی از کار در آمد . 

۲ صعف اسپانیای و یز یکوت 

اسپانیائی که به اين سهولت به دست مسلمین فتح شد ازضعنهای 
شدیدی رنج میبرد . نه فقط برای درك فتوحات مسلمین در اسپانیا بلکه 
برای ار زشیابی صحیح تمامی تو سعه فرهنگی اسپانیای اسلامی ء ملاحظة 
شر ابط شبه جربرة اسيانيا در سالهای نخست قرن هشتم ضروری است. 


Count Julian‏ -م 





۸ اسپا نيأى اسلامی 


ويزيكوتها* نخست در سال ۴۱۴ میلادی به اسپانیا وارد شدند 
و شمالشرقی کشور » یعنی ايالت رومی تارا کوننسیس را * به تصرف 
در آوردند . اینان حکومت خود را بسا ترتیبات كو نا كون سیاسی حفظ 
ميكرد ند لکن و حدت و اقعی وجو د ند اشت‌زیرا و یزیگوت‌ها تابح‌مسیحیت 
إرتدادى آریا " بودند در حالیکه اكثريت سکنةً بومى را جائليقها 
(كاثوليكها ) تشکیل میدادند . بهرحال » در سال ۵۸٩‏ تغییر عمده‌ای 
صورت كرفت و پادشاه و سران و بزیگوت‌ها مذهب آریانیزم" را رها 
کرده و کاتو ليك شدند. این‌موضو ع به تأسیس حکومت ابت ومتحدی 
که تمامی شبه جزبره اسپانیا و ايالت سپتیمانیا " در جنوب فر انسه را 
دربرمیگرفت كمك کرد . در آغار قرن هشتم میلادی اشراف ويزيكوت 
و اعيان اسپانیائی - رومی با یکدیگر تر کیب شده و آنچه راکه «طبقه 
اعيان » میگفتند بوجود آورد . در داخل طبقه اعيان تقسیم‌بندی‌گروهی 
وجود داشت ولی اين تقسیم بندی دقيقاً براساس ملاحظات نژادی قر ار 
نداشت . سلسله مدار ج کلیسائی متعلق به طبقات اعیان بود . اسقفهای 
اعظم و استنها در حکومت و ادارة کشور نقش قابل ملاحظه‌ای بسازی 
میکردند لکن »| كرجه گاهی ازاوقات گفته شده است » دولت » دولت 
روحانیون نبود . برعکس » شاه و مشاوران وی بر استنها تسلط داشتند 
و استفها دیگر نمایندهٌ مردم عادی نبودند . 

سلطنت » بهرحال » به هیچ وجه نیرومند نبود . فرض براين بود 
که طبقةٌ أعيان شاه را ازمیان خو د انتخاب میکردند . بدین‌ترتیب‌قانون 
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معینی برای جانشینی شاه و جود نداشت ؛ اكرجه پاره‌ای از پادشاهان 
کوشیدند که با شر کت دادن بسرخود درقدرت سلطنت جانشینی وی را 
تأمين کنند. اینکار اغلب سبب رنجش سایر اعضای طبقات اعیان میشد. 
در واقع هميشه بر سر جانشینی دسیسه‌هائی در کار بود . ضعف پادشاه 
معلول وضع نابسامان سباه وی نیزبود . ازحيث نظری» كلية مردانی که 
میتوانستند سلاح بر گیرند موظف بودندکه در صورتیکه پادشاه آنانر! 
احضار کند به حدمت در آیند . این وظیفه از نوع تعهد يا وایستگی 
پرده‌وار به عان ‘(Vassa1)‏ كه تحت نظام ملو كالطوايفى درقرون بعد در 
اروپا ظاهر شد » نبود بلكه هرفرد در رابطسه مستقیم با پادشاه محسوب 
شده و به وی وفادار بود . در اواخر قرن هفتم ظاهراً پادشاهان در 
جمع آورى سپاه کافی به مشکلات عظیمی برخوردند . بنظر میر سد که 
ويد گیهای نامطلوب سلطنت ناشی از مفهوم « قبیله » يا واحد سیاسی‌در 
نزد ژرمنها بوده است که ویزیگوت‌های اسپانیا ميكوشيدند در اوضاع 
و احوالی که مناسب آن نبود آنرا به کار بیندند . 

علاوه برطبقات اعیان » جمعیت مر کب بود از آزاد مردان 
اسپانیائی- رمی و نیزسهم عمده‌ای ازسرف‌ها یا زمین‌برد گان که جانشین 
«کلنی»مای رومی بودند. سرف‌ها زند گی‌مشکلی داشتند لکن‌حتی آزاد 
مردان‌نیز احساس ‌محرومیت میکردند. از اینرو نارضائی بسیارو جود داشت 
و بسیاری از افراد عادی مسلمین را نجات بخش خود دانسته وهر گو نه 
كمكى كه ميتو انستند بکنند میکردند. شهرهادرايام ویزیگوت‌ها وضعى 
بسيار بدتر از ايام رمی‌ها داشتند و بسيارى از امتيازات شهرى خود را 
ازدست داده بودند , شايد برای ويزيكوتها بازمينة فكرى عقبافتاده 
شان مشکل بود که منافع تجارت و زندگی شهری را بطور کلی درك 





۱۰ أسيا نیای اسلامی 


۳ لکن محتملا دلیل عمدة نارضائی ر كود و عدم روئق اقتصادی 

يس ازسقوط امپر اطوری رم بود. 

اين عدم درك نیاز به تجارت ممکن است یکی از عوامل رفتار 
سخت بایهو دیان دراسپانیا بوده‌باشد » زیرا بسیاری ازیهو دیان‌ناجر پيشه 
بودند . عامل ديكر ار تباط نزديكاسقفها با پادشاه بود و بسیاری‌از کارهای 
حكومت در شوراهاى کلیسا فیصله داده ميشد و این مر اجسع کلیسائی 
طبيعتاً تحت تأثير ملاحظات کلامی و دينى قرارداشته يهوديانرا دشمن 
ميد انستند . مخصوصاً فرمانهاى شورای منعقده درسال ۶۹۳ میلادی 
عملا ادامة كار تجارت بهوديان را غير ممكن میساخت . بسیاری از اين 
يهوديان به همین سبب با طرفهاى بهودی خويش درشمال افريقا شروع 
به توطئه کردند » در سال ۶۵٩۳‏ فرمان دیگری كلية كسانىراكه تعميد را 
نيذيرند برده می‌شناخت . حتى اگرچه اين قرمان بعدها دقيقاً اجرا نشد 
و در آن تساهل اعمال گردید » با وجود اين ممكنست احساسات قوی 
يهوديان» مسلمينرا به‌حمله‌وهجوم بهاسبانيا تشويق كرده باشد ويهوديان 
آفريقاى شمالى بدون شك حاضر بودند كلية اطلاعاتى راکه در دست 
داشتند در اختيار مسلمين قرار دهند. بهرحال » هنگامیکه مسلمين سپاه 
ویزیگوت را شکست‌دادند یھو دیان مطمئناً همة کمکهای لازم را بدانها 
کرده بودند . 

آخرین‌علت يا مقدمه بلافاصله هجوم به اسپانیا دعوای مرسوم 
بر سر جانشینی بود» جز اين که اين بار دعوا شبه جزیره را به آنچه 
عملا جنگ داخلی بود کشانید . ازسال ۶۸۷ میسلادی پدر و پسری 
سلطنت میکردند. این‌پسر که «وی‌تیز اه ۲ نام داشت ميخو است که پسر 


۱۰ Witiza 





فتح اسپانیا به دست مسلما نان ۱۱ 





خودآخله"" را و لیعهد و جانشین‌خود سازد و بدین منظور وی را به مقام 
دوك («د۵) ایالت شما لشرقىءتارا كو ننسیس بر گزید. هنگامیکه‌«وی‌تیز ا» 
درسال ۷۱۰ در گذشت. گروه نیرومندی‌از نجبا«رودريك" »را به‌سلطنت 
انتخاب کردند » لکن بنظر میرسد که « آخله » قلمرو خودرا حفظ کرده 
وحتی‌چنانکه كوئى سلطان مستفل است سکه ضرب زده باشد.بدین‌تر تیب 
بهنگام هجوم مسلمین رودريكك تمامی قلمرو حویش را دراختیار نداشت 
و شكفتى نیس ت که شکست خورد و پس از شکست وی فرد يا گروهی 
که بصورت قدرت حکومت مركزى عمل کند وجود نداشت. 
بدین ترتیب ضعف حکومت ویزیگوت را میتوان به سه عامل 
اصلی نسبت داد : تفرقه درمیان طبقات اعیان برسرجانشینی » نارضائی 
دیگر بخشهای جامعه برسر امتیازات طبقه اعیان ودر نتیجه غیرقابل‌اعتماد 
بودن سپاه » و تعقيب وتفتیش عقايد دینی بهودیان . 
۴ دودة بودش به اسپانیا 
۷۱۱-۷۶ ميلادى 
در ماه آوریل با ماه مه سال ۱۷۱ نخستین گسروه عمده مسلمین 
به جنوب اسپانیا وارد شدند و اندلس را دربهترین وضع يافتند . اين 
نخستین تماس مسلمین با اسپائیا نبود» لکن آنچه را که قبلا اتفاق افتاده 
بود بايد ازمیان فضای مه آلود افسانه‌ها بیرون کشید. بالاجبار ماباید از 
اين افسانه‌ها شرو ع کنیم. شخصیت اصلی افسانه كنت جو ليان اس که 
دربارة نام او نیزبحثهای جدی در کار است . ممکنست که وی فرماندار 
بير نظی‌سپته ۰۱۳ روبروی جیل‌الطارق بوده باشد. ١‏ گرچنین‌باشد تنهائی 


۱۱ ۸2 ۱ ۲ Roderick ۱۳- Ceuta(Septem) 





ادا اسپا نیای اسلامی 


نسبى وى آنچه را كه تقريباً قطعى است روشن ميسازد و آن رابطة 
نزديك وی با یکی از نامزدها و مدعيان سلطنت اسيانيا است. داستان 
چنین است که جو ليان » که دختر خود را برای تحصیل به شهر طلبطله 
(نولدو)"" پایتخت ویزبگوت فرستاده بود » از فریب او تسوسط 
رودريك که غاصب سلطنت بود يانبود, عملا اگرچه به نحو متزلزلی, 
پادشاه‌اسیانیابود ن بخشم آمد. كفته شده‌است که جو لیان ا سر خشم بر ای 
انتقامجوئی از مسلمین كمك خواسته است . بغیر ازاین داستان شو اهد 
کو چك بسیاری دلالت دار د که جو ليان ومخالفان ويزیگوت«رودريك» 
عمداً مسلمین را به اسپانیا علاقهه‌ند ساختند و در آغاز کار كمك قابل 
ملاحظه‌ای نیز بدانان کردند. 

گفته شده که درحدود اکتبر سال ۰۷۰۵ بعضی از افراد جو ليان 
به آ نسوی تنگه دستبرد زده و به مسلمین نشان دادند که غنایم ارزشمندی 
درانتظار آ نانست. درماه ژو ئبه سال۰ ۷۱ گروهی مر کب ازجهارصدنفر 
سرباز مسلمان به جنو بی‌ترین دماغه اسپانیا (غرب جبلالطارق) فرود 
آمدند و آن محل اکنون بنام سردار آنها طریف , طریفه نامیده میشود. 
این مأموریت شناسائی نیرومند با توفیق همسراه بود و مسلمین به حد 
کفایت از اعتماد برعوردارشدند تادرسال بعد دست به لشک رکشی تمام 
عیار بزنند . هفت هزار نفر در کشتیهائی که جر ليان تدارك دیده بود 
به نزديكى جبل الطارق آورده شدند. اینان بیشتر بر بر بودند وسردار آنها 
بربرى بود از موالى موسى بن نصير (حاكم عرب افريقاى شمالغربى) 
بنام طارق بنز باد که نام وى در كلمة جبل‌الطارق ابدى شده است. طارق 
فرمانده شايستهاىبودكه فرماندهی پادگان طنجه با وى بود. بعلتغيبت 


۱۴ 0 


فتح اسپانیا به دست مسلمانان ۱۳ 


رودريك در شما ل کشور » مسلمين توانستند در محل ى که اكنون شهر 
الجزيره ‏ الخضرا *' » ناميده ميشود پایگاهی بريا كنند . رودريك 
به شنيدن اين خبر با شتاب رو بجنوب آمد و در دره‌ای که اكنون 
ربوبارباته”'ناميده ميشود درتاريخ ۱٩‏ وئيه به مسلمينحمله برد. برای 
مسلمين ۵ هزار نف ر كمك آمده بود درحالیکه گفته شده اس تكه باره‌ای 
ازسر بازان رودر يك نار اضی بوده و ازبرد خحود را كنار كشيدند. نتيجه 
اين نبرد پیروزی قطعى براىمسامين بود . رودريك يا در نبرد کشته شد 
و يا بنحوی ناپدید گردید . 
پیروزی مسلمین سازمسان مر کزی حکومت ویزیگوت را از هم 
پاشید . مقاومتهای دیگری‌نیزشد لکن بيشترجنبة محلى ومنطقهاىداشت. 
طارق بزودی دریافت که اسپانیا به روی او باز است و نخست عازم 
قرطبه شد . وی در راه خود به قرطبه دسته‌ای از پناهند گان ویزیگوت 
را دراسیجه" شکست داد ودرنتیجه حمایت یهودیان را درمنطقه‌وسیعی 
كسب کرد . سپس وی تصمیم كرف ت که با بخش عمده از سياه سود 
به سوى طلیطله » پایتخت ویزیگرت » پیش رود وظاهرا شهر مزبوررا 
بدون مخالفت شدید بتصرف در آورد . وی محتملا توانست ازشمال 
شرقی و در جهت سرقسطه" شناسائی بعمل آورد وسيس زمستان را 
در طلیطله باقی‌ماند. دراپنحال» درماه | کتبر » قرطبه تسلیم هفتصد سو ار 
مسلمان شد . 
برطبق گفتة منابح‌تاریخی. حا کم ایالت افریفای‌غربی؛ موسی‌بن 
نصير ازخبر موفقیتهای طارق بن‌زیاد غرق درحسد شد . ولی کت 
Ecija‏ ۱۷ 6 110 -۱۶ 9 ۵-۸ ۱ 
Saragossa‏ 1۸ 


این تحریف حقایق باشد . رفتار وی مناسب با برنامه ریزی خو نسردانه 
برای حدا کثر استفاده از مو قعیتی که به دست مسلمین افتاده بود» است. 
در ژوئیه سال ۷۱۲ وی با ۱۸ هزار سپاه »كه بیشتر عرب بودند ازئنگة 
جبل الطارق گذشته و بسوی اشبیلیه" حر کت کرد . برسرراه چند محل 
كو حكتر بتصرف او در آمد ومقاومت شهر اشبیلیه نیز درهم شکسته‌شد. 
وى سپس بسوى شمال وعليهقواى نيرومندى ازبقاياى ویزیگوت تاحت 
و آنها بهومريده»'" عقب نشينى كرده و تاژو ئن‌سال ۷۱۳ درمقا بل سر بازان 
مسلمانی که آنها را محاصره کرده بودند مقاومت كردند 1 ظاهراً يس از 
این‌پیروزی‌اس تکه موسی‌بن نصیر و طارق‌بن‌زیاد درمحلی بنام«تالاوره»۲۱ 
بر سرراه طلیطله بهتا گوس" بایکدیگر ملاقات کردند. بغیر ازس رکوبی 
چند شورش ازوقایع سال۷۱۳ چیزی ضبط نشده است و گمان میرود که 
سپاهیان اسلام دراین مدت تسلط بر اراضی تحت تصرف خودراتحکیم 
مى بخشيد ند . 

طی سال بعد موسی‌بن نصير سرقسطه را بتصرف در آورد و 
ممکنست گروههای کتشافی‌ای اعزام داشته‌باشد که تا نارين" پیش‌رفته 
باشند زیرا قلمرو ویزیگوت‌ها بخشی از جنوبشرقی فرانسه و از جمله 
سو احل مديتر انهرا شامل ميشد. سپس بنظرمیررسد که وی تصمیم كرفت 
که مسائل ومشکلات‌غرب فوری‌تر است و به‌سوی غرب حر کت کرده 
و به استوریا ۲۴ نفوذکرد. قبل‌از آن طارق » لثون ۲۵ و آستورگا؟۲ را 
بتصرف در آورده‌بود وفورتون" آراگونی (حاکم آرا گون-اراغون) 
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فتح اسپانیا به دست مسلمانان ۱۵ 


به‌وی تسلیم‌شده واسلام آورده بود. بهرحال » درطى آن‌سال موسى بن 


نصير وطارق‌بن زياد به‌بار گاه‌لیفه دردمشق احضارشدند. داستانلطیفی 
ساخته شده است که حركت پیروزمندانه ولی آهسته موسی از طريق 
افریقای شمالی و مصر و فطار اسیران و غنایم جنگی بیشمار همراه وی 
را شرح داده و ازبد رفتاری خلیفه باوی و مرگ او درزندان يا درقصر 
سخن رفته است » لکن دیگربار بايد گفت که بیشتر آن افسانه است. 
موسی‌بن نصیر بايد اسيانيارا در پائیزسال ۷۱۳۴ ترك کرده باشد زبرا وی 
احتمالا درفورية ۷۱۵ به دمشق رسید. 
فرماندهی‌عالی مسلمین دراسپانیا برعهدةٌ پسرموسی » عبدالعزیز 
نهاده شد واو باشایستگی به‌تصرف اراضی غیرمفتوحه پرداعت تاآنکه 
درماه مارس ۷۱۶ به قتل رسید. تسلط مسلمین درشمال و شمالشرفی با 
فتح بنبلو نه(پامپلو نا)* در نزديكى انتهاىغر بی جبال پیر نه» وتاراگو نه؟", 
خرونه"" واحتمالا ناربن درساحل مدیترانه توسعه یافت. درجنو بشرقی 
مالقه'" و الویر م۲۲ بتصرف مسلمین در آمد و با امير تدمیر "۲ شهر يار 
مورسیه؟" قراردادی بسته شد. تمامى اين وقايع احتمالا متعلق به سال 
۵ ميلادى است به جز قرارداد مزبور که ممکنست درسال ۷۱۳ بسته 
شده باشد. 
میتوان گفت که بامر گ‌عبد العزیز » دورةفتح وتصرف‌سرزمینهای 
غير مسلم به‌پایان رسیده باشد » شبه‌جزیره ایبریه (اسپانیا) نه بتمامی‌فتح 
شده‌بود و نه به‌تصرف مسلمین در آمده‌بود. مخصوصاً درشمالغرب ناحيه 
Pamplona ۲ ٩- 2‏ ۲۸-۰ 
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۶ اسپانیای اسلامی 


بزر گی بود كەعملا دست‌نخورده‌بافی مانده‌بود. درساير نقاطنيز» احتمالا 
محلهائی وجو دداشت که مسلمین تسلط مؤثرى بر آن نداشتند. با وجود 
این اساسا وحدت‌سازمانی کشورء که‌بادرهم‌شکستن قدرت ویزیگوت‌ها 
ازمیان رفته بود » دوباره استقرار یافت. شبکه دستگاه اداری بوجود 
آمده بود و با پشتیبانی مؤثر نظامی » تقريباً تمامی شبه‌جزیره را دربر 
میگرفت و باحتمال زياد اعمال قدرت مقامات مر کزی مسلمان از حد 
اعمال قدرت سلاطین متأخر ویزیگوت بیشتر بود. 


فصل دوم 


اندلس ‏ ايالتى از ایالات خلافت دمشق 


۱ ساذمان ا بالت 


اعر اب قلمرو جدید خود درشبهجزيرة ایبریه (اسپانیا) را اند لس 
می ناميد ند. گمان میرود که این کلمه‌تحریف شدةٌ كلمة و اندالیسیاا باشد 
و اين نامی است که از مهاجمین رو اندال» گر فته شد. اين نام فقط په آن 
بخش از شبه جزیره که زیر حکومتمسلمین‌بوداطلاق میشداز آن‌جهت که 
با پیشر فت جنبش باز يس گیر ی»(هادانو36002) اراضی توسط مسیحیان» 
منطقة جغرافيائى موسوم به اندلس کوچکتر مىشد. در زبان امروزی 
اند لس يدمنطقة چنو بشرقی اسپانیا گفته میشود که مسلمين (۳۲00:۵) ازقرن 
سیزدهم‌تاقرن پانزدهم آخرین پایگاههای‌خو درا در آن‌جا حفظ نمودند: 

برای اعراب ؛ اندلس فقط ايالتى بود » با بخشی از ابالتی بود؛ 
از امپراطوری‌وسیعی که از اندلس ومرا کش تا آسیای مر کزی و پنجاب 
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را دربر میگرفت. فرمانروای اين امپراطسوری خلیفه بود . خلیفه يعنى 
جا نشین وخليفه کسی بو دکه جانشین قدرت‌مادی » ونه روحانی » پیامبر 
اسلام بود. جهار خليفه نخستین , که آنهارا خحلفای راشدین می‌نامند از 
سال ۶۳۴ تا سال ۶۶۱ میلادی خلافت کردند. ازسال ۶۶۱ تا سال۷۵۰ 
حلافت دردست بنی امیه بود که ازقبيلة قر یش بودند که درمکه ميز پستند. 
بعضی ازافراد این‌خانواده از تجار سر شناس درزمان حیات پیامبر اسلام 
بودند. حلفای بنی‌امیه دمشق‌را به‌پایتختی بر گزیدند ا كرجه درباراغلب 
دریکی از کاخهای آنها درجاهای دیگری ازسوریه قرارداشت. 

باو جود سرزمینهای وسیعی که خلفای‌امو ی درزير فرمان‌داشتند» 
سازمان حکومت‌مر کزی‌هنوز برباية نظام‌قبایل بدوی‌عربی قرارداشت. 
بالاتر ازهمه» سازمان حکومت بیشتر ناظر بر افراد بود تا محلها. خلیفه‌نیز 
حا کم مقتدر مطلق نبود. درمقایسه مقام وی باشیخ قبیله ازوی نیزانتظار 
میرفت بامردان برجسته پیرامون‌خود مشورت کند وبطور کلی بصورت 
فرد نخست درمیان افر اد همشأن عمل ورفتار کند. 

ضعف چنین نظامی در رابطه با مشکلات يك امپراطوری وسیع 
چندان نهفته‌نبود و پاره‌ای از حلفای اموی متأخر به‌سنت ایرانی یااقتدار 
مطلقه درفن سیاست گرایش داشتند» سنتی که پس‌از امویان پایة‌علافت 
عباسیان كرديد. موضوعی كه مشکل بخصوصی را ایجاد کرده بود 
چگونگی نيل به‌مقام خلافت بود. براساس اندیشه اعراب فرزند ارشد 
ازامتیاز خاصى برخوردار نبود وحتی جانشینی پسر بهمقام پدرتنها راه 
ممکن نبود. شیخ‌جدید يك قبیله معمولا مناسب‌ترین فرد ذکورخا نواده 
معینی بود که اعضای برجسته قبیله در جلسه‌ای نسبت به شیخوخیت او 
موافقت میکردند. بدین ترتيب حفظ خحلافت در خانواده بنی‌امیه بدون 
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تمهیدمقدمات ودسيسه بدست نيامد و بسیاری از اعراب آنرا غصب خلافت 
میدانستند. 

خلفا, به‌پیروی از سنت‌پیامیر اسلام» وظابتف واختیارات گوناگون 
را به اشخاص تفویض میکردند. مهمترین مقام از آن سردارلشکر بود. 
با فتح سرزمینهای وسيع ؛ فرماندهان لشکرها نقش حکام را برعهده 
گرفتند. اکُربتوان اینکاررا تغییری درو ظایف‌دانست » تغییری‌بسیارساده 
بود. هنگامی که سپاهی زمستان را در شهر پاد گانی میگذراند که آخیرا 
فتح شده بود مانند قبروان - فرمانده لشکر به فرماندهی خود ادامه 
میداد واين فرمانده‌ی عملا يك وظيفة غیرنظامی بود زبراكه اتبا ع كامل 
دولت‌اسلامی درمنطنهوی‌سرباز ان‌تحت‌فرماندهی او بودند. موضوعات 
مالی وقضائی زیر نظر صاحب‌منصبان دیگری‌بو دکه «مکن بود مستقيماً 
از طرف خلیفه منصو ب گرد ند لکن مسئولیت حكومت منطقه با فرمانده 
نظامی آن بود. 

چنانکه قبلا ملاحفاه‌شد » درایالات خلافت اسلامی » غير مسلمين 
بصورت ذمی تحت‌حمایت دولت بودند (اگر چه‌گفته شده است که در 
اندلس كلمة ذمی فقط بریهودیان اطلاق میشد). حکومت‌محلی موجود 
حفظ ميشد و رئيس مرجماعتی مسوول پرداعت جزيه وسایر مالیاتها و 
حفظ نظمداخلى درنزدحا کم اسلامی‌بود. درخاورميانه, اين فردمسؤول 
امو رجماعت معمولا در گذشته پیش آزفتح مسلمین يك گروه دینی » مثلا 
اسقف ‏ بود. بنطر میرسد که مسیرعادی امور در اسپانیا نیز چنین بوده 
است » لکن درسال ۷۱۳ قراردادی با «تدمیر» , شهریار مورسیه , بسته 
شد که حقو ق‌شهریاری وی وحقون اتبا ع وی ازجمله حق انجام مراسم 
دینی آنهارا بەر سمهت شناخته وتأبيد ميكرد. هر گاه جماعتی به نخستین 
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دعوت به‌تسلیم جواب منفی‌داده وسيس درمیدان برد شکست میخورد» 
باز همان مقام و حالت «ذمی» بدانها اعطا ميشد و لكن امكان داشت که 
شرايط سختتر و مبلغ باج و خراج بيشترباشد. 

دراصل» كليةٌ اعر اب‌مسلمان مشمولفر اخو اندن يهخدمات نظامى 
بوده و ازدولت مقرری دریافت می‌داشتند. بدین ترتیب آنها يك طبقة 
نظامی برتری را تشکیل میدادند. در اشکر کشی‌ها هر گاه غناٍم منقو لی 
بدست ميامد آنرا معمولا به‌بازر گانان دست اندر کار اینگونه معاملات 
فروخته و وجه آنرا بین کسانی که در لشک ر کشی شر کت جسته بودزد 
تقسیم می نمو دند. اراضی‌را بهرحال نمی‌فروختند بلکه در اعتیارمالکین 
يا اجاره‌داران آن قرار میدادند وخراجآن به‌بیت‌المال پرداخت‌ميشد. 
هر گاه مالکین اراضی فرارمیکردند » چنانکه احتمالا بسیاری ازنجبای 
ویزیگوت چنین کردند » حا کم ابالت اجازه داشت که آنرا به مسلمين 
بدهد و بدین‌ترتیب باگذشت زمسان بسیاری ازمسلمین مالکین اراضی 
شدند. تعقيب سیردقیق انتقال ازطبقةٌ مفرری بگیر به طبقةٌ مالکین کاری 
مشکل است واینکار دراسپانیا مخصوصاً مشکلتر است. لکن ظاهراً در 
حدود سال ۷۵۰ نظام پرداخت مقرریازاهمیت افتاده بود شایدبعلت 
اینکه‌مقرری بخش کوچکی ازدر آمد افراد شده‌بود - واحتمالا اند کی 
بس از این تاريخ دیگر بدان‌عمل نشد. بهرحال » قبل از اینکه نظام‌پرداخت 
مقرری بکلی از بين برود بسیاری ازاعراب دراندلس مالك زمين شده 
ومعمولا درشهری درنزدیکی املاك خود سکونت داشتند. 

تاحدود سال ۷۰۰ افراد فیرعرب سرزمینهای اصلی خحسلافت 
به گر و یدن به‌اسلام تشویق نمی‌شدند. 


گاهی از اوقات » به‌علتازدست‌دادن در آمدهای ناشیه ازاسلام- 
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آوردن آنها (زيرا مسلمین مالیات سرانه نمی‌پرداختند) , گام‌هائی برای 
تشويق آنها به پا قیماندن درجماعت‌های دینی‌خود برداشته شد. پذیرش 
افراد به اسلام براى كسانى كه آماده شر کت در لشکر كشىها بودند 
آسانتر بود وجنين تصور ميشود که كليه بر برهسائی که به اسيانيا وارد 
شدند مسلمان شده بودند . بهرحال » تا سال ۷۵۰ افراد غير عربی که 
ميخو استند مسلمان بشوند بايد موالی يك قبیلةً عرب ميشدند . ظاهراً 
اين بدان علت‌بود که دولت‌اسلامی هنوز تجمعی (فدر اسیونی) ازقبایل 
عرب دانسته ميشد . از آن رو که مقام موالی يك قبیله از افراد آن‌قبیله 
پائین‌تر بود و معمولا مقرری کمتری دربافت میداشتند تسا يك عرب 
خالص» درمیان مسلمین غير عرب که بنظر میرسد در نيمة او‌فرن‌هشتم 
تعداد آنها سریعاً اف ایش يافته بود » نا رضائی وجود داشت. اين 
نارضائی عامل مهمی در سقوط خلافت دمشق بود . بنظر میرسد که 
ضرورت موالی قبیله ععربی شدن برای‌گرویدن به اسلام اند کی پس 
از سال ۰ به آرامی از ميان رفته باشد . دراندلس , بربرها که بیشتر 
از مناطق کوهستانی افريقاى شمالی آمده بودند در ار اضی‌خود استقر ار 
یافته واز راه نگهداری وچرای دام زندگی میکردند . 

درحالیکه اندلس بخشی از حلافت دمشق بود » حکام آنجا زیر 
دست حكمران افریقیه (تونس فعلی) »كه در قیروان افامت داشت‌بودند 
ونه زیر دست خلیفه؛ باتو جه به‌طول زمان برای ارتباط اين دومنطقه يا 
مسافرت از یکی به دبگری » این ترتیب معه‌و لی بود . از سال ۷۱۶ تا 
سال ۷۵۶ در حدود ببست نفر به حکومت رسیدند و پاره‌ای از آنها 
بيش از يكبار به حکومت منصوب شدند . فقط سه نفر از آنها 
برای مدت ۵ سال یسا بیشتر در این مقام بودند . بعضى از اين حکام » 
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حکام موقتی بودند که بجای حا كمى که درجنگ با مسیحیان کشته شده 
بود و با بطريق دیگر از ميان رفته بود بر گزیده ميشدند . بعلت دوری 
از ده‌شق وحتی از قیروان » این حکام تا حدود زیادی مستقل بودند 
(وشك نیست که عات تغيير بسیار آنها نيزهمين بوده است) . این‌حکام 
نیز مانند خلیفه قدرت مطلق نداشته و مى بايد به عقيدة شخصیت‌های 
طراز اول‌عرب‌احترام بگذارند . بنظر میرسد که آجرین این‌حکمرانان 
یعنی يوسف بن عبدالرحمن الفهری (الفخری) درسال ۷۴۷ در اندلس 
به این سمت انتخاب و سپس منصوب شده باشد . اين زمانی بودکه 
قدرت خلیفه در دمشق در سراشیب زوال افتاده بود . .بایتخت ایالت 
اندلس بلافاصله پس از فتح آن ایالت شهر اشبیلیه بود (به‌جای‌پایتخت 
ویزیگوتها که طليطله بود) » لکن درحدود سال ۷۱۷ پایتخت‌به‌قرطبه 
که مر کزی‌تر بود انتقال بافت . 
۲- ,ايان بیشرفت 

از آنرو که حکومت ویزیگوت‌ها تا جنوب فرانسه نیز گسترش 
داشت برای اعراب طبیعی بود که اين قسمت از قلمرو حکومتی راکه 
شكست داده بودنسد نيز يتصرف در آورند . در واقع این قسمت نيز 
بخشی بود از خلا ای که با درهم شكستن حكومت مر كزى ویزیگوت 
بوجود آورده بودند . متأسفانه » اطلاعات دربارةٌ اشغال فرانسه توسط 
مسلمین واشكر کشی آنها بدانجا ناچیز است لکن محتمل اس تکها کر 
در فر انسه ویزیگوت‌ها مقاومت جدی‌میکردند اعباری از آن در دست 
ما می‌بود . حمله به منطقة نسارین ممکنست بلافاصله پس از شکست 
ویزیگوت‌ها در اسیانیا شرو ع‌شده باشد . مطمئناً درتاریخ 4 ميلادى› 


اس ست سس ف مسق سس كن داد 
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حکمران عرب آن زمان » سمح" توانست ناربن را بتصرف در آورده 
بسوی تولوز پیش برود . بهرحسال » فعالیت پرجوش و خروش دوك 
منطقه آ کوئی تن" بعنی «اودو»؟ در سال ۷۲۱ منجر به بیرون راندن 
مسلمين از تو لوز ومر گت سمح رديد 8 

عدم بيشرفت در نارين مانع از ابن نشد که مسلمين بكوشند تا 
راه دیگری برای پیشرفت در فرانسه بيابند . در سال ۷۲۵ کار کاسون" 
ونیم" بتصرف مسلمین در آمد واز آنجا نیروئی‌راه ود را از دره‌رون" 
بسوی شمال گشود . گفته شده است که اين نیرو تا اوتن* بر کنارة 
رودخانة سائون" وحتی‌ببشتر از آن پیش رفت. بهر حال » بنظر نمیرسد 
که‌این‌عملیات | کتشافی تعقیب شده باشد. درعوض مسیرغرب کوههای 
پیر نه تو سط عبدالرحمن الغافقی مورد بررضى واكتشاف قرار كرفت . 
وى در سال ۷۳۲ افسراد خود را در بنبلونه (پامپلو نه) كرد آورد و از 
طربق‌معبر رونسس‌وال " وارد فرانسه شد. «اودو»ی ا كو ئی‌تنی‌شکست 
حورد وبوردو"" بتصرف مسلمین در آمد . سپس مسلمین روبه شمال 
حر کت کردند ومقصد آنان تور" بود که انتظار میرفت غنايم بسیاری 
داشته باشد . درهرصورت » «اودو» » شارل مارتل ؟١‏ شهر بار فرانکها 
را , که قدرتش رو بفزونی بود و بلاف‌اصله جدی بودن خطر را درك 
کرد » هشیاری داد . وی رو به جنوب حرکت کرد نا جلو تهدید 
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مسلمينرا بگیرد ودراواخر اکتبرسال ۷۳۲ ميلادى بین«تور» و پواتیه*" 
نبردى در كرف تكه بنام نبرد تور يا نبرد بواتيه معروف است. مسلمين 
شکست خوردند وفرمانده آنا نكشته شد . ظاهراً بخشى از نيروهاى 
درحال عقب‌نشینی سوى ناربن رفتند . شواهدى وجود ندارد که 
مسلمین دوباره کوشیده باشند از مسیر غربی به‌فر انسه هجوم برند . 

قبل از ملاحظة اهمیت نبرد تور مفید خواهد بود که اطلاعاتی 
را دربارة وفايع سالهای بلافاصله پس از آن خاطرنشان سازیم . در 
سال ۷۳۴ مسلمين علاقة مجددی به درةٌ رون نشان دادند و لشکری از 
ناربن » آرل" وآوينيون" را بتصرف در آورد . در سال ۷۳۸ شارل 
مارتل آنها را به‌عقب راند . وی حتی به سوى ناربن پیش رفت و آنرا 

مدتی در محاصره كرفت لکن موفق به‌گرفتن آن نشد . 

از فعالیت بیشتر در اين منطقه تا سقوط خلافت دمشق چیزی 
بدست ما نرسیده است . سېس بسه احتمال قوی درسال ۷۵۱ جانشین 
شارل مارتل‌سرانجام این پایگاه مهم را از مسلمین باز يس گرفت, اگر 
جه ممکنست این باز پس‌گیری تا سال ۷۵۹ به‌وقو ع نپیوسته باشد. 

نبرد تور اغلب یکی از نبردهای قاطع وسرنوشت‌ساز تاريخ 
جهان دانسته شده است . اگرچه به‌مفهومی این سخن صحیح است ؛ 
دقیقتر خواهد بود که آنرا نقطةٌ عطفی درتاریخ بدانیم . در هم‌شکستن 
قدرت نظامى وسیاسی مر کزی اسپانیای اسلامی در کار نبود . این‌قدرت 
مر کزی مانند سابق ادامه داشت لکن رهبران مسلمین دریافتند که مسير 
غربی پیرنه مسير رضایتبخشی برای توسعه نیست . شکست مسلمین از 
شارل مارتل در سال ۷۳۸ نشان داد که پیشرفت در درةٌ رون نيز نمممكن 


1 ۵ 5 ۱۶ Arles 1¥- Avignon 





اندلی » ایالتی از ایالات خلافت دمشق ۲۵ 


است ونه مطلوب . بهرحال » كلية تشکر کشی‌های به فرانسه باسیاهتی 

که مسلمین را به پیشرفت در افریقای شمالی و اسیانیا هدايت کرده بود 
هماهنگی کامل داشت. درحالیکه انكيزةٌ شخصی پاره‌ای از افرادلشکر 
دینی بود و درحالیکه عوامل دینی ممکنست وارد استر اتژی کلی شده 
باشد » مدف اولیه لشکر کشی‌ها غارت و غنیمت بود . مسلمین بیشتر 
علاقه‌مند بسه مناطقی بودند که غنیمت بسیار به سهو لت بدست میآمد . 
آنها آماده جنگ وجنگبی‌باکانه بودندولی تا مرز معینی. اگرپیشرفت 
در جهت معینی مستلزم جنگ جدی و دراز مدتی بود » غنيمت حاصله 
از آن ارزش کوششهای بكار رفته‌را نداشت و لشکرهای اعزامی‌به‌جهات 
دیگری فرستاده میشد , پیروزی شارل مارتل درتور نشان داد که قدرت 
وى آبقدر بو د که پیشرفت در أبن سیر برای مسلمین دیگر جذبه‌ای 
نداشت وسودمند نبود وحراكت او بدنار بن روشن ساخت كدبا شرفت 
در فرانسه اميد فایده‌ای نبايد داشت . 

وضعرا ميتوان بطريقى دیگر بیان کرد وآن اينستكه عزم‌مسلمین 
به بيشرفت در فرانسه ضعيفتر از عزم فرانكها به مقاومت در مقابل آن 
بيشرفت بود . عوامل جندى به تضعيف عزم مسلمين به پیشرفت در 
فرانسه كمك کرد. علاوه برافزایش«هزینه» این‌غنیمت‌یابی » بایدخاطر 
نشان ساخت که مسلمین که به آب و هو ای مدیترانه‌ای عادت داشتند 
ممکنست آب وهوای فر انسه مر کزی را موافق طبع خود نیافته‌باشند. 
بدون شك مقوط خلافت دمشق را نيز پیش بینی میکردنسد و از اينرو 
احساس اطمینان نمیکردند . قدرت انسانی موجود آنها » يعنى عربها 
وبربرها نیزقبلا به حدا کثرخود مورد استفاده قرار گرفته بود(و گسترش 
بیش از آن ممکن نبود). بدین ترتیب بدلایل بسیار مسلمین برای ادامة 


؟ٍ" اسپانای اسلامی 


کوشش برای پیشرفت در خاك فرانسه علاقه جندانى نداشتند . موجى 
که برخاسته وبه پیش میرفت » فرو کشیده و باز بس می‌نشست. 

بهرحال, فقط درفرانسه نبودکه مو جبیشرفت» باز پس‌می‌نشست؛ 
در شمالغربی اسپانیا نیز توقف مسلمین آغاز کردید . دربارة آنچه که 
در ربع فرن پس‌ازسال ۱ ۱ در آنجا میگذشت اطلاعات کمی‌دردست 
است . احتمالا در هرشهری که وسعتی داشت پاد گانهای مسلمین نيز 
وجود داشت . باوجود این درپایگاهای کوهستانی گروههای کو چکی 
بودند که تسلیم نمی‌شدند . احتمالا از نجبای ویزیگوت نيز درمیان آنها 
دیده میشد لکن ميل به مقاومت ناشی از رهبران مردم محل وپیش از 
همه از گالیسین‌ها" بود زيراكه تمامی آرمانهای اين مردم‌باوبزیگوتها 
متفاوت بود . داستان افسانه‌گون اينكه چگونه نیروی اسلامی (که 
فرماندار اشبیلیه همراه آنها بود) در کووادو نا*۲ بوسيلة امير بلایو "۲ 
متوقف وباز يس زده شد مربوط به سال ۷۱۸ يا سالهای بين ۷۲۱ تا 
۷۶ است . بغیر از اين واقعه تا سلطنت آلفونسوی اول"" بادشاه 
«آستوریا»"" درسالهای۷۳۹ تا ۷۵۷خبری ضبط نشده‌است. وی قسمت 
بسیاری از شمالغرب اسپانیا و پرتغالرا باز پس گرفت. ممکنست‌مسلمین 
از تقريباً يك چهارم شبه جزیره ایبری (اسبانيا) عقب نشسته باشند » و 
كرجه همه این‌اراضی به اشغال طرفداران آلفو نسو درنیامد » قسمتی‌از 
این ار اضی بیشتر بدون سکنه مانده و سرزمینهای مرزی اندلس‌را تشکیل 
میداد. 

دلایل اين وايس نشینی در اسپانیا همانند دلایل فرونشستن موج 


۱۸۰ Galicians ۱٩۹- 8 ۲۰۰. 40 
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اندلس , ايالتى از ایالات خلافت دمشق ۷ 





پیشرفت درفرانسه است. علاوه بر آن » عوامل چندی به نتيجه كار كمك 
کرد. مسلمین که در اینجاسکنی گزید ند بيشتر بربر بو دند وچنانکه‌ و اهیم 
دید از نحوة رفتار اعراب باخود ناراضی بوده سر به شورش برداشتند. 
سپس در آغاز سال ۷۵۰ قحطی جدی پیش آمد که پرسایر مشکلات 
افزوده وسبب شد که‌آنها اراضی خودرا دراسپانیا ترك گفته به افر یقاباز 
گردند. 

مورخ » خاصه مورخ اروپائی که از اهمیت فتح مجدد اسپانیا 
توسط مسیحیان در ظهور اسپانیای جدید 1 گاه است » در موفقیتهای 
آلفونسوی‌اول پذر درهم شکستن قدرت مسلمین دراسپانیای را می بیند» 
و به‌مفهومی اين سخن درست‌است. ازدبد گاه مسلمین» بهر حال» وقابعی 
که دردورةٌ سقو ط خلافت دمشق اتفاق افتاد سبب شد که اندلس دارای 
مرزهای كاملا مشخصی نباشد » لکن مرزهای اند لس همانقدر نامشخص 
ونامعين بود که سایرمرزهای خلافت اسلامی ووجود حکومت استوریا 
بدين معنی نبود که قلمرو اندلس قبل از شرو ع حیات واقعی محکوم 
بدفنا بود. وجود این‌حکومت بدان معنی بود که مسلمین می‌باید پیوسته 
مواجه با تهدیدی ازسوی شمال باشند. مشکل واقعی آنست که چرا در 
طول زمان برقدرت مسیحیت افزوده شد و قدرت مسلمین کاهش یافت. 


۳ کشمکش داخلی دد ابالت اندلس 


اشغال سريع تقریباً تمامی شبه جزيرة اسبائيا همراه بسا کوش 
برای گسترش و پیشرفت درفرانسه به ناچار بازتابهائی‌درمیان عو امل 
پیروزی بر اسپانیا »> یعنی اعراب و متحدین بربر آنها, داشت. گرو بدن 


س ہے 


سکنه محلی به‌اسلاع قبل ازسال ۰ شرو ع شده بود لکن تعدا د کس انی 
که‌اسلام‌پذیر فتند چندان نبو د که آ نهار | نیز درسیاست‌ر وزعامل جدا گانه‌ای 
سازد. 

بيشت رکشمکش ميان اعراب » بنا بهكفتة منابع تحقيق ما , ناشى 
ازرقابت بین‌قبایل وكروههاى قبایل‌بود. مخصو ص بين دو گروه ازقبايل 
موسوم بهآلقيس و آل کلب خصومت شديدىبود واين خصومت كاهى 
به كروههاى بزركترىكه از نظرنسبها بااین گروههاقرابت داشتندسرايت 
ميكرد تا آنکه عملا كلية قبايل عرب دراين خصومت در كير ميشدند. 
دوزی"" درتحقيق خود دربارة اسپانیای اسلامى براين موضو ع بیش‌از 
اندازه تأكيدميكند واين موضو ع را شا گرد ومريد وى لوىيروتسال”" 
فيز دريافته است. درهر حال » بدونشك رقابت بين قبايل وجود داشت 
وعاملى بودكه ميبايد درسياست به حساب آيد. مشکل چگونگی تفسير 
آنست . دوجنبه كار بايد ازيكديكر متمایز گردد : اهميت وقایعی که در 
مر کزحلافت میگذشت ؛ و اهميت بازتابآنها در اندلس. 

درم ركزخلافت بطو ركلى رقابت معمولا بین گروههای قبايل بود 
ومورخينمسلمانآنرا بدینگو نهتوجيه میکنند که گروه‌قبایلی که‌بیکدیگر 
وابسته بوده و همکاری داشتند ازنظر نسب با یکدیگر قرابت داشتند. 
مورخین ارو پائی امروزی , بهرحال متمایلند که قر ابت‌نسبی بین‌گرو هها 
را متأخر بر گروه بندیها بدانند (بعنی قرابتها را از اعتر اعات علمای 
علم الا نساب‌دورة بنى اميه میدانند) » وشیوه‌متفاوت گروه‌بندیها درمناطق 
مختلف مؤيد این معنی است. گروهبندی عملی قبایل نيز بنظرمیر سد که 


۲۳-۰ ۷ ۲۴۰ Levi-Provençal 


اندلس, ایالتی از ايالات خلافت دمشق ۹ 


ناشی ازشرایط شهرهای‌پاد گانی وایالات مفتوحه باشد نه‌متأثر ازوضع 
دورةٌ جاهلی عربستان . مورخین امروزی علت کشمکش در سور یه را 
به‌جای حصومتهای فدیمی این واقعيت میدانند که بسیاری از قبایل کلب 
قل‌از توسعة اسلام در آنجا مستقرشده بودند درصورتیکه اعر ابی که با 
توسعة اسلام به‌سوریه وارد شدند بیشتر ازقبيلة قیس‌بودند. بدي نترتيب 
اسا سکشمکشها ۰ اختلافاجتماعی معاصر وشاید هم اختلاف‌اقتصادی 
بوده‌است. 

يس ازسال ۰ رفابت‌بین‌قبایل » عامل‌سیاسی‌مهمی در اندلس 
شد. بخشى از آنچه که در ايالت اندلس اتفاق افتاد به‌سادگی ممکنست 
بازتاب اتفاقات‌پایتخت بوده‌باشد. قبيلةقيس و کلب تقريباً ماننداحزاب 
در دولتهای امروزی عمل میکردند. به‌هنگامی که خلیفه بیشتر به روی 
یك قبیله تکیه میکرد » انتصابات حكام بیشتر به اعضای آن قبیله تعلق 
میگرفت. بدون‌شك اختلافات‌سیاسی و اقتصادی‌بین در گروه درحمایت 
آنها ازسیاستهای مختلف مؤثر بود › لکن متابع کمی که دردست است 
ازاين دید گاه مورد بررسی قرار نگرفته است. 

دربارة نجه که بین‌سالهای ۷۲۰ و ۷۴۰ براسپانیا میگذشت‌اطلاع 
بسیار کمی‌دردست‌است. لشک رکشی‌هائی بهداخ ل فرانسه صورت گرفت» 
آرام كردن كشور اسپانیا و استفراراعراب در آن ادامه‌یافت وشورشهای 
محلى سر کوب شد. درهرحال , درسال ۷۴۰ درافريقاى شمالى بربرها 
سربه‌شورش برداشتند و طنجه بدست‌شورشیان‌افتاد. سر بازانی که‌حا کم 
غرب از مقر دود در قیروان فرستاد شکست خوردند و درسال ۷۴۱ 
با وجود تقویت سربازان مزیسور با افراد سوری اعزامی از دمشق » 
مجدداً شکست خوردند. این‌موفقيتها سبب‌شورش بربرها درشما لغربی 


۳۰ اسپانیای اسلامی 


اسپانیا شد. كلية بربرها ازطرزرفتار اعراب با خود آنها نار اضی‌بودند. 
ازهر چه كهتقسيم ميشد بهبر برها سهم کمتری‌داده‌می‌شد, ومناطق‌نامطلوب 
بدانها واكذار ميكرديد تا در آن استقرار يابند و | كرجه بربرها مسلمان 
بودند » اعراب آنها را همطراز خويش نمی‌دانستند. از آن روكهتعداد 
پربرها بسیار بیشتر بود و نیز از آنجا که ممکنست افراد بربر در مقابل 
اعراب فرداً جنگجوبان پرتوانتری بوده باشند » شگفت نیست که در 
مراحل اولیه پیروز شده باشند. 

بهرحال » درحدود او اخرسال۷۴۱ عنصر جدید مهمی در اند لس 
ظاهرشد. پس از پیروزی‌بر برها در افریقای‌شمالی هفت‌هزارسوارسوری 
که بهریاست بلج" برای كمك آمده بودند به‌سبته يناه بردند و در آنجا 
بر پرها آنهارا محاصره کر دند. دراين وضع تاحدودی مشکل » آنها با 
حاکم اندلس موافقت کردند كه گر وسیل حمل‌و نقل دراختیار آنها نهاده 
شود » آنها عليه شورشیان بربر در اسپانیا خواهند جنگید و هنگامیکه 
شو رش پابان گیرداسپانیارا ترك خواهند کرد. برطبق این‌توافق» سربازان 
مزبور بو سيلةً کشتی بدانسوی برده شده وسه ستون ازسربازان بربر را 
یکی پس‌از دیگری شکست دادند و هرگاه حاکم مزبور نکوشیده بود 
تا ازاجرای‌کامل قرارداد سرباززند آ نجارا تركمیگفتند. حاکم اندلس 
ازقبيلة کلب یابهتر بگو ئیم‌از گروه‌وسیعتر یمنی‌هابود درحالیکه سربازان 
سورى تحت فرماندهى بلج ازقبيلةٌ قيس بودند. از اينرو آنان به جاى 
ترك كردن اسيانيا بسوى قرطبه حر ك تكردند وحاكم را بیرون‌رانده و 
بلج را به‌جای وی نشاندند. اعراب مخالف بلج قواى خودرا تجديد 


۲۵- Balj 


اندلی » ایالتی از ایالات خلافت دمشق ۳۱ 


سازمان کرده و از كمك بربرها نيز بهره گرفنند لکن در ماه اوت ۷۴۲ 
شکست خوردند | كرجه بلج خود نیز کشته شد. 

حا کم جدیدی که از قيروان اعزام گردید کوشید تا با اسکان و 
استقرارسوریها درار اضی‌دره «و ادی‌الکبیر » ودرامتداد ساحل‌جنوبی 
اوضاع کشوررا آرام‌سازد. اين سربازان درسوربه «جندی» بودندیعنی 
مردانی که درعوض آمادگی برای‌خدمت‌نظامی ازخراج ار اضی‌استفاده 
میکردند و اسکان و استقرار آنها در اندلس نیز باشر ابط مشابهی بود. 
این موضو ع سبب شد که آنها باپاره‌ای قبایل دیگرعرب همدست‌شده 
وازسال ۷۴۵ تا ۷۵۵ حکامی را که مناسب وموافق منافع آنهابو دند در 
حکومت نگه‌دارند. درسال ۷۵۵ اعراب یمنی‌مخالف » علائمی‌حاکی 
از آمادگی خود برای مبارزه باقدرت ائتلافی حاکم نشان میدادند ودر 
همین‌حال شمال کشور از قحطی‌ای که آن‌نقطه را ازسال۰ ۷۵ مبتلا کرده 
بود رهائى مییافت » دراين موقع عبد الر حمن (متو لد۷۳۰) که یکی از 
افر ادجوان بنی امیه‌بود وهنگام‌نابودی کلیه حویشان خود بدست‌عباسیان 
در رسیدن به قدرت درسال ۰۷۵۰ ازعراق وسوریه گریخته بود داعی 
و نماینده‌ای به اندلس اعز ام داشت . عبدالرحمن مدتی نزد قبایل مادر 
بربر خويش درنزدیکی ساحل مدیترانه‌ای مرااکش زیسته بود و بعضی 
از سر بازان سوری که اغلب از موالی بنی‌امیه بودند او را با اشتیاق 
پذیرفتند » رهبران گرومی که ازسال ۷۴۵ درقدرت بودند نخست‌تردید 
کردند وسبس پیشنهاد عبدالرحمن‌را رد کردند. پس‌از رد پیشنهادهای 


۲۶۰ Guadalquivir 


۳۲ اسپا نیای اسلامی 


عبدا لرحمن » نمایندة وی با موفقیت با گروه یمنی بتوافق رسیدنسد. 
عبدالرحمن ازتنگة جبل| لطارق گذشت و باسپاهی ازسربازان سوری- 
یمنی‌ها و بربرهای اندلس ‏ بافیماندة گروه قیسی را در ماه مه ۷۵۶ 
شکست‌دادند. سپس کشور بطور کلی به‌وی تسلیم‌شد و درمسجد قرطبه 
برای وى بنام امیر اندلس خطبه خوانده شد و بدین ترتیب حکومت 
بنی‌امیه دراسپانیا تأسیس يافت. 


فصل سوم 
ساطنت مستقل اموی در اسیا نیا 
-١‏ استقراد سلطنت اموی 


عبد لرحمن ادل : ۷۵۶-۷۸۸ 
هشام اول : ۷۸۸-۷۹۶ 
الحکم ادل : ۷۹۶-۸۲۲ 
عبدالر حمن ددم : ۸۲۲-۸۵۲ 


اعلام امارت عبدالرحمن وضع جدیدی بوجود آورد » ١‏ كرجه 
اين وضع جدید بیشتر نظری بود تا عملی . لقب امير تا کنون از طرف 
حکامی بکارمیرفت که از طرف خلیفه بدین‌مقام منصوب شده بودند لکن 
از آنجا که خلفای عباسي مسوول کشتار تقريباً همه افراد حانواده اموی 
بودند مسألة به رسمیت شناختن خلیفه ازطرف عبدالرحمن بهیچ وجه 
مطرح نبود . ازسوی دیگروضع او بهیچوجه بدانگونه نبودکه منصب 
خحلافت را برای‌خود مدعی شود . بدین‌تر تیب برای او لین‌بار در جهان 
اسلام » يك نهاد سیاسی پدیدار شد که بدون توجیه خود براساس عقايد 


۳۴ آسیانیای اسلامی 








ارتدادی » بر اساس استقلال كام ل ازجامعه اصلیمسلمین تشکیل‌شده بود. 
اين موضو ع ازحیث نظری تاز گی‌داشت. 

بهر حال» این عنصر « تاز گی نظرى» درعمل جند ان مهم وبزركك 
نبود. هنگامیکه ارتباطات درمسافات زياد گسترده شده و کند بود» حکام 
ایالات تا حدود زیادی به ابتکار خويش عمل میکردند . ابن موضوع 
مخصوصاً در دهسال آ خر حکومت بنی‌امیه ويا درحدود همین‌سالها قبل 
از ضقوط خلافت اموی درسال ۷۵۰ » صادق بود . مثلا خلیفه درواقع 
برای‌درهم شکستن‌شورش بربرها درشمالافريقا ازسوریه نیروی گرانی 
اعز ام داشته بود. اگرچه ازاین‌نیرو»گروهی ازسو اران تحت فرماندهی 
بلج از تنکَهٌ جبلالطارق گذشته و وارد اسپانیا شده بودند , این‌موضوع 
کم وبیش معامله‌ای بين حا کم اندلس وسواران مزبور بود ويس ازاين 
واقعه مسلمين اند لس تقريباً بكلى به اختبار خود عمل‌میکردند. آنچه که 
دروضع عبدالر حمن‌غر ابت وتاز گی‌داشت وحائزاهمیت‌بود» این‌بود که 
وى مافوق نداشت تا وی‌را به ترك حک-ومت بخواند و خود او نسبت 
به امارت بر اسپانیا صاحب حقوقی بود . شاید علم به اينكه اندلس ابن 
چنین تنها ودورافتاده است شورشیان را در کوشش برای بدست آوردن 
قدرت تشجیع میکرد . امکان اينكه بنی‌عباس بکوشند تا در ابن بخش 
از امبراطورى اسلاف خود اعمال‌قدرت کنند نیزباید به-حساب ما مد؛ و 
زمان وکوشش بسیاری‌صرف كسب اندك قدرتی در افر بقای‌شمالی کردند 
ولی هیچگاه تهدید جدی عليه رژیم‌جدید اموی در اسپانیا به پیش نیامد. 

مهمتر بن مشكلى که عبدا لر حمن و اخلاف وی برای‌تحکیم‌حکومت 
بسا آن مواجه بودند تنو ع عناصرمتبو ع آنها خاصه ازنظر نژادی بود. 
نخست اعراب بودند که | كرجه از حيث عدد چندان نبودند موضع 
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مسلطی داشتند و اینان نيز در ميان خود تقسیم ميشدند . بهرحال » بنظر 
مير سد که‌مخالفت قديمى بين يمنىها( با کلبی‌ها ) وقیسی‌ها بتدریج تبدیل 
به مخالفت جديدىشده باشد و آنمخالفت بين اعراب اوليه يا «بلدیون» 
و اعراب جدیدالورود يا « شاميون » بود . چون سوريها ( يا شامىها) 
جنانكه ذكسر شد از زمينهاى اعطائی و اجاره آنها برخوردار بودنسد 
این تمايز تا حدى جنبةٌ اقتصادى و اجتماعی داشت . البته کلیه اعسراب 
مسلمان بودند . 

علاوه براين» دو گروه مسلمان ديكر نير و جود داشت و آذ‌بر برها 
و اها لی بو می اسپانیا که اسلام اختیار کرده بودند بود. تعداد بربرها بسيار 
بیشتر بو دزیر ا که| کثر یت‌نیروی‌انسانی‌فاتح‌ومتصرف را تشکیل میدادند. 
عنصرمهمترمها جر ین بربر» بربرهای کشاورز ومستقر در زمين ( درمقابل 
بربرهای چادرنشین ) بود که در اسپانیا نیز به فعالیتهای کشاورزی زوی 
آوردند. چنان که ملاحظه شد. با وجود اكثريت عددی‌بربرها» اعراب 
آنها را با خود برابر نمی‌دانستند و نارضائی پیوسته درمیان آنها وجود 
داشت. بنظرمیر سد که‌طی‌زمان»افر اد بومیاسپانیا که به اسلامگرو یدند» 
ازحیث تعداد به بربرها رسیده و حتی‌از آنها بیشتر شدند . کسانیرا که 
به اسلام ميكّر و یدند «مسالم» مي‌نامیدند و لی بنظر میرسد که این اصطلاح 
فقط درمورد كسانى بكار بر ده‌میشد که‌عملاتغییردین‌داده باشند. اصطلاحی 
که معمولا اعراب دربارة مسلمین اسیانیا بكار میبردند « مو لدون » بود 
بعنی که مسلمان بدنیا آمده‌اند . نویسندگان اسپانیائی اینانرا «مرتدین» 
می ناميدزد لکن‌شك نیست که استعمال این کلمه هنگامی رواج یافت که 
مو ج باز پس گرفتن اسپانیا از مسلمین‌تو سط مسیحیان‌کاملا پیش‌رفته بود. 
انگیزه عمده قبولاسلام بوسيلةٌ بخش‌وسیعی ازجمعيت اسپانیا احتمالا 


سس 
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اين بود که میخواستند با تمدن والاتر و جذاب‌تر همگام و همراه شوند 
بویژه که نسبت به اسقفهاى مسیحی» که روابط کاملا نزدیکی‌باحکومت 
منفور ویزیگوت داشتند » هیچگو نه اعتمادی نداشتند . 
عنصر دیگردولت اسلامی جمعیت وسیح مسیحیانی بود که دين 
خود را حفظ کرده بودند واینهارا « مضرب » ( مستعربون ) می‌نامیدند 
و این کلمه نیزاحتمالا تو سط مسیحیان‌دوره باز پس گیری‌اسپانیا بکاربرده 
شده است. این مردم اگرچه مسیحی بودند احتمالا مجذوب بسیاری از 
جنبه‌های تمدن عرب و اسلام نیز بودند . اينان بهیچوجه با حكومت 
اسلامی حصومت نداشتند بلکه زبان عربی‌را آموختند ( اگرچه به‌یکی 
از لهجه‌های رمی نيز صحبت‌میکردند )و بسیاریازرسوم عربرا پذیرفتند. 
علاوه برمسیحیان » در شهرهای عمده يهوديان بسیاری سکنی‌داشتند که 
چون درحکومت‌ویزیگوت متحمل رنجها ومرارتها شده بودند» فعالانه 
به فنح اسپانیا توسط مسلمین كمك کردند و بنظر نمیرسد که در انديشة 
شورش بوده‌اند . 
با این‌همه عناصرمتفاوت و ناهماهنگك, حتی‌حفظو بر پا نگهداشتن 
يك حکومت قوی و مؤثر مشکل بود . شورشها و طغیانهای گونا گون 
به پیش میآمد . گاهی از اوقات يك گروه سر به شورش برمیداشت و 
گاهی دو يا سه‌گروه به یکدیگر ملحق ميشدند . نظام قدیمی که بموجب 
آن هرمسلمان سالم و بی‌عیب و نقص بخدمت نظامی فراخو انده میشد 
قبل ازسال ۷۵۰ درهم شکسته شده بود ودر هرحال استفاده از آن برای 
مقابله باوضعیت اندلس ارزشی‌نداشت. بکی‌ازشیوههائ ی که‌عبدا لرحمن 
برای مقابله با اين مشکل در پیش گرفت ایجاد سپاه حرفه‌ای بود . اين 
سپاه حرفه‌ای احتمالا بیشتر مر کب ازبردگانی بود که تدارك آن ازشمال 
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پیر نه آسان بود . بازماندگان عبدالرحمن اين سياه مزدور ان راگسترش 
وادند . اینموضو ع سبب شد که امير ازاتباع خود مستقل گردد لكنيك 
سلسله مشکلات جدی نیز ببارآورد. ۷ 
< گفته شده‌است که امویان‌اسپانیا پا اعلام اسلامیت و ار اه شعارهای 
اسلامی‌تو انستند از این جمعیت ناهمگون وحدتی ایجاد کنند لکن‌مسائل 
پیچیده‌ای نیز وجود دارد که اين نظررا روشن نمی‌سازد . اين موضوع 
در یکی از فصول‌بعدی‌مورد ملاحظه قرارخو اهد گرفت. دراینجا میتوان 
كفت چنین سیاستی‌در بهترین‌شکلش يك سیاست درازمدت بود.درحال 
حاضرهد ف آن بودکه امير درقلب وحدت قرار گیرد وایجاد اين اقتدار 
فقط با بکار گرفتن قوة قهريه ممکن بود . يك نمونه بارز اين استعمال 
قوه فهريه 2 يومالفس» ' درطلیطله , احتمالا در سال ۷۹۷ ( نه ۸۰۷) و 
در اوایل حکومت‌الحکم بود. در آنروزكلية بزرگان طليطله كه غالباً 
مسلمین اسپانیائی بودند و قبلا نارضائی‌هائی بروز داده بودند به‌بهانه 
تجلیل از ولایتعهد بوسيلة حکمران فریفته شدند تا به قصر وارد شو ند 
ودرآنجا آنان را یکی بس ازدیگری‌گردن زدند واجسادآنهارابه‌عندق 
يا فس انداختند . دراواخر حکومت همین امیر, احتمالا در سال ۸۱۸ 
حمام حون معروف دیگری درقرطبه راه انداعته شد . شدت عمل امیر 
سبب شورش صاکنین حومةٌ جنوب وادی‌الکبیرشد . بر ای‌مدتی‌هيچيك 
از طرفین پیروز نشدند لکن سرانجام سر بازان امير فائق آمدند . منطقة 
« حومه » غارت شد , سیصد نفر از بزر گان از بازماند گان شورشاعدام 
شدند , بقیه مجبور به ترك قرطبه شدند وتمامی منطقه شخم زده شد وبا 
خحاك یکسان گردید . اهمیتی که درمنابع عربی‌ودر پاره‌ای‌منابع‌قدمی‌تر 


١٠١ Foss 
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ارو پائی به این‌وفایع داده شده است نايد سبب‌شو د که خواننده آمروزی 
تصور کند که حکومت مر کزی‌چیزی‌جززور بر ای‌حفظ خويش نداشت. 
در شورش « حومه » يك يا دوفقيه اسلامی حضور داشتند و ظهور اين 
طبقة جدید دراینموقع حاکی از آنست که امر ای اموی میکوشیدند 
عدالت ورفتار منصفانه را در قلمرو خويش توسعه دهند . 
هنكاميكه امویان مشغول استقر ار حکومت خود در سرزمينهاى 
مفتوحه بودند . واقعة مهمی در مرزهای شمالی واقسع نشد اگرچه 
فعالیت‌هائی درجریان بود . در سالهای بين ۷۴۰ و۷۵۵ حکومت نشین 
کوچك استوریا, در شم-الغربی شبه جزيرة ایبری , تا حدودی قلمرو 
خود راگسترش داده وخودرا ا در مقا بل‌حملات تحکیم بخشید . در 
ورای سلسله جبال بيرنه , شار لمانى" (۷۷۱-۸۱۳) امپراطوری نيرومند 
خويش را برپا میساخعت . او گاهگاه بداخل شبه جزيره نيز نفوذ ميكرد 
جنانكه درسال ۸۰۱ وارد بارساون شد . لشکر کشی وى عليه سرقسطه 
در سال ۷۷۸ با اشعار حماسی « شانسون دورولاند » " شهرت يافت . 
واقسه اصلی این شعر , یعنی شکست بخش مۇر سپساه مسلمين در 
رونسس وال‌ازدیدگاه نظامی امری بسيارى جزئى بود . لکن‌جنبةً مهمتر 
اين لشکر کشی , یعنی ناتو انی در فتح سرقسطه ممکنست شار لمانی را 
بر آن داشته باشد که قسمت اعظم اسپانیا را بحال خود وا گذارد . 
اندلس مرزهائی بمعنی‌امروزی درشمال نداشت. بين سر ز مين- 
هائی که قوياً تحت حکومت مسلمین قرار داشت و سرزمینهائی که در 
اختیار دول مسیحی مختلف بود » سرزمینهسائی قرارداشت که اقتدار 
مسلمین در آن چندان مستفرنبود و برزخی بين دولت اسلامی ومسیحی 


۲-8 ۳۰ Chanson de Roland 
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به شمارميا مد. اين سرزمینهارا سر حدات(۱1۵۲0569) می‌نامیدند. نیروی 
دفاعی مسلمین برای سرحدات شمالی در سرقسطه قرارداشت » وبرای 
سرحدات‌سفلی درمریده مستقر بود. بعضی ازاوقات » مسلمین تابستانها 
بسوی شمال لشکر کشی میکردند و درفاصله این لشکر کشیه-ا متار که 
ظاهری بر قرار بود. یکی از لشکر کشیهای مهم درسال ۷۹۳ به نارين و 
نيز لشکر کشی‌دیگری درسال ۸۴۱ به‌اطر اف ناربن‌بود. ابن لشکر کشی 
و لشکر کشی دیگری که درسال ۸۲۸ عليه بارسلون انجام كرفت به‌باز 
بس گرفتن آن شهر ازفرانکها توفیق نیافت. 

در ايسام سلطنت عبدااررحمن دوم (۸۲۲-۸۵۲) حکومت اموی 
كاملا مستقرشده بود و کشور درحال رونق ورفاه بود. طغیانهائیو جود 
داشت که درحاشة فلمرو اموی‌بود ودرمر کز نوعی وحدت ابجادشده 
بود. یکی ازعلائم رو نقاقتصادی ‏ برنامه ساختمان‌سازی وسیعی‌است 
که بدست عبدالرحمن دوم انجام گرفت. سلسله پایگاههای نگهبانی که 
پس‌از سال ۴ برای حفاظت در مقابل راهز نان دربائی شمالی اروپا 
(210:56) برپا کردیدقدرت و کار آثی‌عملی‌رژیم‌را نشان میدهد. درواقع, 
عبدالرحمن دوم به‌اندازۀ کافی قوی‌بود که داخل سیاستهای دول کو چك 
و بزركك ازمراکش تا تونس بشود و از دو لتهای کوچکتر در مقابل 
همسایگان بزر کترشان حمایت کند. در هر حال » بحث مفصل دربارة 
اساس قدرت ورونق اقتصادی اموی پس‌از ملاحظة اوج قدرت آن در 
قرن بعد بهتر است. 
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۲ بحر ان ددامادت اموی 


محمد ادل: ۸۸۶ - ۸۵۲ 
المنذر : AA^‏ - ۸۸۶ 
عبدالله : ٩۱۳۲‏ - ۸۸۸ 
هنگامیکه عبدالرحمن دوم به‌سال ۸۵۲ در گذشت » دو لت اموی 
ازرونق برخوردار بوده و بنظر میرسید که قوی و کاملا مستحکم باشد. 
معذ لك وقايعى که طی‌شصت سال بعد اتفاق‌افتاد نشان داد که این‌ظاهری 
فر ببنده است و درواقع امر شالوده آن شکننده و امطمگن است. 
مشکلات دور اولیه تقريباً همه معلول مردمان شهری بود که به 
دلایلی نار اضی بودند و ارضائی خود را با حمله به حکومت ارضاء 
میکر دند. 
درهمان حال اینان نظرروشنی دربارةٌ راه‌حل واقعی دیگری در 
مقابل نظام سياسى رژیم موجود نداشتند. درهر حال 1 قبل‌از پایان فرن 
نهم » تعدادىافراد جاه‌طلب ظاهر شدند که نارضائى عمومىرا وسيلهاى 
برای ايجاد يك دولت كوحك مستقل يا نیمه مستمل برای خود يافتند. 
بنظرمیر سد كه این طرزتفکر ازسرحدات آغازشده‌باشد. انديشة 
كلى ايجاد سرحدات خوب بود و وسيلةٌ مؤئرى براىدفاع ازقسمتهاى 
پررجمعیت جنوب و جنوبشرقی از کار در آمد. در هرحال » اين نظام 
مستلزم تفو یض‌مقداری قدرت و استقلال به حکام سرحدات وفرماندهان 
زیرنظر آنهابود. حتی درسال ۸۴۲ یکی از اين‌فر ماندهان بنام موسی‌بن 
موسی‌بن‌فاسی"؛حا کم تطيلهة از اطاعت‌امیر سر با ززدو يك سلسله‌حمله‌های 
سربازان امیررا دفع کرد. سرانجام امیر اظهار وفاداری موسی‌را برطبق 
Tudela 0‏ -م Qasi‏ م ` 
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شرایط خود او پذیرفت. موسی قبل‌از فوت خود درسال ۸۶۲ حساکم 
مقتدر بیشتر سرحدات علیا » از جمله سرقسطه » بود و حتی حود را 
«سومین سلطان اسبانیا » می‌نامید . در سال ۸۷۱ سه پسر او که بیشتر 
مایملك حسانوادگی را دراختیار داشتند کوشیدند تا قدرت وی را نیز 
بدست آورند لکن مشکلات کار آنها بسیاربود ودرسال ۸۸۴ تنها باز 
مانده آنها مجبورشد که سر قسطه را به‌امیر بفروشد. درهرحال » وضع 
امير نيز بهتر ازاين نبود زبرا دراين منطقه وی متکی به خانواده رقيبى 
ازنژاد عرب بنام تجيبيه” بود که آنها یز طالب مقدارى استقلال‌بودند. 
دو سلسله وقایعی را که بی‌شباهت به ابن واقعه نبودند باحتصار 
حاطرنشان میسازیم . نخستین مورد , مولد يا مسلمان اسپانیائی بودبنام 
اپن‌جلیتی" که در ناحیه « مر بده » درسر حدات فعلی از ساد ۵ ۸۷ ازاندکی 
استقلال برحورداربود و پسر و پیروانش تاسال ۳۰٩کاملا‏ تسلیم‌حکومت 
مر کزی نشدند. مورد دوم آنست که درشهر اشبیلیه دو خانوادة عرب در 
مبارزه با مولدين پیروز شدند و پس از آنکه درسال ۸٩٩‏ دعوائی بين 
آنان در كرفت » رئيس یکی ازاین خانواده‌ها حاکم نیمه مستقل منطقه 
شد و امیر اقتدار وی را شناعت وفرزندانش بجای وی نشستند. 
باری» تهدید آمیز ترین حر کت‌استقلالی ازمولد دیگری بنام ابن 
حفصون بود. درسال ۸۸۰ وی بهمر اهی گروهی از اراضیان در جنوب 
علم طغیان برافراشت و مر کز خويش را دژ ببشتر (بوباسترو)* قرار 
داد . کشور در ارضائی می‌جوشید و او مشکلی در تهیه قدرت و دفع 
سياه اموی نداشت. جاه‌طلبی او با قدرتش فزونی كرفت و د رکوشش 
برای افزايش قدرت خود هيج اصلی را نمی‌شناخت . در ساك ۸٩۰‏ 
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وی وارد مذاكره با حکمران نیمه مستقل قیروان (که بنی‌عباس اورا به 

رسمیت‌می‌شناختند) شد ناازحمايت نظامى بر حوردار گر دیده امیر اسپانی 
بشود. در اين دوره و پس‌از در گیری ابن حفصون با اعراب منطقه » 
مو لدون‌حمایت بسیاری ازاومیکردند. درسال ۸۸٩‏ بهرحال» ممکنست 
که از بیشتر این حمایتها محروم شده باشد زیر ا که مسیحی شد اگر جه 
بدون شك ازحمایت مضربون برخوردار گردید. تغییر دين مانع از آن 
نبودکه درسال ٩۱۰‏ اظهاردوستی به رژیم فاطمی کند که درسال قبل در 
تونس مستقر شده بود. حتى در ایام حكومت عيدالرحمن سوم ا كرجه 
حکومت مر کزی وی را تضعیف کسرده بود معهذا توانست او را از 
بوباسترو بر کند و پس‌از مرگ وی به سال ٩۱۷‏ پیروانش درحدود ۱۰ 
سال دیگرمقاومت کردند. دوام این‌مقاومت نشانة روشنی ازضعف نسبی 
حکومت م رکزی بود. 

یکی ازویژ گیهایو قایع و بطور کلی این دوره در آمیختن‌مسیحیت 
و اسلام است. خانواده مو سی‌بن مو سی بن الماسی در سرحدات علیا با 
خحانواده‌ای قر ابت‌نسبی وسببی داشت که درهمین دوره حكومت او ار٩‏ 
را در بنبلونه بوجود ميأورد. این‌خانواده درو اقع به رشد آن‌حکومت 
کمك‌های بسیار مؤثری کرد. این نکته محتملا مربوط است با گسترش 
رسوم ملولالطو ایفی‌فر انکها » زیرا نظام ملو كالطوايفى جندان برروابط 
عضو طایفه يايك فرد ایلی بارئیس ایل تا کید میکرد که دين و آثين وی 
دیگرمطر ح نبود. بسیاری ازوفایع این دوره که در آن افراد دين خو درا 
تغيير میدادند ونسبت به رئیسی اظهار وفاداری میکردند که دين دیگری 
داشت نشان میدهد که اين مبارزه‌های قرن نهم بدواً مبارزه بين دو دين» 


»سس 


Navarre‏ كن 


سلطنت مستقل أموى در أسيانيا ۴۳ 
اسلام و مسیحیت , بحساب نمیآمد. از اين مقدمه چنین برمیاً ید که تا 
این‌دوره سیاست اموی نمیتوانست اين بوده باشد که اسلام را مهمتر ین 
عامل نیرو و حدت جامعه در اندلس بسازد و اگرهم چنین سیاستی 
داشته‌اند تا آن زمان مؤثر نیفتاده است. ازسوی دیگرء ممکنست‌امویان 
شرو ع کرده باشند به اظهارعلاقه به اسلامی کردن کشور » زیر اگفته‌شده 
است که عبدالله (۸۸۸-۹۱۲) زیر نفوذ فقها بوده‌است ووجود فقها نشان 
اسلامی ساختن کشور می‌بود. 

دراینجا مناسب است نظرية امریکو کاسترو " در کناب‌چارچوپ 
و شالوده تاريخ اسپانیا (۱۳۰-۱۷۰) را تذ کر دهیم . اين نوبسنده در 
آئین قدیس جیمز کمپوستلائی"" از جملسه مراسم زیارت آن , ظهور 
عقیدۂ قدیمی گالیسی يا ایبریائی دوقلوهای بهشتی (زیرا جیمز برادر 
توأم عیسی دانسته میشد) را می‌بیند ومعتقداست که این آئين ازفرن نهم 
به‌بعد گالیسی‌ها وهمسایگان آنهارا معتقد ساعت که درجنكك با مسلمین 
از كمك الهی برخوردارند و سر انجام پیروز خواهند شد . 

ازاینرو اين آئین » منیع قدرت روحانی و معنوی باز پس گیری 
انپانیا توسط مسیحیان بحساب میاًید. به‌غیر ازاین‌نظریه » قدرسلم اين 
است که این آثين درنيمة اول قرن نهم وجود داشته و در ایام حکومت 
آلفو نسوی سوم (۸۸۶-۹۱۰) , در حالیکه مسلمین به دسته‌بندی داخلی 
خود مشغرل بودند , قلمر و مشترك استوریه , لون » بروسعت وقدرت 
خويش افزوده است. 


۱ ۰- Americo Castro 
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عظمت خلافت آموی 
١‏ اسپانیای اموی دداوج عظمت خود 
عبدا لرحمنسوم: ٩۱۳-۹۶۱‏ 
الحکم ددم: ٩۶۱۰۹۷۶‏ 
پس‌از امير عبدالله , نوه او ؛ عبدالرحمن سوم » در بيست ويك 
سالگی به امارت رسید. هنگامیکه امير جدید بر تخت نشست آيندة 
اند لس روشن نبود. علاوه بر آنچه که عملا يك جنگ داخلى بود » يعنى 
مبارزه با ابنحفصون واعمالقدرت روبزوال ازطرف حکومت‌م رکزی 
برملوك سر حدات» دوخطر خارجى درافقظاهرميشد: ورشمالحكومت 
لثون و درآنجاكه اكنون تونس ناميده ميشود قدرت فاطمى . باوجود 
اين به دليل قريحه ذاتى و حسن سياست و به يمن سلطنت دراز مدت » 
عبدالر حمن‌نه‌تنها براين ضعئها وتهديدها فائ ق آمد يلكهتوانست اندلس 
را به اوجح عظمت برساند. 
يكى از اهداف مورد علاقه بسيار أو استقرار وحدت در اندلس 
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بود. دردو سال اول سلطنت » لشکر کشیهای نیرومند و هدایت صحیح 
آنها منجر به‌شکست بسیاری ازطرفداران ابن حفصون درقسمت‌خارجی 
فلمرو او » به سازش با مرددین نسبت به حکومت فرطبه » و فيز منجر 
به تشویق عوامل وفادار به دولت‌آموی‌گردید. تعداد زیادی از دزها و 
پایگامها در اختیار باران قابل اعتماد قرار داده شد. از مرافعه داخلی 
خانواده حا کم دراشبيليه که فقط اسماً متکی به حکومت مر کزی بودند 
استفاده شده و قبل از پابان سال ٩۱۳‏ حکمرانی که مطیع عبدالرحمن 
بود در آنجا بدحكومت گمارده‌شد. با چنین‌ شیو ه‌هائی اقتدار ابن حفصون 
کاهش بسیار یافت و پس‌از مرگ او درسال ٩۱۷‏ ۰ پیروانش به منازعه 
بایکدیگر برخاستندوقدرت آنها ازهم‌پاشید. تسلیم‌دژ ببشتر (بوباهترو) 
درسال ٩۲۸‏ نشانة پایان تهدید وحدت بود. در سالهای بلافاصله پس‌از 
آن» عبدا لر حمن کار استقر ار نظارت‌موثر برسرحدات‌را بها نجامرسا نید . 
در سرحدات سفلی اين نظارت باتسلیم باداجوز! درسال ٩۴۰‏ بوسيلة 
یکی از احلافابن جلیقی روشن‌شد. درسرحدات وسطی‌دوسال محاصرة 
طلیطله بطو ل كشيد تادرسال۳۲٩‏ تسلیم شد. از سوی دیگردرسرحدات 
علیا تجیبیه از آغاز خودرا پیروان نسبتاً وفادار عبدالرحمن نشان داده 
بودند» كرجه درسال ٩۳۷‏ حاکم سرقسطه به پادشاه لثون اظهار تبعيت 
کرد و تنها پس از لشکر کشی به منطقه و محاصره سرقسطه بودکه 
عبدالرحمن اقتدار خودرا درسرحدات علیا مجدداً برقرار ساخعت. 
در <-الیکه بيست سال اول سلطنت عبدالرحمن شاهد استقرار 
وحدت در اندلس بود » اين سالها از نظر موفقیت بسیار وسیعی که در 
مقابل حکومتهای مسیحی شمال » بعنی لثون و ناوار » بدست آمد 
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نیز ارزشمند بود . ممکنست که ضعف این دول به نحوی بازتاب 
سقوط امپراطوریای که شارلمانی کبیر بنیسان نهاده بود باشد 
ويا ممکنس ت که سلاطین این دوره کفابت پاره‌ای از اسلاف يا انعلاف 
خودرا نداشتند. عبدالرحمن با لشکر کشیهای سالهاى. ۲٩و ٩۲۲‏ مسلماً 
تو انست حمله مسیحیان به قلمرو مسلمین را متوقف سازد . درهرحال 
درايام سلطنت رامیروی دوم" پادشاه ون ( راحت‌تر است که بطور 
ساده بجای قلمرو استوریه و لئون » از لئون صحبت کنیم) گسترش نفوذ 
مسلمین متوقف كرديد . رامیروی دوم در سالهای بين ٩۳۲‏ و ٩۵۰‏ 
سلطنت میکرد . 
اوج موفقیت‌های رامیروی دوم در سال ٩۳٩‏ بود . عبدالرحمن 
با لشکری‌گرانتر ازمعمول» که گفته‌شده اضت‌درحدود یکصد هزارسر باز 
داشت » بسوی لئون حر کت کرد . رامیرو درسیمانکاس؟ » اند کی در 
جنوب والادولید؟ کنونی با عبدالرحمن روبرو شد . يس از چند روز 
مقابله مقدماتی » نیروهای سنگین و نامنظم مسلمین به جنگ پرداختند و 
بسیاری از آنها بعلت آن که رامیرو قبلا در يشت سر آنها خندقی حفر 
کرده بود به‌هلا کت رسیدند . ابن شكست بز ركك نظامی غير قابل‌جبر ان 
نبود لکن ضربة شدیدی به غرور عبدالرحمن وارد آورد . رامیرو از 
موفقيت خويش استفاده کرده مسیحیان‌را دراطراف‌شلمنقه"مستفرساخعت. 
بهرحال » در همین مو قسع رامیروکاملا مشغول به سر کو بی کاستیل که 
ميكوشيد مستقل‌شود »كرديد . عبدالرحمن‌بزودی قدرت نظامی ونفوذ 
سیاسی خود را مجدداً بر قرار ساعت . 
پس از مر کک رامیروی دوم در سال ٩۵۰‏ اختلافات داخلی 
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حکومت‌های مسیحی را سيار ضعیف کرد و در سالهای ٩۵۱‏ تا ٩۶۱‏ 
قدرت و نفوذ عبدالرحمن افزایش بسیاریافت. اقتدارو برتری‌عبدالرحمن 
و اخلاف اورا پادشاه لثون , ملکه ناوار و کنت کاستیل و کنت بارسلون 
به رسمیت شناخنند و اين شناسائی اموى فقط ظاهری و تشریفاتی نبود 
بلکه همر اه بود با پرداعت خراح و باج سالانه كه عدم پرداخت آن 
منجر به حماه وهجوم تنبیهی‌میشد. دره‌مین‌حال‌تعدادی ازدژها بر چیده 
شد و بسا تسلیم مسلمين گردید . بدین‌ترتیب اقتدار و نظارت مسلمین 
برشبه جزیره ایبری از سال ٩۶۰‏ تا پایان قرن بیش از هر زمان دیگری 
قبل و يا بعد از آن بود . 

دراینجا مناسب است که نظر آرتو لد توین‌بی در مطالعة تاريخ 
(جلد هشتم ۳۵۱) 9م1115 که برقنن5 ۸ را مورد ملاحظه قراردهیم و 
آن این که عدم تو انائی عبدالرحمن والمنصور در فتح‌کامل شبه جزبره 
ایبری دراین دوره» که بدون‌شك برتری‌کامل نظامی‌داشتند, نشانگر نقطة 
عطف در گسترش اسلام و واپس نشستن آن‌مو ج ودرواقع پایان گسترش 
قلمرو اسلامی دراین‌جهت و آغاز باز پس گرفتن قلمرو اسلامی توسط 
مسیحیان بود . بحث دربارة اين نکته پاره‌ای ویژ گیهای مهم اسپانیای 
اموى را آشكار خواهد سانعت . به يك مفهوم » فتح شبه جزيره اسرى 
تو سطمسلمین کامل‌بود زيرا تمامى كوشةٌ شما لغر بی‌شبه‌جزیره‌جزء قلمرو 
لثون بود ولئون سروری وسلطه عبدالرحمن را پذیرفته بود . با وجود 
ابن » فتح شبه جزیره از دوجهت کامل بود : نخست اينكه مسلمین 
نمی خواستند درار اضی‌شمالغر بی‌سکنی گزینند» ودیگراین که حکمرانان 
محلی كرجه فرمانبردار قدرت م رکزی باقی‌ماندند ولی ریاست جماعت 
ذمیها برعهده آنان قرار نگرفت. 


۳۸ اسیاثیای اسلامی 





دلایل عدم اسکان و استقرار دراراضی شمالی‌شبیه به دلابلم ذ كور 
در صفحات گذشته است دريارةٌ عدم اشتیاق به نفوذ در فرانسه يس از 
شکست سال ۷۳۲ و عدم‌کامیابی در حفظ فشار براراضی شماأغربى در 
حدودئيمة قرن هشتم. اعر اب تقريباً به تحقیق آب وهوای آنجارادوست 
نداشتند , و بيشتر آنها شهر نشینانی بودند که شهرهای شمالىراكو حك 
وفاقد وسايلر فاهو ] سايش بافتند. گفته شده اس ت که اع راب جزدر جائی که 
درخت زيتون ميرويد شاد نيستند . بربرهائى که نخست در بخشهائى از 
اراضى شمالغربى استقرار يافته بودند قبل از عقب‌نشینی از آنجا با 
تجربيات تاخى روبرو شده بودند و بدون شك اين تجربه در خاطره‌ها 
بود . سختی‌زند گی» همراه با حصومت اهالی محل؛ خاصهكووندينان 
سبب میش دکه اسکان‌در آن‌منطقه جالب نباشد. هرجا که اراضی‌مسکونی 
نبود يا جمعیت پرا كندةٌ اند کی داشت » این مسیحیان بودئد که آمادة 
تحمل شداید واسکان مجدد بودند . 

رفتار با واحدهای سیاسی‌تابع بصورت ملوك الطوايفىونهبهشيوة 
سنتی اسلامی را میتوان حمل براین کرد که مسلمانان فقط تا اين اندازه 
قدرت داشتند که‌تنها یکنو عحاكميت نسبی‌را اعمال کنند و نمی‌توانستند 
يك‌حا کمیت صددرصد اسلامی ذمی‌را بوجود آورند » احتمال بیشتری 
میرود که دربسیاری از نقاط اندیشه‌های اسلامی و سنتی عرب به اندازة 
راه حلهایاسپا نیائی‌محلی دررسید گی به مشکلات ویژه مرزهای‌شمالی 
رضايت بخش نبو ده است. انديشة جهاد» چنانکه قبلا ملاحظه شد» برای 
اتحاد قبایل عربستان وهدایت نيروهاى آنان برای توسعة عظیم در قرن 
اول اسلامی؛ اندیشه‌ای عالی بوده لکن حتی درشرق‌نیزاین اندیشه‌برای 
امیراطوری بزر كك اصل ارشادی مناسبی در اعمال سیاست نسبت به 
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همسایگان‌نبود. درغرب این‌مشکلات بعلت وجود تفرقه درمیان‌مسلمین 

افریقای شمالی تشدید شده بود . 

مطمئناً عبد الر حمن ازانديشةٌ جهاد برای‌جم عآورىسياه استفاده 
ميكرد » لکن برای اغلب سربازان وی انگیزة اصلی احتمالامادى بوده 
است نه دينى . وجود قلاع سو قالجيشى طبيعتاً اهمیت خاصى بر ابطه 
صاحب قلعه با سر کرده طائفه میداد و سنت سیاسی اسلامی که بيشتر 
متوجه رابطه اجتماعات سیاسی با یکدیگر بود دراین‌مورد راه حلی و 
نظری ارائه نمیکرد . اگر علاوه براين, بخاطر بیاوریم که بسیاریاز 
مسلمین برجستة اسپانیائی ( مولدون ) رابطة قرابت نزدیکی با پاره‌ای 
خانواده‌های اشرافی مسیحی‌داشتند , شگفت نیست که اریابان این‌دژها 
اغلاب با یکدیگر رابطه‌ای داشتند که بدون توجه به دين , كاملا جنبة 
فثودالی داشت. سخن کوتاه , تطابق اندیشه‌های سیاسی کاملا اسلامی‌با 
وضعیتی که بعلت دلایلی جغر افیائی » قلعه‌ها و جنگاوران » عناصر 
برجسته آن بودند , انجام نگرفته بود . اين قصور را احتمالا ميتو ان 
ناشی از فقدان شور وحرارت دینی دانست , لکن واقع بینانه‌ترخو اهد 
بود که ببذير يم که اگرچه گمته شده‌است اسلام دینی سیاسی‌است » 
حکمرانان مسلمان يس از سالهای اولیه , اصول اساسی‌دینی‌را در ادارة 
امور سیاسی بیشتر نادیده میگ رفتند . بايد درنظر داشت که دراعمال 
قدرت سياسى تا حدی آزادی عمل وجود دارد لکن برای اغلب 
حکمرانان درنظرداشتن مصالح عالیه‌حکومت برملاحظات دیگر بر تری 
دارد . طبعاً مى بايد انتظارداش ت که حکمرانان مسلمان درارو پای غربی 
فرن دهم اصول و رسومی‌را بپذیرند که در آن ديار از نظر سياس ىمؤثر 
يافته بودند . 


در بررسی وملاحظهً سیاست افریفای شمالی عبدالرحمن, عامل 
عمده‌ای که بايد در مد نظر داشت تأسیس سل لة فاطمی نخست درسال 
8 درتونس وسپس در سال ٩۶٩‏ در مصر است . از دید گاهی » اين 
امر پیروزی بر برهای شهر نشین ومستفر برچادرنشینان و بدویان بود» 
درحالیکه فتوحات اولیه اعراب پیروزی بدویان با كمك اعراب‌بر قبایل 
مستقر واسکان يافته بود, لکن این‌تمامی داستان نبود . موفقیتهای‌نظامی 
وسیاسی‌فاطمیون با اعلام‌يك سلسله قواعد جدید دینی مرتبط بود . اين 
قواعد جدید که داعیان پرشوری آنرا تبلیغ میکردند میتو انست‌حمایت 
فعالافر اد ساده بسيارىر اكه ميتو انستند سر بازان خو بی‌شو ند جلب کند. 
از حيث نظری, این‌دسته از قواعد را شکل اسمعيلى مذهب شيعه میدانند. 
بموجب اين قواعد امت اسلامی‌ولی یاامام - درمورد تونس عبیدالله - 
منصوصی داشت که از اخلاف حضرت محمد بود و بعنوان امام واقعی 
ملهم از طرف پروردگار ومؤيد ازجانب او بود . نتيجة سیاسی اين امر 
برانداختن حکمرانان زمان ( زيراكه امام برحق جامعه مسلمین نبودند) 
وايجاد حکومت مقتدری زیرنظرامام واقعی بجای آن بود . در این‌مورد 
فاطمیون مخصوصاً , از آغاز ادعای سیادت عمومی وبگانه در جهان 
اسلام را جدی‌ترارادءای رهبران دیگری که بهمینر اه رفته بو دند گرفته 
و دعاة يا نمایندگانی از سوی فاطمیون به بيشتر قسمتهای امپراطوری 
عباسیاعزام‌شد ند وبا مهارت نارضائی‌هایمحلیر ابه‌حمایت از فاطمیون 
تبدیل نمووئد.. ‏ 

بدین‌ترتیب ممکن بود بخش بیشتری از نارضائ ی که اسپانیا در 
آنموقع‌در آن‌غو طه‌وربود مورداستفاده فاطمیون‌قرار گیرد. فرصت‌طلبی 
ابن حفصون نيز سبب اظهار وفاداری وی به فاطمیون يس از به قدرت 
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رسیدن آنها وجلب توجه‌آنها به اسپانیا شده بود . بیشتر بر برهائی که 
دراسپانیا سکنی‌گزیده بودند از قبایل مستقر بربر بودند و انتظارمیرفت 
که از عقایدی شبیه به عقايد مورد علاقةٌ بربرهای پیروفاطمیون استقبال 
کنند . در نیمه مارس سال ۱ واقعه‌ای در اندلس اتفاق افتاد که 
احطاری نامیمون بود از خحطر ات بالقوه‌ای از این نوع . بربرهای 
ناراضی در پیرامون مرد یکه مدعی مهدویت بود گرد آمدند و او آنها 
را بسوی ضمره ” که قبل از آن زمان مسیحیان در آن سکنی گزبده 
بودند به‌عر کت در آورد . در آنجا پادشاه لثون وی را شكست »و جنبش 
مزبور ازبین رفت . دراين گرنه موضوعات بنظرمیرسد که نژاد ياسنت 
نقش عمده‌ای داشته است . علاقه و اشتیاق به مردان مقدس ازو بر گیهای 
زندگی عادی دینی در ميان بربرهای شمال افریقا بود لکن بنظر میر سد 
که ایبربائی‌ها بیشتر علاقه‌مند بودند بدانند که قدرتهای خارق عادت 
و مافوق طبیعت بدون توجه به خصوصيات شخص واجد اینگو نه 
قدرت‌ها » بنفع آنها درکار است . امر یک و کاسترو اعتقاد فرانسویان و 
انگایسیهارا بهاينكه يك‌پادشاه مسیحی‌میتو اند تنها با مس بیمارخناز یری 
را بهبودبخشدبا عقيدةٌ اسپانیائی‌ها به«قدرت ملمو س و نزديك»سانتیا كو" 
که درجنگك سبب پیروزی میشود - يعنى قدرتی که دراشخاص تجلی 
نمیکند ممکنست از طریق اشیاء غير ذیرو ح عمل کند - مقایسه کرده و 
درمقابل‌هم قر ارمیدهد . تا آنجا که مسلمین اسپانیائی؛چنین می اندیشید ند 
از تبلیغات فاطمیون تهدیدی متوجه اندلس نبود لکن اینمو ضوع بر 
عبد الرحمن سوم روشن لبود . 


ودع حت يبب ۳ 








$- Zamora v_ Santiago 


۵۲ اسپا نیای اسلامی 


الگوی وقايع در افریقای شمالى باسير وقايع مرزهای شمالی 
چندان تفاوتی نداشت . قبل ازهرجیز يك دوره توسعه وجود داشت که 
در آن دوره امارت نشینهای کو چکی سیادت اموى را پذیرفتند. درسال 
۱ پس از چند موفقيت نظامى » بیشتر اين منطقه از الجزيره تا 
سجلماسه" تفوق عبدالر حمن را پذبرفتند . بهرحال » اند کی پس از آن 
به‌علت صیاست‌تهاجمی رامیروی دوم پادشاه لون , توجه وی‌ازافریقای 
شمالی متوجه اسپانیا شد . از مرگ رامیروی دوم چیزی نگذشته بود 
که المعز )٩۵۳-۹۷۵(‏ فاطمی بشدت مشغول گسترش فلمرو خو پش‌شد 
بس از لشکر کشی یکی از اميران او به نام جوهر درسال ۹۵٩‏ فقط 
طنجه وسبته برای عبداارحمن بافی ماند . تا اواخر حکومت الحکم 
دوم )٩۶۱-۹۷۶(‏ اوضاع بهمین منوال باقی ماند . المعز تصمیم كرفت 
که نيروهاى خود را بیشتر متمر کز در گسترش قلمرو حود در شرق 
بتماید . مصر درسال ۹۶۹ فتح شد ومقر حکومت در سال ٩۷۲‏ بدانجا 
انتقال‌یافت از این تاريخ بهبعد نفوذ فاطمیون درمنطقة تونس تامراکش 
روبه‌افول كذارد. لشکر کشیهای سردار اموی به‌نام «غالب» به‌افریقای 
شمالی در سالهای ٩۷۳‏ و ٩۷۴‏ بخشی از سرزمینهای از دست رفته را 
بدقلمرو اموی افزود واموبان تا افول قدرت مر کزیشان منافع مهمی در 
افریای شمالی داشتند . 

مهمترين واقعه در تاريخ داخلى انداس در ايام عبد الرحمن سوم 
به تهديد فاطميون مربوط بود . اين واقعه قبول عنوان «خليفه» ازطرف 
عبدالرحمن در سال ٩۲٩‏ و «امیرالمومنین» ونيز لقب و«الناصر الدین الله» 
بود . در ادعای اين عناوین آنچه مورد توجه بود اعلام حق کلی به 
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حکومت برهمه مسلمین نبود بلکه تأكيدى بود بر استقلال امير اندلس 
از همة مقامهای سیاسی اسلامی بالاتر . برای اثبات ادعای ود 
عبدالرحمن میتوانست بگوید که از اخلاف خلفای اموی دمشق است 
وحتی قبل‌از آن تاريخ نیزامویان اسپانیا خود را «بنوالخلفا»‌می نامید ند 
بنابر اين ادعای وی متو جه خلفای عباسی نبود بلکه برای مقابله باادعای 
فاطمیون بود و نيز توجیهی دینی بود برسیادت و تفوق امویان قرطبه 
برامرای کو چك وفرودست شمال افریقا . 

بالا رفتن حیثیت عبدالرحمن با اين عنوان با توجه به موفقیتهای 
سیاسی وی بموقع و شایسته بود . افزايش فاصله و جداثی بین‌این امير 
و اتباع اواحتمالا ناشی از کسب عنو ان خلیفه نبود بلکه ناشی‌ازموفقیتها 
و رونق ورفاه عمومی‌بود. فشار دستگاه اداری بخودی خود به‌این‌تفیبر 
کمك میکرد همانطور که خلفای متأخر اموی دمشق را بر آن داشت که 
تا حدودی از شاهنشاهی ايران تقلید کنند . بنابراين شگفت نیست که 
عبدالرحمن سوم در سالهای آخر حکومت خود استبداد رأى بیشتری 
داشته است . ۱ 

دربارة حکومت بسر عبدالرحمن» یعنیالحکم دوم )٩۶۱-۹۷۶(‏ 
که‌ملقب به المستنصر بالله بودضرورتی ند ار دکه‌چندان به‌تفصیل بيردازيم ۰ 
شالوده قدرت مر کزی که‌پدرش بوجود آورده بود دست نخورده‌باقی 
ماند و از این‌رو جه از نظر داحلی و چه از نظر خارجی وضع اندلس 
آن چنانکه بود ادامه یافت . کوشش حکومتهای لثون , قشتاله و ناوار 
برای اعمال استقلال » بدست سپاهی به سرداری غالب در سال ٩۷۵‏ 
شکست‌خورد واين همان سرداری است که , چنانکه قبلا دیدیم»شرو ع 
به کسب تجدید نفوذ و قدرت امو یان در افریقای شمالیکرده بود . در 
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امور داخلى بنظر میرسد که فقها اهمیت بیشتری يافته بودند لکن این 
مسأله فقها مسألهاى مشکل بوده و بایستی آنرا بعداً به تفصیل بیشتری 
مورد بررسی قرار داد . هنگامیکه الحکم دوم به سال ٩۷۶‏ در گذشت 
قدرت سلسلهٌ اموی و رونق و رفاه قلمرو آنها هنوز در اوج خود بود 
و دربارةٌ افول ناگهانی آن يس از سال ۱۰۰۰ علائمی در دست نبود . 
۲- بنیاد اقتصادی 

يس از این شر ح کو تاه وقایع مهمتر حکومت عبدالرحمن سوم 
وپسرش » زمان آنست که به پاره‌ای مسائل کلی‌تر بپردازیم . بالاتر از 
همه » بايد پرسید که » جه جيز اين دوره را «عصر بزركك» ساعت ؟ 
هنگامی که به تحسین آن میپرداز !م ۰ از جه جيز تحسين ميكنيم ؟ آيا 
تمر كز قدرت سیاسی و ثروت است ؟ آيا بناهای زیبا است؟ باچیزی 
ورای اینهاست - شاید جوش روح انسانی‌ناشی ازرونق ورفاه است که 
در هنر ومعماری و ادبیات متجلی گشته است . اينها پرسشهائی نیست که 
بتو ان به آسانی بدانها پاسخ گفت در وافع بخشی از هدف اين کناب 
آنست که سبب طر حچنین سۇ الهائی بشو د بدون آنکه بدان پاسخ‌گوید 
سؤالهائى كه هماكنون ذکر شد زمینه بیشتر مطالب این كئابس خو اهد 
بود . درهرصورت » اکنون به‌يك نکته بخصوص توجه حواهیم کرد و 
آن بایه مادی رو نق و رفاه خلافت اموی اسپانیا خواهد بود . 

کشاورزی اندلس تقریباً همه از نوع «دیم » بود . در فلات 
مر کزی » اين تنها نوع ممکن کشاورزی بود . بهرصورت ‏ در جنوب 
يعنى آنچه که اكنون اندلس ناميده ميشود آبيارى ممكن بود . آبیاری 
اختراع اعراب نبود لکن بنظر میرسد که مسلمین در بهبود آن کوشش 
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بسیار كردند و ممكن است شیوه‌های بهتر شرقی را بكار گرفته باشند . 
با مهار تهای فنی‌بیشتر وبهتر» تهیه محصولات تازه‌ای ممکن‌شدومسلمین 
نه تنها پرتقال وچند نوع ميوه وسبزی دیگر را به اسپانیا آوردند بلكه 
پر نج ؛ نیشکر و پنبه را نیز به کشاورزی اسپانیا افزودند . اندلس از 
حيث معادن نیز غنی بود و احتمالا شیوه‌های استخراج رومیان در اين 
دوره ادامه‌یافت. مسلماً اسپانیای‌اسلامی‌فنون ارزشمند صنایع مستظرفه 
را از ویزیگوتها دریافت داشت و بنظر میرسد که بخشی از این‌میراث 

تا عصر حاضر ادامه بافته باشد . 

بهرحال » بنظر ميرسد که حدمت حاص اسلام را بايد در حوزه 
شهرسازی جستجو کرد يعنى درتوسعه شهرها و آنچه که در آنها به‌وقو ع 
پیوست . اسلام هميشه بدواً دين شهرنشینان بوده است و نه دهقانان . 
اين دين در مکه ظهور و بروز و رشد کرد که حود يك مركز پرفعالیت 
مالی‌و تجارتی بود. | كر چه‌کارو انهای تجار مکه از بیابانهاوصحراهای 
عربستان میگذشت» دين جندان کاری باصحر | نداشت‌وسا کنان صحاری 
عر بستان بندرت ازمسلمین پرجوش وخروش بوده‌اند. این‌دین,هر کجا 
که ممکن بوده است بادهاقین صر و کار کمتری داشته است. یکی از آثار 
این طرز تلقی تقویم رسمی اسلامی است که مركب از ۱۲ ماه قمری و 
۴ روز است ‏ تقویمی که هیچ دینی که از ميان کشاورزان بر خاسته 
باشد نمیتواند آنرا یکسال هم تحمل نماید . 

در قرن ششم و در ايام حکومت ویزیگوتها حیات شهری دچار 
ر کود وافول شده بود و طبقه‌ای از مالکین بز رك ظاهر شده بودند که 
بیشتر قدرت و نفوذ کشور در دست آنها بود . آمدن اعرآب به اسيانيا 
باتجربة وسیعی که در ادارةٌ شهرها و امور مدنی در شرق داشتند سبب 


شد که این جريان تا حدودی درجهت عکس حر کت کند زيراكه حیات 
شهری بتدریج زنده واز سر گرفته شد . اگرچه اعراب ازجهت‌نهادهای 
مردمی‌ودمو كراتيك چندان چیزی نداشتند ولی بنظر میرسد که احساس 
اصیل شهریگری را تشویق کرده باشند . نظم شهر بدقت حفظ ميشد . 
مأمورانی بودند که مراقب بازارها بوده ومواظبت میکردند که کارهای 
حعلاق‌انصات صورت نگیرد. اتحادیه‌های اصناف و کسبه و جودداشت 
که دارای مراتب استاد » نیمه استاد و نو آموز بود و اين مراتب دقیفاً 
تنظیم شده بود . سرامائی وجود داشت كه برای تجار درحال سفر 
وسایل آسایش ونگهداری کلاهای آنها را فراهم ميآ ورد . بدي ن تر تیب 
دلایل صحیح مادی واقتصادی برای‌ر شد شهرها و جود داشت ومسلمین 
بهیچوجه از امکاناتی که شهرها برای اشاعه ادبیات » مو سيقى و ساير 
فعالیتهای هنرى وعلمى فراهم ميا ورد بىاطلاع نبودند . 
راه افتادن تجارت که ناشی از شيوةٌ کلی حيات اسلامى بود 
میتو اند منبع‌اصلی رو نق ورفاه اندلس بوده باشد . تجار نه تنهاراههاى 
زمینی شبه جزيره ایبری را مورد استفاده قرار داده و به داخل فرانسه 
میرفتند (که از اين راه تجارت وسیع برد گان در جریان بود) بلکه 
ارتباطاتی را که و یزیگوتها با شمال افريقا داشتند به‌مقدار زیادی توسعه 
دادند . اهمیت دقیق رابطه با افريقاى شمالی که لوی - پرونسال بر آن 
ت كيد میکند رویهه‌رفته روشن نیست وارزش مطالعة بیشتری دارد . در 
فرن‌نهم ودهم نحطرمها جمان‌در یائی‌نورمن‌سیب ایجاد نیروی دریائی شد 
و بازتاب آن رشد ناو گان نجارتی بود که موجب ارتباط مستقیم بامصر 
وتونس شد و کشتیهای این کشورها نیزدراین حمل و نقل‌شر کت‌داشتند. 
منابع شهری‌طبیعتانیازمندیهای جمعیت محلی‌را بر آورده‌میساخت 
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لکن همچنانکه مردم‌شهری ازرفاه برخوردار ميشدند و برحجم تجارت 
افزوده ميشد » درداخل وخارح بازارى نيز برای‌کالاهای تفنتی و جود 
داشت. مهارتها وفنون گذشته بكار گرفته شد ومهارتهای تازه‌ای توسعه 
یافت. اند لس بداشتن پارچه‌مای‌عالی و نیز پوست واشیاء سفالی‌شهرت 
بافت. 

جالب تو جه است که اين تصو ير کلی تأثیرات اقتصادى اسلامی 
در اسپانیا را مطالعة کلمات عربی در زبان اسپانبائی امروز تأبيد میکند. 
از ابن کلمات عر بى تعداد بسیارزیادی و جود دارد لکن نكتةٌ مهم اینست 
که ترجه کنیم که به جه بخشی اززند گی مربوط هستند. بسیاری از آنها 
به‌تجارت وجنبه‌های‌فرعی ومختلف فعا لیتاقتصادی مانند سفر » مقیاسها 
و اوزان وحفظ نظم وترتیب دربازارها وشهر بطور کلی مربوط ميشود. 
يك نمونه آن کلمه آدوانه" (دوآن درزبان فرانسوى ‏ 1201206 ) بمعنی 
كمر کت خحانه است که از کلمةٌ عر بی «دیو آن» گر فته شده است. حوزةٌ 
دیگری که در آن کلمات عربى بسيار بافت ميشود » رشتة بنائى است و 
این کلمات‌بیشتر در بارة‌قسمتهائی ازساختمان ياتزئينات آنست که‌حاکی 
از آسايشى بیشتر از ضرور یات او ليه يك خانه‌است. دررشته آبيارى مقداری 
کلمات عربی و ارد شده است و اسما+ عربی درمیوه‌ها » سیزیها وسایر 
انوا ع‌موادغذائی فوق‌العاده زیاداست. همچنین امور نظامى و نیز صنایع 
وحرف مختلفه. جالب‌ترین کلمات؛ چند کلمه ایست‌مانند جريفو " بمعنی 
«خودنما» که میتوان آنر! ناشی ازدرجه‌ای از فرهنگ لطیف ودقیق‌شهری 
درنشان‌دادن جنبه‌های‌شخصیت‌دانست. يك‌مور خاقتصادی » که‌اسپانیاثی 
یست » مطلب را چنین حسلاصه کرده است: «ا گرشمال (اروپا) طالب 
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بهترین چیزها درعلم » پزشکی › کشاورزی » صنعت يا زند گی متمدن 
باشد » برای ياد گرفتن آن بايد به اسپائیا برود». 

و سرانجام , این پرسش را بايد مطر ح کرد ۔ و پاسخ نگفت ‏ 
که آبا بين این تمدن شهری تجارتی اسپانیای جنوبی و تمدن عمدتاً 
کشاورزی وشبانی اسپانیاتنازعی‌هست یاخیر. در اقتصادشمال و حصیصه 
جغرافیائی آن کیفیتی وجود داشت که فثودالیزم را بهترین راه وصول 
به حسدی از امنيت می‌نمود : بنحوی که حتی مسلمین نیز ابن شیوه را 
پذیرفتند. اساس مادی‌متناسب تمدن اسلامی » اقتصاد مختلط کشاورزی 
ديم كارى مدیترانه وصنعت و تجارت بود. آيا حق داریم که مبارزه بين 
مسيحيت واسلام دراسبانيارا اين تناز ع بين سازمان سياسى مناسب 
يكاقتصاد ابتدائى (شمال) و سازمان‌سیاسی‌مناسب‌جامعه‌شهری پیشرفته‌تر 
واقتصاد تجارتی بدانیم؟ یا هيجيك ازايندونظام توانائى جذباقتصاد 
نوع دوم را داشت ؟ 

۳- نهضت‌های اجتماعى و درينى 

متأسفانه درباره نهضتهاى اجتماعى و دينى دراندلس آنقد رکه 
ممكنست علاقه داشته باشيم وبخواهيم اطلاعات دردست نيست. آنجه 
که دراینجا میا يد اگرچه براساس‌عقیده معمول دانشمندان معاصر است» 
برمبنای مطالعه کامل منابع نیست بلکه برپایة واقعیتهای نسبتاً کوچکی 
است که اتفاقاً مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. با این تذ کر» 
ميتو ان فهرستی ازعناصر مختلف جامعه قرن دهم بدست داد. 

نخست بر برها را میتوان موردملاحظه قرارداد زیر ا بررسی آنها 
نسبتاً آسانتر است. بنظرمیرسد که بیشتر بربرهای اسپانیا از اجتماعات 





مستقر وساکن آن‌باشند و نه‌ازبربرهای چادرنشین وصحرا گرد. احتمالا 
بیشتر آنها به‌کار گران روستائی پیوستند » اگرچه تعدادی نیز به شهرراه 
يافتند و به حرفه‌های پائین‌تر پرداختند. در هرصورت ‏ يك يا دو نفر از 
آنها در علوم دینی شهرت بافتند. همه آنها مسلمان بودند. بدون تردید 
پاره‌ای ازاجداد آنها مسلمان شده بودند تا درفتوحات عرب و ثروت 
ناشی از آن شر کت جویند. آن عده که پس‌از نخستین مو ج فتوحات 
به اندلس مهاجرت کردند ممکنست بیشتر مجذوب صطح زندگی بالاتر 
و شاید امنیت بیشتر شده بودند. پس از استقرار دراندلس و درمقابل 
تعصومت جمعیت غير مسلمان » نیازمند به‌وحدت باسایرسلمین» خاصه 
اعراب » بودند. شايد بیشتر بهمین دلیل است که مکائب ارتدادی اسلام 
افریقای شمالی در اسپانیا پا نگرفت. عقاید حو ارج درشمال افریقا مبين 
احساسات ضدعرب ‏ بر برهای صحرا گرد بود وازاینرو برای بربرهای 
شهر نشین كهاكنون دراندلس بودند و از نیاز به برخورداری از حمایت 
اعرا كاملا آ گاه بودند جذبه‌ای نداشت. عقاید شیعی که در بيرامون 
منهوم رهبرالهی ويا مردان‌مقدس دور ميزد شايد طبیعتاً برای آنهاجذبة 
بیشتری داشت لکن درابنمورد نيز نیاز به حفظ وحدت اعراب و بر برها 
آنها را از پیروی هر رهبرىكه محتملا بين آنها و اعراب نفاق اندازد 
بر حذرمیداشت. مردی که درسال ٩۰۱‏ (بنگرید به‌صفحات قبل) ادعای 
مهدویت کرد پیروان خويش را عليه غير مسلمانان برانگیخت و ته عليه 
اعراب. 

اگرچه‌اعراب بخش کوچکی ازساکنان اندلس‌را تشکیل‌میدادند 
بدتمامى تمدن آنجا جلو هعاصی‌می بخشیدند. در اینجا؛ بایکی ازمشکلات 
اساسى تار يخ فر هنك اسلامى دراسپانیامو اجههستيم. نفوذ دینی‌وفرهنگی 





اعراب تا جه اندازه قوی بود؟ این نفوذ به جه شکل مشخصی جلوه‌گر 
شد؟ چگونه اين نفوذ نا اين حد نیرومند شد؟ درك کلی پابه نفوذاعراب 
ساده است. درسرزمینهای اصلی اسلام ؛ دوره خلافت بنی‌امیه دردمشق 
دوره تسلط عنصر عرب م<سوب ميشود. در مقابل آن دور حلافت 
عباسیان است که در این‌دوره عنصر ايرانى برتری مییابد. ازفتح اندلس 
تا تاريخ ۷۵۰ این سرزمین یکی ازاستانهای خلافت اموی دمشق , بود 
و سپس طی ۷۵۰ سال بعد تحت حکمرانی خانو اده اموی قرارداشت. 
اما این نفوذ » چیزی بیشتر از محض حکومت‌اعراب بود. خصیصه‌اصلی 
اعراب اعتماد به نفس شدید و اعتقاد به خود بود و این وبژ گی همراه 
با وضع اقتصادی بهتر آنها (آنان حساصلخیزترین اراضی کشوررا در 
اختيار داشتند ) سیب شد که سایرعناصر جمعیتی اندلس آنها را تحسين 
وتجلیل کنند. در آغاز عناصر غير عر بی که اسلام آورده بودند موالی 
یکی از اعضای‌قبا یل عرب می شد ند و سلسله نسب‌مو لی‌خودرا می‌پذ یر فتند. 
با گذشت زمان‌نقطه‌اتصال اصلی این سلسله‌نسب فراموش ميشد وموالی 
خودرا اعراب اصیل بحساب می آوردند. 

این «تعریب» اسپانیا در مسوارد بسیاری بچشم میخورد - نام 
(مضرب»» بمعنای مستعرب» برای »سیحیانی که تحت‌حکومت اسلامی 
قرار داشتند » علاقه به سلسلة النسب اعراب ومسائل مربوط به اصل و 
ريشة آنها » رواج‌مذهب کاملا عربی‌مالکی » وبالاتر از همه رواج زبان 
عربی. روشن نیست که مهاجمین اصلی عرب و اعرابی که نخست در 
اندلس مستقر شدند فرهنگ چندانی با خود آورده باشند . آنچه که 
احتمالا اهمیت‌بیشتری داشت این‌بود که آنها تماس خودرا باسرزمینهای 
عر بزبان خاورمیانه حفظ کردند و ازاین رو توانستند از پیشرفت های 
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فرهنگی آنها برخوردار شوند. 
«مو لدین» » یعنی‌مسلمین از نژاد «ايبريائى» از لحاظ‌تعداد و کثرت» 
بسیار بیشتر از اعراب به معنای دقیق آن بودند. با گذشت زمان بسیاری 
از آنها شجرةٌ نسبهاى كاملا عسربی را به خود بستند » أبن حزم عملا 
مدعی‌شد که از نژ اد ايرانيان است که ازموالی عرب‌بوده و با آنها پیوند 
داشته‌انده. ازدید گاه‌سیاسی» این‌هر جح ومرح درانساب جندان جدی‌نبود. 
نسبت فقط ازطرف پدری‌بحساب ميآمد » لکن اعراب اولیه آزادانه با 
زنان ايبريائى ازدواح کرده بودند بنحوی که درقرن دهم بين اعراب و 
«مو لدین» تمایزنژادی و اضحی نبود. ازاینرو جای شگفتی نیست که دو 
گروه بیش‌از پیش با یکدیگر در آميختند. 
دلایل‌اینکه چرا سکنه شبهجزيرةٌ ایبری تااين حد و با اين تعداد 
بيشمار اسلام آوردندبهتفصيل معلومنیست. اوضا ع‌جاری آنروزممکنست 
در اینکار مؤثر بوده باشد. بین گروه حا كمه ویزیگوت و مقامات کلیسا 
همکاری بسیار- ويا شاید بايد بگوئیم‌مو افقت‌محرمانه -وجود داشت که 
زند گی را برای کسانیکه بهردلیل » مادی یا دینی » همه دستورسای 
روحانیون را نمی‌پذیرفنند بسیارمشکل میساخت. درمیان کسانی که به 
دلايلدينى این‌دستورهارا نمی بذير فتندميتوان ازبردگان ‏ كفار باقيمانده 
نام برد » لکن ممكن اس ت که برای عده‌ای » بازمائدههاى اندیش‌های 
ارتداد آریائی که گت‌هسا (غوت‌ها) مدید زمانی بر آن آئین بودند - و 
بموجب آن‌حضرت عیسی اند کی بیشتر ازيك بشرعادی بحساب‌مباً ملس 
ازجنبه فکری راه را برای پذیرفتن اسلام همو ار کرده باشد. شك‌نیست 
که برای‌نجبای مسیحی وتعداد کثبری ازافراد طبقه‌پائین وطبقات‌متوسط 
شهرنشینان انگیزه‌های مختلط مادی و دينى در ميان بود. در ميان اين 
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انگیزه‌ها » ميل به دستیابی به مزاياى اجتماعی مسلمان بودن و تحسین 
فرهنگت اسلامی جای بر<سته‌ای داشت. 

باوجود این » هنگامیکه کلیه‌و اقعیتهای مو جو درا بحساب آوريم 
بازهم این معما با قی‌میماند که‌چرا اينهمه ازمردم‌اسپانیا به‌اسلام گر و یدند. 
ازسوئی » يك قرن قبل‌از فنح اسپانیا توسط اعراب » نیا کان ایناعراب 
زندگی بسیار ساده‌ای در صحاری عر بستان داشته‌اند وخود اين اعراب 
مهاجم به اسپانیا فرصت کمی برای نيل به يك سطح عالی فرهنگی 
داشته‌اند. از سوی دیگر » ایزبدور"" (متوفی ۶۳۶) درشهر اشبیلیه يك 
سنت تعلیم وتربیتی تأسیس کرده بود که آن شهررا یکی ازمرا کر عمده 
فکری اروپای مسیحی نموده بود. با وجود اين » همین سنت تعلیم و 
تربیت ایزیدوری را مردم بخاطر اعراب و ادب عرب ترك گفتند. اين 
موضو عرا چگو نه‌میتوان توجیه کرد؟ آيا پیووستگی‌دانشمندان کلیسائی 
با حكام آنها را ازمردم عادی جداکرد؟ آيا فرهنگ ایزیدوری محدود 
و مقید به عده بسیار کمی بود ؟ يا عامل دیگری درمیان بود که ما از آن 
۲ كَاهى کامل نداریم؟ 

واضح بنظرمیر سد که مولدین واجد صفات خاص ایبریائی که 
بدان افتخار ورزند نبودند » اسلام شناس بزركك , ایگناز گلدزیه ر ۳" » 


پس از مطالعه نهضت شعوبیه درعراق و ایران » منابع ومواد اسپانیائی 
را برای يافتن جای پاهائی از شعوبیه در آنجا مورد بررسی قرارداد. 
شعوبيه در شرق نهضتی بود ادبی که عليه برتری اعراب میجنگید و در 
عو ض آن شکوهمندی ابرانیان‌را خو استاربود. تمامی آنچه که گلدز بهر 
در این بررسی نهضت شعوبيه در اسپانیا یافت دوقاضی اهل هواسکا؟" 
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دراوایل قرن دهم بود که «با شور و شوق از حقوق مو لدين دفا ع کرده 
بودند» (شدید ا لعصبیه للمو لدین) و بيك رساله ادبی نیمه قرن باز دهم که 
استدلالهاى شعو بيه شرقى در آن تكرار شده بود. ازاين برمیآً يد كه اگر 
جه «مو لدین» كاهى از اوقات از تسلط جوئی اعراب ناراحت ميشدند 
خود چیزی مثبت برای مقابله با آن نداشتند, 
گروه مهم‌دیگری, بعنیمستعربین (مضربین) یامسیحیانی که‌تحت 

حکومت اسلام می‌زیستند » فيز به‌چیزهای عربی همین شیفتگی را نشان 
می‌دادند . در سال ۸۵۴ ۰ يك نو يسنده مسیحی اوضاع را چنین تعریف 
کرده است : 

« جوانان مسیحی ما بالباسهای فاخر و زبانی فصیح ‏ در پوشاله 
و گفتار خودنماهستند و در ياد گرفتن آثشار غیره‌سیحی شهره‌اند » 
اینان که مست فصاحت عر بی هستند , کتابهای اسلامی را باولع دست 
بدست میگردانند و مشنافانه میخو انند و مباحثه میکنند و با فصیحترین 
بیانی آنها را می‌ستایند و معروف میسازند درحالیکه چیزی از زیبائی 
ادبیات کلیسائی نمی‌دانند و برجو يبارهاى فرهنگ کلیسائی که از بهشت 
جاری است به تحقیر می‌نگرند . افسوس , مسیحیان از قوانین خود 
جندان بی اطلاعند » ولاتینها به زبان حود حندان بیعلاقه‌اند که درتمامی 
جمعیت مسیحی ازهر هزار نفر یکتفر رائمیتوان یافت که بتو اندنامه‌ای 
خوانا به دوستی بنویسد و از احوال او جویا گردد درحالیکه تعداد 
بسیاری‌میتو ان بافت که ميتو انند عالمانه در بار‌دوره‌های‌فصاحت‌و بلاغت 
زبان عربی سخن گویند . آنها حتی میتوانند اشعار مقفی بسرایند که 
تخیل عالی دربارةٌ زیبائیها و مهارت بیشتری در عروض عربی را نشان 
میدهد تا آنچه که مسیحیان خود دارنده. 

این عبارت شان میدهد که مسیحیان اندلس » حتی درحالیکه 
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مسیحی باقیمانده‌بودند » تا چه‌حد به‌تحسین تمدن عر بی می‌پر داخته‌اند. 
البته بايد توجه داشت که ابن تعربف درمورد شهر نشینان است و درصد 
پسیاری از مستعربین (مضربین) ممکنست شهرنشین نبوده باشند . اين 
واقعیت که بیشتر از هرچیز علاقه به‌زبان وشعر عربی وجود داشته‌است 
نشان میدهد که تا نیمه فرن نهم » عنصر متمایز عرب در اندلس برتر از 
همه بوده است ولااقل بیشتر ازهرچیز دیگر درنظر جمعیت ایبری‌ار ج 
داشته است . بهرحال » مستعربین باوجود پذیرفتن تمدن عرب كاملا 
راضى نبودند. آنهااز فیامهای مو لدين » مانند قيامابن حفصون.حمایت 
ميكردند واز نیمه دوم قرن نهم بسيارى از آنها از اندلس به کشورهای 
مسيحى هجرت نمودند . اينان نيز مانند مولدين معمولا به‌یکی اززبان 
هاى لائینی ( 09006 ) صحبت ميكردند اگر چه با سوادترهای آنها 
میتوانستند به عربی بنوپسند و بخوانند . 

گروههای دیگر بهودیان وبردگان بودند . بهودیان تاحدودی از 
حیات عمومی کشور برکنار بودند اگرچه آنان نیز در حيات فرهنگی 
اندلس سهمی داشتند . در ميان بردگان وبردگان آزاد شده تمایزی بود 
بين سياهان و اسلاوها (صقالبه). این گروه دوم نه فقط اسلاوها را در 
برمیگرفت » بلکه شامل فرانکها" وبرد گان شمال اروپا هم ميشد. اگر 
جه بدون شك ورود برد گان قبل از حکومت عبدالرحمن سوم آغازش 
بود » مخصوصاً در زمان وی بود که گروه کثیری از بردگان برای 
سیاهیگری وعدمات‌قصور سلطنتی از خار ج آورده شد ند . بعضی»لکن 
نه همه » خواجه بودند » معدودی از آنها به مقام و قدرت رسیدند . 
بيشتر آنها بالاعره آزاد شده ودر شهرها ضکنی گزیدند » بطوریکه در 
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قرن بازدهم عنصرمهمی ازجمعیت را تشکیل میدادند ودرسیاست‌مقامی 
را احرازكرده بودند كه با تعداد آنها تناسبی نداشت . بنظر مير سد که 
این بردگان معمولا مسلمان می‌شدند . مسیحیان نيز بنظر مير سد که‌برده 

داشته‌اند و بردگان آنها ظاهراً مسیحی بودند . 

اینان بودند گروههای عمده جمعیت اندلس . روندهای کلی 
اجتماعی يا دینی را می‌توان تاحدودی تشخیص داد ؛ و بدین ترتیب با 
مشکل ایجاد وحفظ وحدت در دولت اموی آشنا شد . 

:4 ساذمان حکومت 

دولت اموبان اندلس قبل و بیش از هرجيز يك دولت مطلقه و 
براساس اقتدار فرد بود . همه جيز لااقل از حیث نظری در دست امیر 
يا خليفه بود اگر جه برحسب تمایل خود ممکن بود بسیاری از امور 
جزئيه حکومتی و با حتى » در مورد الحكم دوم » نظارت كلى سياسى 
را به افراد ديكرى تفويض نماید . مسؤو ليت امور داخله و خارجه و 
فرماندهی عالی‌قو ای نظامى باشخص رئيس دولت بود . همجنينحيات 
وممات‌مردم مطلقاً بدست واراده او بود. نشانه‌مای عظمت‌شاآن و حیثیت 
دیگری نيز برای امير بتدریج پذیرفته شد و او را از اتبا ع خود جدا 
ساخحته ودسترسی به‌وی را مشکل ساخت . این موضوع خاصه يس از 
قبول عنوان حلافت درسال ٩۲٩‏ صادق بود . مثلا , تا آن تاریخ امام 
جمعه خطبه ظهر جمعه را بنام خليفه عباسی ۰ بعنوان امير به حق 
امت اسلام » میخو اند وبقای سلطنت آنها را از عدای میخواست. لکن 
ازسال 494 به‌بعد نام عبدالرحمن سومء الناصر » در حطبه گنجانیده‌شد. 

معمولا وزير اعظمی وجود داشت که عنوان وی « حاجب » 
بود . مقام وی همان مقام وزیر در حلافت شرقى بود لکن در اندلس 
مقام وزير مقام کوچکتری بود که به چند نفراز زیردستان حاجب‌اطلاق 
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ميشد . اين افراد مسؤول ديوانخانه م رکزی بزرگی بودند که در قصر 
اموی قر طبه جای‌داشت وهنگامیکه خلیفه و درباروی درحدود نیمه‌قرن 
دهم به‌شهر درباری‌جدید » يعنى مدينةالزهرا » در سه میلی قرطبه رفتند 
نيز ابن ديوانخانه بيشتر در همان جاى اصلى خود بكار مشغول بود . 
نمو ئة کو چکی ازهمين تشكيلات در هريك ازبيست ويك يا بیشتر- 
استانى كه اندلس (بغير از اراضى سر حدى ) را تشكيل میداد وجود 
داشت . ايناستانها رادكوره» و جمع آنرا «كوار» مىناميدند . هريك 
ازاين استانها ياولاياترا يك والى اداره ميكرد . غير مسلمين ازخود- 
مختاری معينى برخوردار بودند . اين گروههای غير مسلمان بصورت 
جوامع واجتماعاتی در ولایات «.ختلف تشکیل ميشد وریاست آن »كه 
مسؤول جمع آوری خیریه نيز بود » كمي ١6‏ یا کنت که به عربی آنرا 

قمس می‌نامیدند بود . ابن جماعات قاضی‌ای نیز از خود داشتند . 

نظام‌سه استان سرحدی برای دفا ع ازمرزهای شما لی قبلاتعریف 
شد . دربارة نیروهای مسلح اندکی بیشتر بايد كفت . مزدوران را 
نخست الحکم اول (۸۲۲ ۰ ۷۹۶) مورد استفاده قرار داد و به تدریج 
برتعداد آنها افزوده كشت . بسیاری از اينها فر انك و اسلاو بودند که 
نخست برده بودند » بعدها از بر برهای شمال افريقا نيز استفاده ميشد . 
تعدادی از این مزدوران محافظان شخص حاكم را تشكيل ميدادند 5 
علاوه برمزدوران تعدادقابل ملاحظه‌ای از شهريان برای خدمات نظامى 
در نظر گرفته میشدند » از جمله جندیان ( که درمقابل خدمات نظامی از 
اقطاعات برخوردار بودند) واهالى شهر . قسمت سوم از نظامیان 
داوطلبان جهاد بودند که هر گاه که امير مخصوصاً مايل به لشکر کشی 
عليه سرزمینهای مسیحی بود از آنها استفاده میکرد. 
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اكرجه فقها بخشی از سازمان اداری - بمعنای دقیق آذ- یستند ` 
از نظری متعلق به‌نهاد حاکم در جامعه هستند . در مشرق زمین » فقهسا 
بصو رت رهبران‌گروههای حامی وضع حقوقى موجود در داخل خلافت 
عمل كرده ودر بسیاری ازامور اصرار ورزیده بودند که عمل دو لت‌باید 
برطبق اصول شریعت باشد . بدین طریق آنها درمقابل گرایشهای‌مطلقه 
حکام وز نه‌ای شده بودند و برای افر اد عادی تاحدی سبب امنیت خاطر 
بودند . در هرحال » زمینه‌مائی وجود داشت که قوانین شرع در مورد 
آنها به کار بسته نميشد » مانند روابط خلیفه با درباریان خود . از پاره‌ای 
جهات نيز فتها تحت تسلط نهادهای حا کم قرار داشتند زیرا اين نهادها 
مسؤول انتخاب وانتصاب فقها به‌بهترین‌سمتها بودند . اینموضو ع سبب 
شد که فتها ودیگر علما بنحو وسیعی علاقه‌مند امور دئیوی بشوند. 

تاجه حد اين وضع »كه درقلب خحلافت عباسی قرار داشت» در 
اندلس نيز صادق بود مسأله‌ای است که به نحو شایسته مورد بررسی 
قرار نگرفته است . مذهب رایج در اندلس» مذهب مالکی بود (كهدر 
فصل بعد مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت) و بنظر ميرسدكه نفو ذ فقها 
پیوسته روبه افزايش بوده است . كفته شده اس ت که نفوذ فقها در ايام 
الحکم دوم (۹۶۷ )٩۶۱-‏ بیشتر از نفوذ آنها در ايام علافت پدرش 
عبدالرحمن سوم بوده است . برداشت و تلقی کلی ناشی از يك مطالعه 
سربع وقایع حا کی از آنست که نفوذ فقهای اندلس کمتر از نفوذفتهای 
عراق‌بوده است . همجنين ترديد است دراینکه (جنانکه‌گاهی‌اظهار شده 
است) امو يان عامداً قاصداً از دین اسلام‌بر ای ایجاد وحدت و هماهنگی 
در قلمرو ناهماهنككتك حود استفاده کر ده باشند . 

درفصول قبل نكتههائى مورد توجه قسرار گرفت که مبين آنست 
که لااقل تا او اخر قرن دهم عنصر عربی در فرهنكك مسلمین موثرتر از 
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عنصر اسلامی آن بوده است . 

باوجود اين » دلابلی وجود دارد که نفوذ عنصر اسلامی رو به 
افزایش بوده است. اندلس تماس خود باسرزمینهای اصلی جهان اسلام 
را حفظ کرد و درفصل بعد نشان داده حو اهد شد که اینموضو عدرحوزه 
عقلی وفرهنگی جه اثری داشته است . مسلمین به وضو ح فکر میکردند 
که بغداد مر کزتعیین‌معیارهاثی است كدهر جيز بايد با آن معیارهاسنجیده 
شود. اگرچه اندلس ادعای سیادت سیاسی خلفای عباسی بر جهان‌اسلام 
را رد میکرد » در اواخر قرن دهم پاره‌ای از تشريفات دیو ان بغداد را 
در قرطبه میتو آن ديد وشاید حتی پاره‌ای از رسوم اداری عباسیان رانیز 
تقلید میکردند . درهر صورت » درست نخواهد بود که نتیجه كبر ی کنیم 
که تقلید از بغداد مدیون تحسین محض آن رسوم بوده است. ممکنست 
اینموضو ع ناشی از علاقه آنها برای ایجاد دستگاه اداری کار آمد و 
شایسته‌بوده باشد. بايد بخاطر داشت که سازمان اداری حکومت‌اندلس 
اقتباسی از اشکال حکومت خلفای اموی متأخر دمشق بود که ضعف نظام 
قدیمی عرب در آن دیده شده بود و از اين روبه شیوه‌های ابعرانی 
حکومت علاقه‌نشان داده ميشد . با گذشت زمان و جدی‌تر شدن‌مشکلاتی 
که امیران اندلس با آن مو اجه بودند » ممکنست که اين امیران تحت 
تأثير مزابای عملی نظام حکومتی بغداد قرار گرفته باشند . اطلاعات‌در 
اينمورد ممکن‌بود بطورمستقيم از بغداد ويا غيرمستقيم از قبروان‌بدست 
آید که قبل ازفتح آن توسط فاطمیون درسال ٩۰٩‏ پایتخت ولایتی‌بود 
که تا حدی متکی به بغداد بود . 

در سازمان نهادهای حاکم براندلس عملا چیزی که از سنتهای 
ويز بكو تی گرفته‌شده باشددیده‌نمیشود. همکاری نزديك مقامات کلیسائی 
باحكام ویزیگوت ممكنست رشد نفوذ فقها در دولت اسلامی را تسهیل 
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کرده باشد لکن منبع این كرايش نبوده است . بغير از اين موضو ع» 
جنا نكه در بالا ملاحظه شد» بنظر مير سد كه نکته مهم اتخاذ انديشههاى 
شبه فثودالی از سوى اميران اندلس در رفتار آنها باحکومتهای‌مسیحی 

شمال بوده باشد . 


فصل بنجم 


بيشرفتباى فرهنكى در ايام امويان 
1 حيات فكرى › علوم دينى 

نقطه مر کزی‌فعا لیت فكرىمسلمينهميشهحقوقيا فقه بوده است. 
با وجود اين» نظری ازاين نو ع هميشه برای خو اننده عادی گمراه کننده 
خواهد بود زیرا که درك اسلامی از حقوق بطرق مختلف با درك سایر 
نظامهای حقوقی تفاوت دارد . کلمه‌ای که معمولا آنرا حقوق اسلامی 
ترجمه میکنیم « شريعت » است و معنای اساسی آن حقوق منزل الهی 
است . بنابراين » شريعت نباید با هیچ قانون موضوعه‌ای مقایسه گردد. 
نکات متعددی از تقنين اسلامی درقر آن وجود داردکه درشربعت از آن 
استفاده شده است لکن اين قوانین کافی برای رفع نیازمندیهای جامعه 
اسلامی مدینه درایام حیات حضرت محمد (ص) نيز نبود تا جه رسد به 
نیازمندیهای يك امپراطوری بزر كك . بنابراين سنت رسو لالله و ادامه 
اين سنت توسط خلفايش درايام خلافت نيز به حساب گرفته شد . نکته 
جالب دربارۀ توسعه و تدوين فقه آنست که علاوه ب ركسانى که مسؤول 
امور قضا بودند » بسيارى از افراد دیگر نيز علاقهمند به بحث دربارة 
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مسائل فقهی از دید گاه تا حدی نظری‌شدند . بنظر مير سد که ريشه علاقه 
اين اشخاص به فقه اشتیاق آنها به اين بوده باشد که جامعه اسلامی که 

براساس شریعت تأسیس گردیده اس كاملا بدان و فادار بماند . 

این‌علاقه نظری يا دینی فتها ( اگربتوان کلمه فقیه را دربارة اين 
متفکرین او لیه بکاربرد) بدون‌هیچگونه ارتباط مستقیمی‌با نهادهای‌حا کم 
در آن زمان اعمال و مورد بررسی قرارمیگرفت . گاهی از اوقات‌فقهائی 
از آنها در سمت قضاوت در عسدمت حکومت بودند . كاهى پاره‌ای از 
فقها از اعمالحکومت‌انتقادمیکر دند و آنرا انحر اف ازشریعت‌میدانستند. 
اینموضو ع مخصوصاً در دورة حلافت اموی دمشق (تا سال۷۵۰)صادق 
بود . بنی‌عباس » لاقل در ظاهر به عقايد فتها احترام میگذ اردند ٠‏ ان 
افتراق بين فقها و حكمرانان سبب ميشدكه استنتاجات فقها بطور خود 
بخود به عمل گذارده‌نشود بلکه فقط تا آن‌حد به مرحله اجرا در آید که 
حکام آنرا مبنای عمل بدانند . اين فقها علاوه برموضوعات و مباحث 
حقوق امروزی مسائل دیگری را نيز مورد بحث قرار میدادند ودربارة 
آداب رفتار و نحوه انجام عبادات نيز گفتگو میکردند . شریعت تمامی 
« طرق زندگی شرعی » را در برمیگرفت. 

در آغاز» ابن مباحثات درحد مقاهیم احلاقی‌سنت معمول جامعه 
انجام میگرفت وفرض بر آن بود که این‌رسوم بدون‌تغییردوام یافته‌است. 
بهرصورت» درحدود آغاز فرن دوم اسلامی ( در حدود ۰ میلادی ) 
فقها در بافتند که تغییر اتی دراين سنت رخنه کرده است ودرمناطق‌مختلف 
دنیای اسلام گو نه‌های متفاوتی از آنچه که سنت پیامبراسلام بوده است 
وجود دارد . از ابن زمان فعالیت فقها دوجنبه داشت : نخست اينكه 
درهرموردی‌باید تصمیم میگرفتند که آیا عمل بخصوص‌مطابق‌باشریمت 
هست با نه . 


3 اسيا نباى اسلامى‎ TY 
دوم آنکه بایستی مفاهيم اساسی يا «مبانی» فتهی‌را بنحوی‌تنظیم‎ 
کنند که بنحوی پیوسته ومداوم کلیه تصمیمات آنها درمو ارد بخصوص‎ 
را توجیه نماید. قبول عام یافت که شر بعت نه تنها درقر آن بلکه‌درسنت‎ 
رسول‌اللّه نیز جلوه‌گر شده است . همچنین قبول عام باف تکه سنت‎ 
رسول‌الله فاط از طريقاحاديث معتبر دانسته میشود . علاوه بر این‌بیشتر‎ 
فقها براین عقيده بودند که از قر آن و حدیث از طربق شیوه‌های عقلی‎ 
مانند قياس ) ميتوان استنتاجاتی کرد لکن دربارة اينكه جه شیوه‌هائی‎ ( 
مجاز است بحث قابل ملاحظه‌ای درمیان بود . و نیز گاهی‌منبع چهارمی‎ 
. برای احکام شناخته میشد و آن اجما ع بود‎ 
بین‌سالهای. .م تا ۰۰ و گرایشهایءمده فکری‌دربارة موضوعات‎ 
فقهی تشدید و تجدید گردید و بصورت مذاهب با مکاتب در آمد که اين‎ 
. کلمه اخير بیشتر دربارة اختلافات عملی بکارمیرود تا تفاو تهای نظری‎ 
پاره‌ای از اين مكاتب  مانند مکتب اهل‌ظاهر که دراسپانیا » نشرومبلخ‎ 
معتبری یافت - پس از مدتی از ميان رفت . درمیان اهل تسن ن که بخش‎ 
عمده مسلمین را تشکیل میدهند چهار مسذهب مجاز شناخته شد و آن‎ 
عبار تست از مکاتب حنفی » مالکی » شافعی» و حنبلی ۰ تنها مکتبی که‎ 
از نظر تدریسی در اندلس اهمیت دارد مالکی است که منسوب است‎ 
. به مالك بن انس ( متوفی سال ۷۹۵) که متعلق است به مکتب مدینه‎ 
» معمولا گفته میشود که مسلمین اسیانیا نخست از تعلیمات فقیه سوری‎ 
الاوزاعی » پیروی کردند و سپس در حدود سال ۸۰۰ رسماً به مکتب‎ 
مالکی كرو يدند. اینموضو ع تقریباً درست است و لی‌پاره‌ای توضیحات‎ 
. نيز ضرورى است‎ 
امرقضا دراندلس رسماً در اختیارحکمران بود اعم ازاينكه والى‎ 
منصوب از دمشق باشد يا اميرى مستقل و يا خلینه , لکن وى معمولا‎ 


پیشرفتهای فرهنگی در ایام امويان ۷۳ 
مسوولیت اين امررا به شخص بخصوصی تفویض میکرد . در آغاز این 
افراد بیشتر از سیاستمداران بودند تا از فتها . حتى در ايام حکومت 
عبدالرحمن اول طبقه‌ای از فقها و جود نداشت » اگرچه چند تنی‌بودند 
كه فقه را درسرزمینهای اصلی‌جهان اسلام مطالعه و تحقیق کرده بودند. 
یکی از اين اشخاص صعصعه بود ( متوفی بسال ۶ با ۸۰۷ ) که علم 
فقه را از اوزاعی ( متوفی بسال ۷۷۳ ) و دیگران در سوريه » و ظاهراً 
قبل از سقوط بنی‌امیه درسال ۰۷۵۰ آموخته بود . از آنرو که اوزاعی 
فقیه برجسته‌ولایتی بو د که پایتخت آن ولایت بود» طبیعی است که‌نظر ات 
وى بايد در ولایات دورافتاده اندلس نیز مورد تبعیت قرار كيرد و 
هنگامی که اندلس درايام حکومت افرادی ازبنی‌امیه استقلال یافت نيز 

از آن تبعیت بشود . 

پس ازسال۰ ۷۵ كهاوزاعىدر بیروت سا کن شده وظاه رآ - كرجه 
شاید نه در باطن ‏ با حكومت عباسی سازش کرده بود در تماس با 
سیاستمدار ان‌عمده نبوده و نفوذش کاهش‌بسیاریافت. بنظر میرسد که‌هنوز 
هم شاگردانی از اندلس به‌درس او حاضر ميشدند لکن به مدینه ودیگر 
مرا کز تعلیم اسلام نيز هير فتند. در مدینه نظرات مالك و دیگران دربارة 
اصول فقه شبیه به نظرات اوزاعی بود لکن پیشرفت بیشتری کرده بود. 
نظر ات اين هردو درمقام مقایسه باطرز تفکر شافعیان و حنفیان درعراق 
ساده و ابتدائی بود. در جنين وضعی ‏ احتمالا اهمیت چندانی نداشت 
که فقهاى اندلس از اوزاعی پیروی کنند با از مالك زيرا در هيچيك از 
این دو مورد نظر آنها را حا کم وقت معتبر مطلق نمیدانست. 

بنظرمیرسد که تغيير واقعی هنگامی به ميان آمد که دوفقیه جو ان 
قیروانی» که یکی از آنها درعراق‌تحصیل فقه کرده‌بود » تعدادی ازمسائل 
مربوط به نات بخصوص فقهی را بطور منظم ترتیب داده و پاسخهائی 


۷۴ اسپا نیای اسلامی 
راکه یکی ازشاگردان‌مالك درقاهره‌بدانها داده‌بود ضبط نمودند. بدین 
ترتیب» کتابهای ايندو فقيه که متضمن بر سشها و پاسخهائی بو دمجموعه‌ای 
ازشریعت برمبنای اصول مذهب مالکی را تشکیل میداد که برای مقاصد 
عملی بسیارمفید بسود. نخستین از اين دو کناب ظاهراً بوسیله عیسی‌بن 
دینار (متوفی به سال ۸۲۷) و يحبى بن يحبى الليثى (متوفی سال ۸۴۷) 
كه بر بر بود در حدود سال ۸۰۰ به اندلس آورده شد . امير اسیانیا , 
الحكم اول (۸۲۲- ۷۹۶) ظاهراً این تنظيم قواعد مكتب مالکی را تا 
حدودى بهرسميت شناحت و از آن يس مذهب رسمی مردم اسيا نياشد. 
اصولمذهب مالكى به‌وسعت تدر بس شد وفتهای‌مالکی گروه پیوسته‌ای 
را تشكيل دادند. ظاهراً دیگر بحث بيشترى دربارة اصول كلى فقه در 
این دوره صورت نمیگرفت لکن فعاليتهاى نظرى در بارة تنظيم دستور- 
العملهاى بخصوص وبكاربردن آنها درشرايط بخصوص اسپانیا درميان 
بود. عيسى بن دبنار مو لف کتابی است در ۲ جلد . بهرحال » برجسته 
ترين اثر فقهی کتابی بود به‌قلم فقیهی بنام العتبی (متوفی به سال وعم) 
که اندکی بعد آنرا نوشت وظاه را مکم ل کتب او لیه مجموعه‌های‌نقهی 
بود. 
بدین‌ترتیب تأسيس وایجاد حوزه فقهای مکتب مالکی‌را میتوان 
فعا لیت نظری عمده درحوزه دين دراندلس درایام امويان] نجا دانست. 
هدف این‌فتها بیشتر عملى بود تانظری و درتماس نزديك بافتهای‌مالکی 
قیرو ان و دیگر نقاط افریقای شمالی فعالیت میکردند. اينكه اسپانیا و 
افریقای شمالی مکتب مالکی را بردیگر مکاتب ترجیح داده‌اند کامله" 
اتفاقی نیست. درعراق که مکاتب حنفی وشافعی توسعه یافت پسیاری از 
مسلمین متعلق به‌جمعیتهای دورة قبل‌از اسلام آن مناطق بوده و زیر نفوذ 
فرهنگ يونانى بودند. ازسوی دیگر » درافریقای شمالی و شبه جزیره 


پیشر فتهای قرهنگی در ایام امویان ۷۵ 


ایبری‌عربها پرچمدارفرهنگ‌فکری برتر بودند. بربرها ازخود فرهنگ 
چندانی نداشتند و اهالى ایبری بدلایلی که کاملا روشن نیست فرهنكك 
عربی را برفرهنگ لاتینی دوره احیای ایزیدوری ترجیح دادند. بعلت 
حص صه اساسا عر بی اين مناطق وبدون اختلاط آن باعلائق نظری تمدن 
یو نانی »کاملا طبيعى است که مکتب ساده و اساسا عربى مالکی جالبتر 
از همه باشد و در داخل مکتب مالکی شکل مخصوصاً عملی آن که در 
قيروان تنظیم شده بود مورد علاقه باشد. ونيز ممکن است که درمناطق 
دورافتاده‌ای مانند این مناطق - كه شخص را به مقاسه فرهنكك بريتانيا 
مثلا در کانادا يا استراليا وامیدارد - كسرايشى به تمسك بشکل اصلی و 
اساسی اولیه دين وجود داشت لکن بیان اینکه اين شکل اساسی و 
اصلی چیست مشکل است و بهرحسال این شکل اصلی واساسی را بهر 
مفهومی که بگیر یم بنظر میرسد که ميل به سادگی و عملی بودن قو اعد 
موّثرتر بود. 

عموماً گفته میشود که سایرمکاتب فقهی درا سبانيا پیرو انی ند اشتند 
لكن اين موضوع كاملا درست نست: ممكست که سایر مکاتب رسماً 
شناخته نشده وبراى آن درداد كاوها جائى درنظر نكر فته باشند لكن از 
سوى دیگر بنظر ميرسد كه ابن حزم (متوفى بسال ۱۰۶۴ میلادی) در 
اندلس درمکتب‌شافعی تحصيل کر ده‌باشد . مهمتر بن كسانيكه كفتهميشود 
نظرشافعی نداشتهاند » باقى بن مخلد (متوفی بسال وم ميلادى) است. 
وى نیزمانند اكثرفقهاى بزر كك درسرزمینهای اصلى جها ناسلام تحصيل 
کرده‌بود ولى برخلاف بیشتر آنها علاقه‌مند به‌جنبه‌های نظرى فقه شده و 
علاقه‌مند به استنتاج اجازات فتهی از حديث بود . پس ازباز كشت به 
اندلس بعلت انديشههاى کلی وی و يا به علت تعلیم حدیث ‏ مورد 
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خصومت مالكيان قرار كرفت ولى بسبب حمايت امير محمد اول 
(۸۵۲-۸۸۶) وى توانست ور قرطبه به فعاليت خود ادامه دهسد. مسلماً 
تحقيق درحديث » هر قدرهم که مالکیان‌سخت كير آن را نمی‌پسندیدند» 
شروع به‌پاگرفتن دراسپانیا نمود. 

تقريباً يك قرن بعد یکی از چهره‌های درخشان محافل حقو قى 
اندلس به ظاهرى بودن شهرت داشت , يعنى بيرو مكتبى بودكه بعدها 
أبن حزم بدان تعلق داشت وسرانجام ازميان رفت. اين شخص المنذربن 
سعيد البلو طی است که قاضى القضات قرطبه ازسال ٩۵۰‏ تا بهنگام مرگ 
در سال ۹۶۶ در ۸۲ سالگی بود . اعتر اض مالکیان به المنذر و باقی 
بایستی درمورد عقايد شخصی آنان در موضوعات کم اهمیت و دست 
دوم بوده باشد كه دربارة آن تبلیغ وسیع نمی‌شده است. حمابتی که 
حكام از این دو می‌نمودند بایدمورد ترجه قرار كيرد زيرا ازجمله‌حا کی 
از آنست كه تا اين دوره حكام اندلس آماده انحصاری دانستن مذهب 
مالکی نبوده‌اند, 

در اندلس آثار کمی از سایر جریانات فکری سرزمینهای اصلی 
اسلامی‌دیده ميشود. مثلا درسیره نویسی از يك يا دونفر ذکرمیشود که 
معتقد به‌پاره‌ای نظر یه‌های معمولا منسوب به معتزله بودند. معتزله‌گروه 
متكلمين شبه فاسفىاى بودند که در نیمه اون قرن نهم درعراق مقام و 
منزلتى داشتند . اديب معروف » الجاحظ (متوفی ۸۶۸) ؛ که دراندلس 
آثار اورا میخو اندند و اورا تحسین میکردند معتزلی بود و تحسین وی 
ممکنست به قبول اندیشه‌مای معتز لی كمك کرده باشد. در هرصورت » 
عقاید معتز له در اندلس پا نگرفت. فیلسوف دیگری که بیشتر متأثر از 
فلسفة بونان بود ابن مسره (متوفی به‌سال )٩۳۱‏ اس ت که كرجه عقاید و 


بيشر فتهای فرهنگی در ایام امویان ۷۷ 
نظر ات وی كاملا شناخته‌نیست» بنظرمیرسد عو امل انباذفلسی" درنظرات 
ویو جود داشته است. مخالفت مالکیان قرطبه باوی چندان بود که وی 
به صومعه‌ای درسیرا " که در آن نزدیکی بود رفت و در آنجا توانست 
تعدادی از مریدان را تعلیم و سلسله‌ای تشکیل دهد و شاید پایة عرفان 
اندلسی را بریزد . 

بس بطور کلی میتوان كفت که تا پایان قرن دهم میلادی رشته 
علومی که‌بیشتر و بهثر ازهمه توسعه یافته‌بود رشتة فرو ع فقه مالکی بود. 
ازدیگر علوم دینیه (بجای علوم » زیرا «علوم» درمورد علوم طبیعی نیز 
بكار برده میشود) مطالعه حدیث و تفسیر آغاز شده بود . بعضی افراد 
نظریاتی دربار اصول فقه و کلام اظهار میداشتند لکن نمیتوان آنها را 
در آن زمان درحد رشتۀ علمی دانست. (صرف ونحو وعلم اللغه »كه 
برای تفسیرقر آن ضروری است مطالعه‌میشد » لکن دراين باره در بخش 
بعدی صحبت خواهیم کرد). از علوم غيرقر آنی » یعنی افکار بونانی » 
فلسفه جز در مورد ابن‌مسره » جائى نداشت لکن از حدود سال ٩۵۰‏ 
مطالعات بيشرفتهاى در طب وجود داشت › در حاليكه الحکم دوم 
)٩۶۱-۹۷۶(‏ نجوم و رياضيات را تشويق ميكرد. 

بغير از کتب مربوط به فقه مالكى » آثار مهمى در زمينه تاريخ 
و سیره‌نویسی بوجو د آمد. تاریخ‌نویسی اسلامی تا حدی مد بون‌علاثق 
اعراب شمالی به علم‌الا نساب و حماسه‌های قبایل آنها بود وتا حدودی 
مدیون سنت تاريخ نوبسی ايرانيان (و تا حسدود کمتری مسیحیان) » و 
میتو ان گفت که در حدودسال. ٩۰‏ درسرزمینهای‌اصلی اسلامی به‌پختگی 
رسيده بود . اين موضوع که فرهنگ اندلسی هنوز بخشی از فرهنگ 
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اسلامى بود ازاينواقعيت برميآيدكه یکی ازبومياناسبانيا » یعنی‌عریب 
(متوفی درحدود۹۸۰میلادی) به‌علت اداءه تاريخ طبرى درشر حوقايع 
سالهای ۲۹۱-۳۲۰ هجری ٩۰۴-۳۲(‏ میلادی) شهرت یافت » و طبری 
بزر گترین مور خعرب قر نهای نخستین‌اسلامی است. بغیر ازاين ؛ بیشتر 
نوشته‌های تاریخی وشر ح احوال اسپانیا در آغاز مر بوط به موضو عات 
موردعلاقه محلی بود. نخستین کسی که ميتو اند مدعی‌مور خ بودن‌باشد 
احمدالرازی است (متوفی )٩۵۳‏ که کتاب او اساس اسناد اسپانبائی » 
موسوم به Cronica del! Moro Rass‏ است » (یعنی تقو یم تاریخی‌مور 
«مرا کشی» اثر رازى). درحدود همین ايام شرح حالهائی» که | کنون از 
ميان رفته » درباره دانشمندان قرطبه وسایر شهرها نوشته شد. بهرحال» 
کتابی بنام « تاريخ قضات قرطبه » توسط یکی از دانشمندان قیروانی 
ساکن قرطبه تأليف شده بوده‌است ونام این دانشمند الخوشنى (متوفی 
به سال ٩۷۱‏ يا )٩۸۱‏ است. اين شواهد پرا کنده جزئی کافیست که‌نشان 
دهد که‌چگو نه با کسب ثروت وقدرت درایام عبدالر حمن‌سوم » مسلمین 
اند لس ازو جود فرهنگی‌خود به‌عنوان و احد مشخصی ازامت اسلامی 
آگاه شد ند وبدینو سیله براعتماد بنفس آنان افزوده گشت. 


۲ حیات فکری 
شعر و أدب 
هنكاميكه اعراب باظهور اسلام و تشکیل يك امپراطوری برای 
نخستین‌بار باى به‌صحنه جهانى گذاردند خود مفاخرى داشتند که از آن 
با غرور سخن گویند. شعرای آنها تازه‌کاران ناآگاهی نبودند که به 
انگیزه‌شکوه تازه‌بافته شعر بسر ایند بلکه گنجینه‌ای از قصایدغر | داشتند. 


پیش فتهای فرهنكى درایام امویان ۷۹ 
هر يك ازاین قصاید ازشکل ابتی پیروی مینمود: آنها معمولا با مقدمة 
عاشقانه‌ای » تشبیب » آغاز میکردند و سپس از دك سلسله موضوعات 
مر سو مشعرى سخن میگفتندمانند تعر یف‌شتران‌یا اسبان‌با صحنه‌های‌شکار 
ونبرد - وسخزرا بامد ح شيخى شريف ويا قبیله‌ای‌شجا ع پایان‌میدادند. 
مرسوم شعری وتکرار مکررات ومضامین قراردادی در آن بسیارفر اوان 
بود. در آغاز شعر , شاعر تصویری بدست میداد ازمسافری که با يك يا 
دو دوست وهمدم از صحر ائی‌میگذشت و به‌تو ففگاه کاروانی » يا دمنی» 
میرسید که چون «جای خال کوبی برر گهای مج دست» آنرا توصيف 
مینمود و در آنجا نشانهائی ازجایگاه معشو قه ودوست عویش مییافت. 
قصاید دراوزان مشخص ومعینی ساخته ميشد و تمامی آن دارای قسافیه 
واحدی بود . دراين قصاید هر کلمه با چیزی اشاراتی داشت به سنت 
ادبی كاملا شناخته شده‌ای که تا زمان اضر کمتر مورد اعتراض قرار 
میگرفت. 

درست است که زند گی مسلمین فاتح دیگر زندگی چادرنشینی 
نبود؛ درواقع درهمان‌حال که اعراب‌مورد تحقیرانبا ع شهری‌تر و جهان 
آشناتر خودقرار گرفته و «شتردار ان وسو سمارخو اران» حو انده‌میشدند» 
آنهانیز در پذیرفتن آداب‌ایرانی ومطالعه افکاریو نانی كو تاهی‌نمیکردند» 
اما » چنانکه طبیعیاست » درجذب ارزشهایزیبائی شناسی کندتر بود ند 
و به ادبیات يو نانی علاقه چندانی نداشتند زبرا که اين ادبیات مملو از 
افسانه‌های‌مش رکین‌بود. برعکس » در نبر د کلمات که در امپراطوریاو ليه 
اسلامی بين عرب و عجم در گر فته بود اعراب بدون واهمه ازمخا شت 
حصمی که اسلام آورده‌بود ازدو مايه شکوه وافتخار خو دسخن‌میگفتند 





و آن عبارت بود ازدینی که مخصوص نژاد آنها" نازل شده بود و دو 
دیگر زبانتتزیل آیات که برای درك آن آیات » دانستن آن‌زبان اهمیت 
داشت. شعر جاهلی با این زبان پیوند ناكسستنى داشت. محافظه كارى» 
که ذاتی سنت جاهلی بوده و ناشی از حيات تغییر ناپذیر صحرا بود ؛ 
بهنگامیکه این‌سنت اولی‌پایگاه غرور نژ ادی‌شد تحکیم‌یافت و استو از تر 
شد. 
درمرسوم‌ادبی نيز به‌نا گزیر تغییراتی روی داد. موضوعات‌فرعی 
فصاید کهن پرورش بافته و بصورت غز لهای مستقل وخمریات در آمد. 
قدرت تو صیف‌شاعرصحرا که با چشمی‌چون دور بين عکاسی و غیر شخصی 
خال روی معشرق وفضولات غرال * برشنها را یکسان ضبط مینمود با 
وا كنشىعاطفى به‌طبیعتی پربارتر و کریمتر » ازغنای بیشتری برخوردار 
كرديد و به قلعه‌ها و کشتبها وسایر آثار ساخته انسان گسترش یافت. در 
وافع اواخر فرن هشتم هجری که همزمان است با تأسيس امير اطورى 
اموی‌در اسپا نیا-درمشرق‌زمین‌دوره نو آوريهاى گستاخ‌است. دوره‌ایست 
که ابونواس (متوفی ۸۰۳ میلادی) آشکارا قصيدةٌ سنتی را به مسخره 
و استهزاء‌گرفت و ابو العتاهيه (متوفی بسال۸۲۶ میلادی) زبان بازار را 
به دیوان خلیفه کشانید. با وجود این » هنگامیکه این جوش و خروش 


۳- اين سخن مؤلف اعتبارعلمی‌ندارد. خطاب‌قر آن ۰ خطایی است جهانی و به 
أمت خاصی فظن ندارد. )¢( 

# منظور مشك (به ضم و کسرمیم) است » ماده‌ای خوشبوو گرانبها که 
از نافة آهوی ختائى ( جنس نر آن ) خارج می‌شود . در زبان فارسی نیز 
قر كيبات سيار از اين كلمة بكار كر فته می‌شود : مشك بیز» مشك فام» مشك دم 
مشكى: مشكين خال و ... گویا مؤلف لطافت موضوع را درنیافته است . 


پیشرفتهای فرهنكى درايام امويان 481 
فرونشست آنچه که برای رفع عطش نسلهاى بيشمار روشنفكران عربى 
زبان باقیماند همان شربت سنتى بود كه بدان طعم جديد نیرومندی 
افزوده شده بود و آن صنايع بديعى بود. برترى ادب كهن شناخته شد 
وبنظر میرسید که شاعرمطلوب کسی اسستكه با شعر و قصاید کهن آشنا 
باشد وسعى دررسيدن به‌حد زيبائى اشعار آنها ويا حتى در گذشتن از آن 
حد داشته‌باشد. ساخت و پرداعت واوزان شعرسنتی بود. حتی‌موضو ع 
اشعار نيز اغلب محدود به موضوعات قراردادی و مرسوم بود. آنچه 
که از شاعر زنده انتظار میرفت آن بود که در چهارچوب شعر کهن بر 
دقایق و لطایف سخن بيفزايد. پاره‌ای - همچون متنبی (متوفی 4۶۵) در 
مشرق‌زمین - ازچنان نبوغی برخوردار بودند که توانستند بدون‌توهین 
به‌مر سوم شعری از آنها در گذرند درحالیکه ناقدین آثار آنها لنگان‌لنگان 
میکو شید ند تا عظمت آنهارا از لحاظ استادی وتسلط برهمین‌مرسومات 
شعر اثبات کنند. بهرحال » برای بیشتر شعرا وظیفه شاعر نوسازی 
موضوعات کهن شعری با ارائه گونه‌های بخته‌تر » و يافتن مثالهای تازه 
واغرافهای گستاخانه وشامل آن‌بود. به‌قول پروفسور ای. جی. آر بری: 

«درست همانطو رکه هنر و معماری دوره اول اسلامی الهامات 
جسم انسانی‌را انکار کرده و پیوسته بسوی‌تزئینات نقش ونگاری 
و گونه‌های بسیار پیچیده و پخته طرحهای هندسی بیشمار روی 
آورد » همچنین در شعر عربی » کار هنرمند حلاق » اختراع 
طرحهای| نديشه و آهنگت کلام در قالب شعرسنتی تقدیس‌شد؛ او 
بود. شعر طرحهای پیچیده کلمات ومعانی شد.» 
واضح است که این‌شعر مخصوص ادبا ونکته شناسان بود. مردم 
کوی و برزن حتی هنگامی که لهجه‌های‌محلی متفاوت اززبان باستانیر ا 


تکمیل میکردند بدون‌شك ازخود با آو ازها وقصه‌های عامیانه »كه نظیر 
آن‌را درهزارویکشب میتوان یافت » پذیرائی میکردند. لکن ادباو اهل 
فضل بندرت اين آثار را ادب ميناميدند. تنها نوع شعری که اززشمند 
برای مطالعه و ضبط بود » شعرى بود که دردربار شهرياران » امرا » و 
مقلدين آذها خواندهميشد. سر نوشت يك‌شاعر بستگی داشت بهتحصيل 
عنايت يك حامی ثروتمند و قدرتمند که برای مديحة خاصى به او 
جایزه‌ای بدهد و با ازوی در دستگاه خود استفاده كند. هر كاه شاعر 
معلومات یامهارتهای دیگری‌هم داشت » آثارشعری وی درمقامات‌عالی 
را بر او ميكّشود لکن بعنوان شاعر وضع او همانند وضع یکی از 
کار کنان دستگاه ممدوح و حامی او بود. طرف خطاب شاعر بدواً 
توده‌های‌مردم ناآ گام ی که احتياج به‌ییان تجر به‌های خود و گسترش‌بیان 
فصیح آن داشتند نبود بلكه با عده‌ای از شایستگان با فرهنگك سخن 
میگفت که درفنون شعری تبحر داشتند و آماده لذت بردن ازاستادی وی 
یا اظهار نظر دربارة آن بودینك. 

بدین‌تر تیب شعر عرب که‌مشر و طبه‌معیارهای‌شایستگان بافرهنگی 
بود که به سنن ادبی و فصاحت بیان بیشتر از هرچیز دیگری ارزش 
می‌نهادند از حیث تداوم از نسلی به نسلی وپیوستگی و یکنواختی حتی 
درشرایط مختلف جالب‌توجه است. باز تابهای شرایط محلی و تغییر ات 
فرهنگی را بايد درجزئیات فرعی وابهامهای دقیق آن یافت. 

اساساً » شعر عربی اندلس شاخه‌ای ازشعر عربی مصر بود و در 
دورة موردبحل‌ما جیزی بیش از آن نبود. عبدالرحمن اول کاخی‌یبلاقی 
داشت که عیناً نظیر کاخ عمویش در دمشق بود ومانند آن رصافه نامیده 
ميشد. اشعاری که باچند بيت زیر شرو ع میشود منسوب به اوست: 


پیشرفتهای فر هنگی در ایام امویان ۸۳ 





دربرابر ما » در وسطالرصافه » نخلی است» 
که دراين سرزمين غربی » ازموطن نخلستانها (ى شر قی) بسیار 
بدور افتاده‌است. 

چون من » درغربت غرب و دلتنگی‌ها » 

و درطول غیبت ‏ ازخانمان و وابستگی‌ها ‏ 

اگرچه این ابيات ازنظر کیفی چندان‌تفاوتی بادیگر اشعارندارند 
لکن به وضو ح خاستگاه روحانی شعرای او لیه اسبانیارا نشان میدهند. 

این‌بدان سیب‌است که عبدالررحمن ودیگر تازدواردان به اندلس 
شالودةٌ فکری که به حق بدان افتخار میکردند داشتند ولی ویزیگوتها؛ 
که اعراب جاىآنها راگرفته بودند فرهنگك آشکارا ارزشمندی‌نداشتند 
که سبب ادغام فوری آن فرهنگث با فرهنگگ فانحین باشد. در واقع 
يك نويسندةٌ مسیحی قرن نهم شکوه و شكايت میکند که ساير همدینان 
وی جنان مجذوب زبان و ادب عربی شده‌اند که متون به زبان لاتیئی را 
نادیده انگاشته وحتى تحقیر میکنند . برای کسانیکه با زبانعر بی‌پرورش 
یافته بودند حتی نیازی به انتخاب نبود و اسناد بیشمار اسپانیای آموی 
نشان‌میدهد که با هم رقابتهای سیاسی بین‌شرق وغرب اسپانیای اموی 
برای ارشاد فرهنگی به سوی مشرق مینگریست. 

نه تنها ادب اندلس ازشاخه‌ای از ادب شرق رشد کرده‌و گسترش 
بافته بود بلکه پیوسته با پیو ندهائی از همان درعت تحکیم و گونه‌گون 
ميشد . از بغداد » زریاب خو اننده (متوفی به‌سال ۸۵۷ میلادی)»شا گرد 
و سپس رقیب اسحق موصلىء به اندل سآمدة بود » با فرزندان تربیت 
شده و کنیزان حواننده تا مکتب موسیقی و آواز اندلس را بنیاد نهد و 


A۴‏ اسپانیای اسلامی 
ضمناً آداب‌جامعه بغداد را بدانان بیاموزد.و نیزدانشمندبر جسته» ابوعلی 

القالی ( متوفی به سال معو میلادی) ازبغداد به‌اندلس آمد وبا احترام 
بسیار از وى استقبال شد و اواثر عظیم خود « امالی » را در آنجا تقرير 
کرد . اگرچه این کتاب گفتارهای بر ا کنده‌ای درفته‌اللغه ونکات صرف و 
نحوی است لکن به پیروی از سنت ادبی عرب مشحون است از نقل 
قولهای ادبی وشعر ی که اغلب » حتى| كرجه به تضمین؛ ترجیحات‌ادبی 
را دربردارد و این گفتارها اثرو نفوذ بیشماری بر نسلهای‌بعدی‌روشنفکران 
اند لسی گذاشت. آثار بزر گترین شعر ای‌شرق با فاصله زمانی بسیار کمی 
مورد مطالعه وتقلید شعرای اندلس قرار گرفت . درواقع » اگرچه شعر 
کهن مورد مطالعه قرار میگرفت » سلیقةٌ جد يد درصنایع بدیعی بود که 
در آثار شعری اند لس بازتابی قوی يافت. 

جای شگفت نیست که اند لس بلافاصله شعرای بزرگی برورش 
نداد . تعداد شعرای آخر قرن هشتم وقرن نهم که نام آنها ضبط شده و 
نمونه‌های شعر آنان به جای مانده کم نیست ولکن اینان شعراى بزر گی 
نبودند . در واقع بسیاری از آنان شاهزادگان اموی بودند که براثرمقام 
وموقعیت خود مورد توجه مورخین ادب و جنگ نویسان قرار گرفتند. 
تا اواحر دورةٌ اموی- که قرطبه مر کز تعلیم شده و دربار اموی عطایای 
ارزشمندی به صاحبان استعداد و علما میداد - طول كشيد تا اندلس دو 
اديب بزرگ پرورش داد که از شهرت پایداری بر حوردارشو ند. 

ابن عبدربه (۸۶۰-۹۴۰) که نظم عاشقانة وی‌خالی از گیرائیهائی 
نیست لکن شهرت وی بیشتر از هرجيز مدیون مجموعه گرانقدروی‌بنام 
«القدالفرید» ( گردنبند بی‌نظیر) است که‌قرنها جه در غرب وچه‌درشرق 
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از رواج بی‌نظیری برخوردار بود . نمونه مورد نظر وی در تنظیم‌«ا لمقد 
الفرید» کتابی است که درشرق ابن قتيبه (متوفی ب٩٩۸۸‏ میلادی) تألیف 
نمود و نام آن « عیون‌الاخبار » است ومطالب خودرا نیز بیشتر ازمنابع 
شرقى اخذ نموده است . در واقع وى از شاعر اندلسی‌ای به جز خود 
شاهد نياورده است . ابن‌عبدر به همجنين موف ارجوزه‌ای‌چهارصد و 
پنجاه بيتى است و این نوع » شعر موزونى است که مشکلات قصايد 
باستانی را ندارد ومصراعها معمولا مستقل‌دانسته شده وبصورت مثنوى 
است . این ارجوزه در شرح فتوحات جنگی عبدالرحمن سوم است و 
از آنروشايستة ياد آو ری در اینجاست که شعرداستا نی در ادبعرب‌بندرت 
یافت میشود . 

بدون‌شك متبحرترین شاعراندلس درزمان‌خود ابن‌هانی (متوفی 
سال ٩۷۳‏ 23299« بر وی زدند وی 
مجبور شد که دربيست وهفت سالگی‌اسپانیارا ترك گفته ودر طلب‌شهرت 
به فاطمیه روی آورد . وی‌را « متنبی غرب » می‌نامیدند . لکن‌این‌عنو ان 
را بايد حاکی از مقام وی درمیان شعرای اند لس وسبك مطنطن‌ومررصع 
وى دانست تا نشان نبو غ شعری وی . توصیف وی از سفینه‌های جنگی 
خليفه فاطمی » المعزء که در زیر ميايد معرف سبك اوست : 

آنا ن کوههای مغروری هستند » جزاينكه حر کت میکنند 

پاره‌ای چون فلل رفیع ودیگسران صخره‌های بلند ارتفاع » غير 

قابل گذر. 

آنان چون مرغانند » ولی مرغان شکاری» 

که شکاری جزجان انسانها ندارند. 

این سفاین اخكرهائى هستند که حریقهای عالم‌سوز بر پا میساز ند 


۸۶ اسپانیای اسلامی 


که چون نبرد در گرفت » خاموشی ندارند . 
هنگامی که ازغضب به سختی نفس ميكشند» شعله‌هائی از دهانشان 


بیرون میجهد ء 
که جو نان شعله‌های آتشی اس ت که حریق دوز خرا با آن مشتعل 
بساز ند . 


از اینرو » نفسگرم آنها صاعقه است » 

و دم که بیرون میدهند » آهن است. 

اين سفاین » احگر سو زان بر آبهای عمیقند؛ 

چون خون ریخته برپارچه‌های سياه 

آنها مو ج دربارا چنان دربرمیگیر ن دك هكوئى 

روغنی است که فتبله‌های چراع در آن غوطه‌ور است 

آب درا » گرچه بیشتر تار يك است » 

چون پوستی است که با زعفران و عطر آميخته باشد . 

آنها را جز باد لگامی نیست ؛ 

و جز دریای کف بر لب زمین ناهمواری . 

این کثرت تمثيلات پریشان » که چون ریزش کوه» پرجوش وبر 
حروش بر زبان شاعر جاریست » ویژگی عمده سبکی است که در آن 
زمان درسر اسر سرزمینهای عرب زبان رایج‌بود . دو ویژگی آن برای 
ذوق غربی عجیب بنظر ميآيد . نخست پراکندگی مضمون‌است.شاعر 
نمیک و شدتا يك تصویر پیو سنه‌ای بسازد يا خلق‌و حوی‌ویژه‌ای‌برانگيزد. 
اين پدیده‌ایست که در شعر عرب از آغاز تاکنون قابل ملاعظه است 
هرانديشه يا در کی دريك بيت به كمال كفته میشود. و بژگی‌دیگر استفاده 
از تصو برسازی بنحوى كهكاه بی‌جان و مرده و از نظر زيبائى شناسی 
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بلااثر بنظرمياً يد » مانند تشبیه کشتیهای ترس آور آتش‌بار به چراغهای 
شبانه . 

لوئی‌ماسینیون دربارة شعرعرب ابن اظهارنظر قاطع و پرمغزرا 
کرده است که « روح هنری اسلا گرایشی به غير واقعی كردن و تحجر 
موضوعات دارد بنحوی که مجاز سیر نزولی دارد : بشربا جانوران 
مقایسه ميشود » جانور باگلها ‏ و گلها با سنگهای قیمتی . دربارةٌ گذشته 
شاعر سعی در آزاد كردن عواطف ندارد . وی با خاطره‌ها » همچون 
خاطردها رفتار میکند و با رؤياها » سایه‌ها و اشباح سرو کاردارد . زیرا 
انديشه هنر اسلامی اين نیست که به پرستش اصنام بایستد بلکه به‌ورای 





آن‌گام مينهد » بسوی « آن »كه آن تصویرهارا چون فان-وس خیال 
میگرداند و بسوی «آن» گرداننده لعبتکان نمایش سایه‌ها که فقط اوست 
که پایداراست .» اگرچه این تجزیه وتحلیل دلکش است لکن‌بهیچو جه 
هميشه صادق نیست که مجاز در شعرعرب سیری از زنده به بیجان‌دارد. 
بلکه بنظر میرسد که شاعر به سير مجازهای شعری خود بی‌اعتناست . 
شاعر به در کنارهم نهادن اشکال و رنگها بشرط آنکه از جهتی باهم قابل 
تطبیق باشند. راضی است مانند انعکاس آتش زرد رنگ در آب و لکه 
زعفر ان برروی پوست. بدون نگرانی در مورد تجربه‌های متفاوتی كه 
هريك از تصاویر ممکن است با آن تداعی شود . 

اين دو ویژ گی نشانی از مکتب اصحاب ذره دارد يعنى علاقه 
به جزئیات مستقل ازیکدیگر» که اگر نه در پرورش فکری عرب لااقل 
در سنت فرهنگی وی ریشه‌ای عمیق دارد» برخلاف علاقه در وحدتی 
که مردان ادب اروپا از ایام یو نان قدیم تا به حال نشان داده‌اند. 

از اين جنبه مهم » هنوز تفاوت آشکاری بین شاعر اند لس وشاعر 
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شرقی به چشم نمی‌خورد . بسزودی ؛ اندلس بصورت مر كز تجمع 
فمرهنكّى اسلامی غرب مصر ظاهر میشد. رابطه با در بارهسای مسیحی 
واقع در شمال اسپانیا و بيزنطه » قبول دانشمندان بهودی که بصورت 
مترجم يا واسطه فرهنگها عمل میکردند و مدارای با آنها » دسترسی به 
منابع بونانی و حتی لاتین سبب میشد که اندلس فرهنكك ویژه خود را 
بوجودآورد . بنظر میرسد که ازدواج با مردم ایبری وتماس روزمره با 
جمعیتی که بیشتر مسیحی بساقیمانده بودند و بیکی از لهجه‌های رومی 
( لاتينى ) Romance‏ سخن میگفنند در ذهن اعراب ۾ که از حييث تعداد 
| کثربت نداشتند » اثر میگذارد . لکن اینمو ضوع در آثار ادبى هنوز 
مشهود نبود. بنظرمیرسد که چند کتاب؛ که اکنون دردست‌نیست. دربارة 
مردان ادب اند لسی‌نوشته شده باشد و این را ممکنست حاکی ازغرور 
ملی تازه پا دانست . يك تغییر برجسته درشعر» ظهورشکل‌جدید شعری 
به نام موشح است ( که درفصل٩‏ بیان خو اهد شد) که گفته ميشودبوسيلة 
مقدم بن معافا يا محمدین محمود ابدا ع شده باشد که هردو آنها در آغاز 
قرن دهم در كبر |" نزديك قرطبه » میزیستند . 

درمورد نثر » سبکی که رایج بود سبك مقامه يا رساله است که 
رترت وت . بنظر میرسد که منشیان بسیاری‌در 
اندلس بودند و از لحي ی ی 
ميدانيم که دربارة آنها سه کتاب بهرشتة ‏ تحریر در آمد که | کنون هيچيك 
باقی نمانده است . دراینجا نيز احتمال میرود که مردم اندلس از سيك 
شرقی پیروی کرده بساشند يعنى ترجیحی برای نثر روشن و محکم در 
مکاتبات رسمی و ذوق روزافزون برای بکاربستن سجع وسایر صنایع 
فظی . 
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پیش فتهای فرهنگی درايام امویان ۸۹ 
> هنر 

ا كرجه مطالعه وبررسى هنر تاحدودى ازميدان معمو لی تحقيقات 
مور خ بر کناراست » در تحفیق دربارة اسپانیای اسلامى اهميت دارد که 
استنتاجات کار شناسان هنررا به ملاحظه بگیریم زیرا تو سعه هنر اسلامی 
يا هنر مراکشی مکمل تاريخ ادبی و فکری اندلس است. 

دوره‌ای که تا سال ٩۷۶‏ میلادی ادامه داشت دورة خلاق با شکل 
كير ندةٌ هنرمرا کشی است ودراین دوره وید كيهاى اصلی و رو حخاصى 
که سیب شکوه آنست ظاهر گردید. محصول برجسته هنری این دوره 
مسجد اعظم (جامع) قرطبه است که درایام عبدالرحمن اول آغاز گردید 
و سپس در عهد عبدالرحمن دوم » الحکم دوم و (اندکی پس‌از )٩۷۶‏ 
توسط المنصور توسعه یافت. بخشی ازمیان ابن مسجد پس از باز گشت 
مسیحیان به‌این شهر تخریب شد تا بجای آن کلیسای اعظم مسیحی‌جای 
كيرد لکن قسمت وسيعى از آن تفریباً بهمان وضعی كه درپایان قرن نهم 
داشت باقی مانده است. 

قدیمی‌ترین بخش مسجد نشان ظهور بلا انتظار سنت معماری 
جدیدی‌است. نمو نه‌اصلی دقبق , که ابن‌بنا ازروی آن نمو نه ساخته شده 
باشد » کشف نشده است اگرچه آثاری از ساحتمانهای اموی و سوری 
پاقیمانده است. اکنون معلوم شده است که طاق نعلی شکل که در تمام 
ساختمان به چشم میخورد از معماری ویزیگوت گرفته شده است لکن 
طافهای دو گانه‌ای که سبب ایجاد ارتفا ع بیشتر ی میشود - و امکان دارد 
که متأثر از راه آبهاى پل مانند چند طبقه رومی باشد - معماری كاملا 
جدیدی است. معمولا اعتقاد بر آنست که اوج پیشرفت هنر معماری در 
این ساختمان قسمتی است که الحکم دوم بدان افزوده است و دارای 
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طاقهاىمز ين به‌نقوش وتزئینات سيار پیچیده‌است؛ مخصوصاً دراطراف 
محراب که به سوی مكه قرار دارد. 

از آ ثارهنرىبرجستة ديكر وشهر_كاخ» مدينة‌الزهرا است. | كرجه 
اين «شهر_كاخ» درسال۰۱۳ ١‏ ميلادى ويرانشد وبلاسكنه گردید» بخشى 
از آن اخيراً حفارى (و قسمت کو چکی مرمت) شده است » بنحوىكه 
اكنون ممكنست تصوری ازوضع آن دردورهاىكه قابل استفاده بود در 
نظر آورد. اين بناها اگرچه از آنها استفاده كامل ميشد » بدين منظور و 
بر ای‌استفاده روزمره ساخته نشده‌بود بلکه جلوه گاه‌اعتماد به‌نفس خحليفة 
اول بود. برای ایجاد زیبائی بی‌نظیر آن از هیچ کوششی فرو گذار نشد. 
طر ح وقرار گرفتن دبوارها ونيز تزئینات آن برطبق سنت رمی و بیز نطی 
است. حتی ممکنست برای تزئین آن از مجسمه سازان بیزنطی استفاده 
کرده و آنها را بدین منظور به قرطبه آورده باشند. همچنین گفته میشود 
که الحکم دوم نيز متخصصان بیزنطی موزائیکهای نقش‌دار را به آنجا 
آورده باشد. 

علاوه براين آثار بزر كك معماری و تعدادی قصرها و قلعه‌های 
مستحکم متعلق بهاين دوره » اشیاء کوچکی نیز که ازعاجيا مرمرساخته 
شده ويا طلاکاری ويا ازبلور است ( که در حدود سال ۸۵۰ میلادی در 
قرطبه کشف شده‌بود) نيز و جوددارد. سنت‌پسندیده فلز کاری ازاسپا نیای 
ويزيكوت به‌ارث برده شد لکن‌سایرصنایع ظریفه بیشتر درعهد مسلمین 
گامی براساس فنون مشرق زمین ایجاد شد و توسعه یافت. 

بنظر میرسد که هنر مر اکشی تر کیبی است ازهنر شرق و غرب» 
كرجه تشخیص دقيق عوامل شرقی با غربی آن مشکل است . چنانکه 
طبیعی بنظر مير سد مو اد وتكنيك بیشترهمان بود که دردورة ویزیگوت‌ها 
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از آن‌استفاده میشد. نقشهای‌نزئینی نفوذ قابل ملاحظه هنر يو نانی‌را نشان 
میدهد که مسلماً پاره‌ای از آنها از اسیانیای ویزیگوت گرفته شده است 
اگرچه احتمالا بخشی نيز ازهنر شامات متأثر از هنر یونانی بوده و از 
آن‌جا آمده است. در و اقع برای مدتهای مدید هنر اسپانیای اسلامی 
نمایشگر نفوذ هنر اموی سوری است با تمامی تأثراتى که آن هنر از 
دیگر هنرها داشت. حتی درزمان عبدالرحمن سوم ؛ مناره جدید مسجد 
قرطبه چهار گوشه بود. مانند مناره‌های سوریه که از معماری بر ج کلیسا 
متأثر بود. نفوذ وتأثير آشکار معماری بغدادی را بايد درملحقاتی که در 
زمان جانشینش » الحكم دوم » براين مسجد افزوده كشت » يافت والبته 
این دورهاى بود كه كوششهاى جدى برای اقتباس از فرهنكك فكرى 
سرزمينهاى اصلى اسلامى معمول‌گردید. 

اين تركيب دوفرهنككرا جكونهتعريف بايد کرد؟ هانرىتراسة 

درجائی از «روح اسپانیا درجامعةاسلامى» سخن‌میگوید لکن چندسطر 
بعد میگو ید «اسپانیای اموی » در مقابل وحدت سیاسی موقتی‌اش به 
وحدت حتی‌محکمتر فکر وزندگی دست یافت.» واين بدان معنی‌است 
که تمدناسيانيا بدوأ عرب ومسلمان بود. پس درابنصورت اين فرهنكك 
اساساً اسپانیائی است يا عرب يا مسلمان؟ نیروی گسترش قلمرو اسلامی 
بداخل اسپانیا و ایجاد دولت اموی ازتحرك اعرا بکه به نیروی دين 
اسلام هدایت ميشد سر چشمه كرفت . اما دراين امت اسلامی اسپانیائی 
نه‌تنهابر برها كه بسيارىازمردم ايبريائى نيز ش ر کت‌داشتند واین‌اختلافات 
عناصر مختلف‌ادغامی اصيل در «وحدت زندگی وفكر» بود. هريك از 
ابن دو تعريف بخشی ازحقيقت را بیان ميكند. 
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۹۲ اسپانیای اسلامی 


۴ منبع فرهنگ مرا کشی 

بررسی وملاحظه‌هنر مرا کشی درصفحات گذشته‌را بايد باملاحظه 
مسائلی نظیر آن درحوزه ادبی وفکری تکمیل نمود. دراینجا تمایز بين 
عناصر عرب و اسلامی به‌پیش ميآ ید. 

چنانکه درجاهای مختلف دربالابدان تو جه كرديم» نکات بسیاری 
حاکی از آنست که در آغاز عنصر عرب برتری داشت. اين بر ای‌دو لتی 
که دراصل یکی از ولایات خلافت دمشق بود » و آن حكومت بیش‌از 
هرچیز دیگرعرب بود » طبیعی‌است. وسيلة عمدةٌ جلوه‌گری زیبائی در 
ميان اعرابز بان وشعر آنها بود ونیزشیفتگی اعراب نسبت بهزبانخود 
به‌بسیاری از دیگر ساکنان شبه‌جزیره » از جمله مستعربین » نیز تسری 
یافت. در نتيجه طبیعی است که علاقه شدیدی به شعر و فقه‌اللغه در ميان 
آنها بوده باشد. قبول‌مذهب مالکی نيز » با شیوه‌کار عملی و غیرنظری 
اعراب هماهنگی داشت. 

با وجود اين ميل به‌تعلق به‌امت بزرگ اسلامی و درتماس بودن 
با توسعه فکری‌کاملا اسلامی سرزمینهای اصلی نيز وجود داشت. در 
تمامی ایام امارت و خلافت امویان تقريباً تمامی فقهای برجسته به سفر 
شرق میرفتند تا درمحضر اساتیدبزرگ آنجا تحصیل کنند. ملاحظه شد 
که حتی درسال ۸۲۲ » از زریاب هنرمند دردربار قرطبه استقبال گرمی 
به عمل آمد و او تازمان مر کش درسال ۸۵۷ داور ذوق عالی وسرمشق 
روند روز دربسیاری ازرشته‌ها بود. 

بهرحال » مهمترین گامهائی که در راه حفظ تداوم و پیوستگی با 
چهره ادبی وفکری بغداد برداشته شد در فرن دهم بود . نخست توسط 
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عبدالرحمن سوم و بعداً بیشتر به وسيلة الحکم دوم. شعر و ادب قبلاز 
این جلب توجه کرده بود و دانشمندانی که از شرق بازمیگشتند جنگ 
اشعار ابوتمام (متوفی در۸۴۶ میلادی) و اثری دربدیع ومعاني بیان از 
الجاحظ (متوفی به‌سال۹ع۸)را درايام حک و مت‌محمداول (۸۵۲-۸۸۶) 
به اسپانیا آورده بودند » درحالیکه آثار ابن‌قتیبه (متوفی به سال )۸۸٩‏ 
درتاریخ ٠‏ میلادی‌شناخته شده بود. درهرصورت »© عبدالرحمنسوم 
بود که از آمدن لغت‌شناس بزرگ » القالی » به اسپانیا در سال ٩۴۱‏ 
استفبال کرد. درهمین ایام ونيز احتمالا به‌تشویق دربار بود که «عریب» 
حلاصه ونتمه تاريخ طبری را نوشت. در همین ایام ازتصرف قیروان 
پدست فاطمیون استفاده شد و علمای اهل تسنن را که از اوضا ع جدید 
نار اضی بودند به استقرار در اندلس تشویق کردند. 
الحکم دوم خحود علاقه‌شدیدی به علم ومحصلین علوم و کتابخانه 
داشت ومصمم بو د که کتا بخانه دارالخلافهرا یکی از بزر گنر ین وبهترین 
کتابخانه‌های عالم اسلام بنماید. گفته شده‌است که این کنابخانه سر انجام 
بیش از چهارصد هزار کتاب داشته‌است. وی ازمور خ معروف » عریب 
درمقام منشی (وزیر) استفاده برد | كرجه معلوم نیست که آيا وی منشی 
کتابخانه بود يا خير. در سال ٩۶۳‏ میلادی » پس‌از آغاز ساطنت او 
دانشمندی متخصص علوم قر آنی به نام ابوالحسن الانطاکی در قرطبه 
سکنی گزید و اینموضوعی بود که اخيراً در عراق اهمیت سیاسی يافته 
بود. اين شخص اطلاعاتی در فقه شافعی داشت لکن ظاهراً به علت 
مخالفت علمای‌مالکی نتوانست از آن‌استفاده کند. ورود دانشمنددیگری 
ازشرق به اندلس که او هم متخصص درهمین رشته بود و قبل از فوت 
شخص اخیر بدانجا و اردشد نشان میدهد که‌چگونه ممكن بود دراندلس 


۹۴ اسپانیای اسلامی 


سنت زنده علمی دررشته‌های مختلف علوم قر آنی را تأسيس کرد. 
بنظر میر سد که ملاحظات بالا مخالف با اين نظریه » که‌جنبه‌های 
كاملا اسلامی فرهنكك مسلمین در آغاز امارت امویان بربر بود , بوده 
باشد. برعکس روشن و روشن‌تر میشود که نخست نفوذ فرهنگی عمده 
عربیت آن‌بود. فقط درحدود نیمه‌فرن‌دهم بود که‌بو اسطه اشتیاق ناشی‌از 
موففیتهای خلیفه اول مردم اندلس کوشیدند تاعلوم اسلامی درمیان آ نها 
ریشه‌بگیرد ومحکم شود. نظر لوی-پرونسال که عبدالرحمن سوم کوشید 
تابراى تقلیل اتكاى به بغداد ازشکلهای هنری‌بیزنطی استفاده كندمطمئناً 
اشتباه است زیرا اين ایام درست دوره‌ای است که اندلس بزر گترین 
مجاهدت‌ها را درراه استقرار سنت فكرى اهل تسنن شرق درنحاك خود 


بعمل میآورد. 


سقو ط حکومت عرب 
-١‏ استبداد عامر به و سقوط خلافت 
خلفا : حشام دوم ٩۷۶-۱۰۱۳‏ 
شش خليعة !وی دیگر: ۱۰۰۵-۱۰۳۱ 
سه خليفه حمودی: ۱۰۱۶-۱۰۲۷ 
حاچب‌الدوله‌ها . المنصور (ابن ابی‌عامر) ۵۹۸-۱۰۰۲ 
المظفر (عبدالملك) باه ۰ -۱۰۰۲ 
السأمون (عبدا لر حمن) ۰4 ۰ ۷سا ۰ ۰ ٩‏ 
هنكاميكه الحکم دوم به‌سال ٩۷۶‏ وفات‌یافت » پسر ۱۱ ساله‌اش 
بنام هشام دوم به‌جای وى نشست. مردان با نفوذی بودند که ميخو استند 
بر ادررجوان الحکم به جای وی حکومت کند زیرا وجود نیابت‌سلطنت 
را به‌ضرر خويش مييافتند. اما جعفر المصحفی » وزیری که خلیفه درایام 
بیماری خود زمام اموررا به‌دست وی سپرده بود » بسرعت عمل کرد و 
جانشینی پسرخلیفه و ادامه قدرت خودرا تثبیت نمود. 
دراينوقايع مردی۳۸ ساله؛ که اغلب اورا ابن ابى عامر ميناميد ند 
و از خاندان قدیمی عرب که در شهر الجزیره املا کی داشتند بر حاسته 


وه اسبانیای اسلامی 


بود از المصحفى حمايت ميكرد. ابن ابی‌عامر به قرطبه آمده بود تا به 

تحصيل فقه و ادب بيردازد و به‌سمت پیشکار شاهزاده خانم صبح‌منصوب 
شده بود نا از امو ال و در آمدهای پسرش » هشام »که الحکم وی را 
جانشين خود ميدانست » مواظبت كند. ازاين مقام نسبتاً ناجيز » ابن 
ابی‌عامر توانست بانقشه و تحريكات از نردبان خدمات دولتی بالا برود 
تا اينكه به‌سال ٩۷۶‏ نفوذ وى بحدى بودكه عامل مهمى در تأثير وتثبیت 
جا نشينى هشام بشمارمیرفت. بهرحال» جاه‌طلبی‌وی‌بدین نيز خاتمه نيافت. 
با بصيرتى مرموز درحر کت وقايع و درك عميق افراد دروا کنش‌نسبت 
به این وقايع وى به طر حريزى ومحاسبه برداخت و اينكار را به روشى 
كاملا حو نسردانه انجام‌میداد تادرسال ٩۱۷۸‏ باحمايت «غالب» امير لشكر» 
كه خود دختر وی‌را بەز نی گرفته بود » مصحفى را بيرون رانده وخود 
به مقام «حاجب» رسيد. 

طی سدسال بعد » ابن ابی‌عامر» سرگرم تحكيم بيشتر وضع خود 
بود. یکی ازجنبههاى سياست وى جلب‌حمایت فقها بود. توطثهاىعليه 
جان خليفه به وى فرصت داد تا حكم اعدام «معتزلى»اى را كه مخالف 
فقها بود ودرآن توطثه در كير بود » صادر کند. برای جلب حمايت بيشتر 
خود نسخه‌ای از قر آن را به خط خویش نوشت و دستورداد بسيارى 
ازكتب ارتدادى را ازكتابخانه الحكم دوم بيرون بريزند و بسوزانند. 
جنبة دیگر سياست وی سلب قدرت از خليفة جوان بود. خليفه جوان » 
به بهره‌گیری ازلذات جسمانى تشويق ميشد و ازتماسها و فعاليتهائى كه 
ممكن بود وىرا براى تقبل شخصى نظارت برامور دولت آماده سازد 
بر كنار نگهداشته ميشد. شاهزاده خانم صبح با دیدن آنچه برپسرش 
میگذشت نسبت به تحت‌الحمابه حو د » که گفته ميشد معشوقوى نيز بود» 





سقوط حکومت عرب ۹۷ 


تنفری‌شدید احساس میکرد. لکن‌سیاست پر داز زيرك به سادگی و آسانی 
با کو ششهای‌وی برای تغییر اوضا ع مقابله می کرد . ضربه نهائی درسال 
۸۱ زده شد زيرا دراین‌سال ابن ابی‌عامردیو ان دولت را ازالقصر " در 
قرطبه و ازومدینه‌الزهر اه به کاعی که‌حودساخته بود و آنرا «مدینةالز اهره» 
نامیده بود انتقال داد . تماس خلیفه با دنیای خار ج عملا قطع شده بود 
و انتشار یافت که خلیفه تصمیم گرفته است که عمر خودرا صرف عیادت 
نماید و نظارت برامور کشور را به ابن ایی‌عامر بسبارد. 

درهمین‌سال» ۸۱ بین‌ابن ابی‌عامرو پدرزنش» غالب» مرافعه‌ای 
در گرفت. غالب از كمك شهریاران مسیحی کشور برخوردار بود لکن 
ابن ابی‌عامر با بصيرت بسیار از افريقا سرداری را با سربازان بربرش 





احضار نموده و به اين سربازان ونيز مزدوران مسیحی خود تکیه نمود. 
سربازان » جندی‌ها » به جای آنکه مانند گذشته برحسب قبایل خود 
تقسیم شوند به هنگ‌ها و لشکرهسای نامأنوس و نامتناسب تقسیم‌بندی 
شدند واین سیب شد که بسیار ضعیف‌تر از پیش بشوند. غالب باوجود 
كمكمسيحيان شکست‌خورد وبدقتل رسید. ابن ابی‌عامر پس ازباز كشت 
پیروزمندانه به فرطبه لقب المنصورباله را که معمولا شکل مخفف آن 
المنصوربکارمیرفت ودر لهجه‌های‌رومی‌المنزور" نامیده میشد. بر ای خود 
بر گزید. به ابن‌ابی‌عامر این امتبازداده شد با خود آنراگرفت که در 
نماز ظهر جمعه نام وى پس‌از نام خلیفه ذ کر گردد و اين نشان آن‌بو که 
وى درمقام‌تفریباً برابر باخليفه است. با گذشت‌زمان وی نشانهای‌سیادت 
دیگری نيز دربافت داشت لکن هشیاری‌کافی به خر ج داده از هر كفتة 
ادعائی فسبت به حلافت خودداری مینمود. دوره سالهای ٩۸۱‏ تام رگ 
پسرمنصور › يعنى المظفر» در سال ,۱۰۰۸ را بدین‌ترتیب ‏ و حقاً دورة 


1_ Alcazar ۲- Almanzor 





۹۸ اسپانیای اسلامی 





استبدادی‌عامری می نامید ند لکن بغیر ازاين واقعی ت که حکومت منصور 
قوی و کار آمد بود ازسایر حکومتهای اسلامی آن عصر مطلقهتر نبود. 
معروف‌است که ایام حکومت‌المتصور یکی ازدوره‌های‌فعا لیتهای 
نظامی بزر گت بوده است لکن اسناد زيادى دربارةٌ آن دردست نیست. 
كفته میشود که وی در ۵۷ لشکر کشی پیروز بوده است. نتيجه همه اين 
فعالیتها گسترش مناطق کاملا زیر نظر حکومت اسلامی و حفظ نظارت و 
سیادتی برقلمروهای مسیحی بوده است. حکام مسیحی که درصدد ناض 
مو افقتنامه‌های خو د با المنصور بودند با اعمال انتقامجویانه شدیدی 
روبرو میشدند. بیشتر لشکر کشیها عليه «ل#ون» و «قشتاله» با عليه امراى 
نیمه مستقل داخل اين منطفه کلی بود. بهرحال » درسال ٩۸۵‏ » مسلمین 
به بارسلن حمله کردند و سال ٩٩۷‏ شاهد لشکر کشی عظيم مسلمین بود 
که کلیسا و حرم قديس جيمس در کمپوستلا » در گوشة شمالفربی شبه 
جزيرة ایبری » را غارت و منهدم کردند. دراین لشکر کشی فقط به قبر 
قديس آسیبی وارد نشد. آبا اعتقاد به عرافات سیب شد که المنصور 
دراين مورد استثناء قائل شو د؟ مطمئناً اين مو ضو ع سبب شد که اند کی 
بعد مسیحیان مدعی شو ند که دين قدیس قوی‌تر از سلمین بوده است. 
بهرحال » درسال ۰ که چند نفر ازشهریاران مسیحی بعلت شکست 
مجبوربه اتحاد بایکدیگر برای‌مقاومت درمقابل‌مسلمین شد ند » باردیگر 
شکست بسیار سختی خوردند . بدین‌ترتیب در سالهای آخر حکومت 
المنصورقدرت نظامی‌مسلمین‌عملا تا کوههای بير نه برتروبلارقیب بود. 
درواقع سرزندگی و توش و توان اندلس‌چندان بود که در همین سالها 
بردامنة نفوذ خويش در افریقای شمالی می‌افزود بنحوی که درسال,۹۹۸ 
يسرالمنصورء بعنی‌المظفر» تو انست خود را بعنوان نوعی نايب السلطنه 
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در فاس مستقر سازد. 

هنگامیکه المنصور به سال ۱۰۰۲ وظاه را بعلت فرسودگی‌ناشی 
از نگرانیهای دورةٌ حکومت فعال و پررجوش و خروش‌خود » در گذشت 
پسرش عبد الملك در گرفتن مقام وجای پدر» باصدور فرمان مشابهی از 
خلیفه هشام دوم » باچندان مشکلی مواجه نشد. درایام حکومت ۶ ساله 
وی مو قع مسلمین درمقابل حکومتهای مسیحی شمال کشور » اگرچه با 
مشکلات روزافزونی » حفظ كرديد. فعاليتهاى نظامی بيو سته ضرور 
مینمود. در سال ۱۰۰۷ پس‌از يك لشکر کشی پیروزمندانه عبدالملك 
خليفه » لقبافتخارى «المظفر» را بهاو داد لکن در کمتراز یکسال‌حا کم 
اند لس بهدنحوى مرموز وفات يافت. وى حتى اگر همسنكك يدر نبود » 
حا كمى شايسته و سردارى بسيار لايق بود. 

سالهاى ,۱۰۰۸ تا ۱۰۳۱ ازپاره‌ای جهات یکی از غم‌انگیزتر ين 
ربع قرنهاى طول تاريخ است . انسدلس از اوج ثروت و قدرت و 
پیشرفتهای‌فررهنگی بدورطة خونين جنككداخلى سقوط كرد. هيج قدرت 
مر کزی كه بتواند نظم را در سراسر کشور حفظ كند وجود نداشت. 
پریشانی در همه جا حکفرما بود. رهبرانی که یکی پس‌از دیگری و با 
حمایت كروههساى خود ظاهرشدند و کوشیدند که حکومت مؤثرى در 
مر کز کشور برقرار سازند یکی پس از دیگری با شکست مو اجه شدند. 
پاره‌ای فقط يك يا دوماه دوام ميأوردند و هيجيك بیش‌از دو با سه سال 
برس ر کار نبودند. رؤساى اسمی (و غالباً رسای بالفعل ) نیز که برای 
استقر ار قدرت مر کزی‌میکو شيدند همه‌مدعی مقام‌علافت بودند. علاوه 
برهشام دوم » که درسال ۱۰۰۹ مجبور به کناره گیری از سلطنت‌شد و در 
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سال۱۰۱۰ مجدداً مقام حو درا باز پس‌یافت » شش نفر از اعضای‌خاندان 
اموی و نیز سه نفر از اعضای خاندان نیمه بربر حمودی به خلافت 
رسیدند. درسال ۱۰۳۱ بهر حال‌این‌مضحکه پایان يافت وشورایوزیران 
که در قرطبه تشکیل شد پایان حلافت و تأسیس شورای دولتی‌را اعلام 
نمود . این شورا البته فقط برمنطقه قرطبه حکومت میکرد . 

اين سلسله جریانات غم‌انگیز هنگامی آغازشد که برادر جوانتر 
الهء‌ظفر بجای‌او نشست. وی‌مردم قرطبه را عليه خود شوراند مخصوصاً 
که خلیفه را ترغی بکرد تا اورا به ولایتعهدی بر گزیند و هنگامی که 
وى درشمال کشوربود مردم‌خلیفه‌ر ابر کنار کرده وشاهزادة اموی‌دیگری 
را بجای وی برگزیدند. حتی در اینحال نیز « عامری » جو ان ندانست 
چگو نه وفاداری لشکررا نسبت به‌خحود حفظ کند و بزودی ازمیان‌رفت. 
بهرحال » ديرى نگذشت که خلیفه جدید بیشتر حامیان اصلی را ازدست 
داد واکنون نوبت گروهی افسران بربر بود که برای نامزدی فرد آموی 
دیگری قسدرت را بدست كير ند. بعد از آن نوبت گروهی از صقالبه 
(اسلاوما) » که بیشتر كار مندان دیوان وسربازان مزدور بودند » رسید که 
آنها نیز برای خلافت نامزدی داشتند. و اوضاع به همین نحو ادامه 
داشت. ذکر کلیه جزئيات در اینجا غير ممكن است اما میتوان گفت که 
سه گروه عمده‌ا ی که سبب به قدرت رسیدن خلفابودندعبارت بودند از 
اهالى قرطبه» بربرها و صقالبه . 

درسال ۱۰۳۱ ۰ سی و يك شهر بالنسبه مهمتر » حساکمی تقريباً 
مستقل داشتند. اين اوضاع سیب شد که دوره پس‌از ۱۰۳۱ بنام دوره 
ملو كالطوائف مشهور گردد. 








سقوط حکومت عرب ۱۰۱ 


۲ دلائل سقوط 

| کرچه‌ستوطخحلافت اموی‌موقع‌مهمی‌در تاريخ اسپائیای اسلامی 
دارد » دلایل اين سقوط كاملا بررسی نشده است . از این‌رو آنچه که 
در اینجا گفته میشود باز جنبه موقتی دارد . 

واقعیت کاملا آشکاری که در زمینه این‌سقوط قرار داشت«تعصب» 
يا ویژگیهای اختصاصى هرمنطقه و تعصب بدانها بود » و اين هم محلی 
بود وهم نژادی, مشکلات ارتباطی ناشی ازسلسله جبال مختلف احتمالا 
گر ابشهای استقلال‌طلبانه را تشويقميكرد . قدرت مؤثر در دست حا كم 
محلی بود وفقط صرف نيروى بسیار توسط حکومت م رکزی‌میتو انست 
حکام محلی را زیر نظارت داشته بساشد . همچنین در اواسط قرن دهم 
اختلاط نژادها مشکلانی ابجاد میکرد . ممکنست که تا آن زمان عناصر 
حارجی که در قرن هشتم به اسپانیا وارد شدند بامردم محلی در آميخته 
وبیشتر آنها دارای آداب وعادات مشتر کی شده بودند . حتی‌جاهائیکه 
ارتباط و تما افراد نژادها بایکدیگر كم بود نيز بنظر ميرسد که‌هماهنگی 
فرهنگی تاحدودىوجو دداشته است. بهرحال»در قرندهم معمو لجنين شده 
بود که ازكشورهاى شمالى وشرقی اروپا بردگان بسیاری برای خدمت 
سربازی واحراز كارهاى ديوانى وارد كنند . اينان صقالبه يا اسلاوهما 
هستند . رؤساى آنها اندك اندك داراى نفوذ قابل ملاحظهاى شدند . 
علاوه براين » المنصور يس از رسيدن به قدرت از افريتًا واحدهاى 
جديدى از سر بازان بربر بهاسبانيا وارد کر د كه شيوه رفتار و کار آنها با 
بربرهای قديمى تفاوت داشت . همه اين و اقعیتهسا حاکی از آنست که 
تأكيد برتقسیمات نژادی و جود داشته است . 





اگر جه اين اوضاع اجتماعی تا حدودی روشن است ‏ معلوم 
نيست جرا حفظ وحدت بايستى در اوايل قرن يازدهم تا اين حدمشكل 
شده‌باشد. حتی| گر پاره‌ای از كسانى که‌درصدد ايجاد واستقرار حكومت 
مر کزی بودند کفایت نداشته‌اند » مطمثناً همة آنها هم نالایق نبودند . 
با اينكه اگر نالایق بودند » اخلاق ورفتار مردم تغيير عمده‌ای کرده‌بود؟ 
مامیدانیم که در ایام عبدالر حمن‌سوم برثروت مردمو کشور بسیار افزوده 
شد ه بود و ممکنست که بیشتر مردم چندان مادی شده بودند که تعداد 
کمی‌حاضر به فداکار يهاىلازم برای حفظ وحدت‌بودند . احتمال‌بسیار 
مير ودكداين مادیگری‌رهبران ويا حامیانآنها وياهردو » یکی ازعو املی 
بود که‌منجر به‌سقوط خلافت گردید. دراینجا باتوجه به‌شباهتهای وضع 
بغداد با اندلس فکر دیگری خودنمائی میکند . در بغداد نیز مدتی بود 
که قدرت از جنكك خلیفه خار ج ميشد و در سال ٩۴۵‏ میلادی بالاخره 
اين قدرت به‌دست خانواده‌ای از مردان نظامی افتاد . اما نه آنها و نه 
جا نشينا نآ نها نتو انستند تمامى قلمروخلافت را زیر قدرت داشتهباشند . 
اگر جه سفوط دربغداد هیچگاه كامل نبود و پس از مدتى اقتدار خليفه 
تا حدى احيا شد » در آنجا نیزعواملی شبيه به‌استبداد عامريه وازدست 
رفتن وحدت به چشم میخورد . در ایتصورت آيا میتوان كفت که يك 
نقص اساسی درتمدن اسلام وجود دارد ويا اينكه اين نقص اساسی در 
تمام‌شالو ده قرون وسطائی جامعه وجود دارد؟ دراینجا ذ کر دوموضوع 
مخصوصاً مناسبت دارد: قصور درتطبيق اندیشه‌های اسلامی‌بامشکلات 
روز وفقدطبقه متوسط کاملا مستقری که ذیعلاقه درحفظ حکومت‌م رکزی 
مؤثرى باشد . 


درمورد نکته نخست میتوان توجه‌داش ت که اسلام؛ اگرچه‌مشهور 
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است که‌دینی‌سیاسی است. دراندیشه‌های‌سیاسی‌خود مو فقیت بخصوصی 
نداشته است". اوضاع درایام حضرت محمد (ص) مرتب بود زیرا وی 
میتو انست‌اندیشه‌ها و نهادهای مو جود را برای نیازهای امت روبهتوسعة 
خويش بکار كيرد وبا آن نیازها وفق دهد . در هرحال » وی وجانشینان 
بلافصلش عملا ازنظرسیاسی به‌مفاهیم سیاسی‌همراه باقبیله عر بی‌محدود 
بودند . در یکی دومورد اين نهادها قابل توسعه وبکار گیری مفیدبودند 
مانند مقایسه امت مسلمان بايك قبیله وجمعیتهای ذمی ياقبيله زیر دست. 
معذ لك ابن کو نه انديشهها به تنهائی برای يك امپراطوری بزرگ کافی 
نبودوبه‌نا گزیر اندیشه‌های ایرانی‌اداره اموروهنر سیاست درایام‌امویان 
دمشق بنحو آزمایشی ودر ايام بنی عباس بلاقید وشرط مورد استفاده 
قرار گرفت. 

پاره‌ای از این اندیشه‌های ایرانی به‌اسیانیا نيز نفوذ کرد.بهرحال 
آنچه که در اسپائیا قابل توجه است چنانکه قبلا ذ کر شد » قبول‌پاره‌ای 
اندیشه‌های فئودالی اروپای غربی است . آيا حکام مسلمان که حاضر 
بودند شهریاران مسیحی تحت سیادت آنها بكار ادامه دهند (درحالیکه 
از حود مختاری بر خوردار بودند) فکر میکردند از سنت ونمو نه‌نبوی 
طرز رفتار باامت‌های زیر دست پیروی میکنند و ازدر ک اختلاف این 
دوقاصر آمدند ؟ با از اختلاف اين دو آگاه بودند لكن با رغبت‌رسوم 
محلی را يذيرفتند ؟ اگر اين شق انی به حقیقت نزديك است » آيا 
۹ ۴ این نظر چندان معتبر نیست . اسلام ؛ بدون انديشههاى سیاسی , 
چگونه میتوانست امپراطوریه-ای عظيم دا درهم شکند وخود به‌جای آنهسا 
امیراطودیهای عظيمى بریا سازد . قطرات موّلف در تمامى اين فصل برباية 
حدسیات بوده واز اعتبار علمی برخورداد نیست . (م) 


1٠٠١©‏ اسیانیای اسلامی 


ممکنست که اسلام درحمايت از روابط بين فرد ومالك فثودال به‌اندازة 
مسیحیت (حتیاگر از كمال بسیار بدور باشد) کار آمد ومژثرنبوده‌است؟ 
چون اندیشه‌های سیاسی که مسلمین برطبق آن کار میکردند ارتباط 
نزديك با اندیشه‌های اسلامی بعنو ان يك دين نداشت فعالیت سیاسی 
ازضمانت اجرای‌دینی برخوردار نبود واز اینرو مردم كرايشى بهتبعيت 
ازعلائق شخصی ويا پیروی ازمصالح عالیه حکومت داشتند. به‌عبارت 
دیگر ‏ علاقه عمدةٌ هر رژیمی حفظ موجودبت خود شد و نه رفاه 
اتباع آن. 

ملاحظه اندیشه‌های از نوع نئودالی در بحث اینکه جرا مسلمین 
نتوانستند درشبه جزيرةٌ ایبری قلمرو خود را توسعه دهند ويا آنچه را 
که داشتند حفظ کنند مناسبت بسیار دارد » بااین حال » اين اندیشه‌ها 
درجنه‌های دیگر مشکل » مانند سیاست نظامی » نیز مؤثر بوده است. 
علت استفاده از بر برهای تازه نفس و نیز مهاجرین صقلبی ایجاد امکان 
نظارت پرشهریاران مسیحی و توسعه در افريقاى شمالی بود . اما آيا 
ابن سیاست اصیل اسلامی وراهبر به حفظ دستگاه سیاسی‌ای بود که 
در آن مسلمین آزادانه به‌ پرستش خدای یگانه بیردازند و خود را برای 
معاد آماده سازند ؟ حکام اندلس مطمثناً از جهاد صحبت میکردند ولی 
آيا اين جز راهى برای بالا بردن روحية سربازان خود نبود ؟ رابطه 
سياست ودين هر گز موضو ع آسانى نبوده است . سياست در كار خود 
مختار است و فعاليتهاى سياسى بايد از ملاحظات سياسى پیروی کند . 
بهر حال » كاهى از اوقات سياست در جهان اسلام كاملا درچهار جوب 
انديشههاى دینی عمل كرده واين گاهی در موفقترين دوره‌های حكومت 
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اسلامی بوده است*. معذلك در دبگر جای » مانند اندلس » سیاست از 
چهارچوب دینی خار ج شد واين پرسش را به‌پیش میآورد که شکست 
سپاسی تاچه اندازه بااینموضو ع ارتباط داشت . 

دومین نکته بحث ‏ نبودن طبقه متو سطی بود که علاقه‌مند به‌حفظ 
حکومت مر کزی باشد و پاره‌ای از مطالبی که هم | کنون گفته شد در 
اینجا نيز مناسبت دارد . مسأله رده‌های طبقاتی مردم در مشرق زمين 
قرون میانه » مسأل آسانی نیست . بطور کلی , بنظر میرسد که دو طبقة 
بالا و پائین وجود داشته است . طبقهٌ اخير از کار كران شهسری و 
روستائی تشکیل ميشد و طبقة بالا از حکام » مأمسورین دیسوانی » 
وسایر مدیران و مجریان » مالکان ( که اغلب واليان نيز بودند) و شاید 
تجار بزرگ. روشنفکران , که نماینده معتبر آنها فقهای سنی بودند از 
این دوطبقه بر كنار بودند لکن تاحدود زیادی متکی‌به‌حکام ومطيع آنها 
شده بودند. تا آنجا که این‌روشنفکران وظيفة حفظ پایه‌های علمیاسلام 
را انجام میدادند تاحدی در ميان کار كران شهری نفوذ داشتند . در غير 
ابنصورت فقط طبقه بالای جامعه از نظر سیاسی فعال و مؤثر بود . 
بهرحال » بنظر میرسد که اثر افزايش ثروت کشور ( در اندلس 
يا عراق) در طبقة بالای اجتما ع سبب تقسیم هرجه بیشتر آن به گروهها 
یادسته‌هائی بود که هريك میکوشید تا به‌قیمت استضعاف گروه‌های‌دیگر 
وضع‌مادی‌خودرا بهتر سازد. طبقة بالا درتاریخاسلام بندرت‌انگیزه‌های 





۵~ این نظرمو لف» نظر سایق وی را در بارة اندیشه‌های سیاسی‌اسلامی 
بی‌اعتبادمی‌سازد. درو أقع سقو طدولت‌ها ميتوا ند معلو لعدم کار آئی‌سیاستمداران 
آن و ؛ درقاب دولتهای اسلامی , معلول‌عدم اجرای آندیشه‌های سیاسی‌املامی 
باشد . (م) 


.۱ اسپانیای اسلامی 


اصلی نحو د را در اندیشه‌های دینی مىيافت ومسلماً انگیزه‌های غیردبنی 
دراندلس پایان قرن دهم قوی بود . درحالی که آن عده از طبقه بالا که 
قدرت را دردست داشتند حاضر بودند ازاندیشه جهاد برای برانگیختن 
زحمتکشان به کوشش بیشتر استفاده کنند , دیگر اعضای طبقه‌بالا احتمالا 
این را بهره کشی از طبقه ز حمتکش میدانستند. 

بدون شك دسته‌های رقیب «عامریه» سیاست نظامی تو سعه‌طلبانه 
آنها را وسيلة كسب قدرت بیشتر و جلال بیشتر خود آنها میدانستند تا 
به جای خود نشاندن شهریاران مسیحی. درچنین اوضاع و احوالی در 
طبقه بالا از سیاست دولت حمایت چندانی نميشد و اين طرز تلقى كاهى 
به طبقات پائین اجتما ع نیزسرایت میکرد. افزايش تجملات زندگی در 
هرحال‌سیب‌میشود که‌مردان‌بسیاری خودرا درمعرض‌ناراحتی وخطرات 
لشکر کشیها قر ار نداده ونسبت بدان بی‌میل باشند. 

ريشة پاره‌ای ازمشکلات ذاتی‌چنین وضع را بايد قصور درتو جیه 
مفاهیم دینی برای فلسفه وجردی طبته بالای جامعه در جامعة اسلامی 
دانست . 

نظراتى دربارة مقام حاص امام وجود داشت لکن واقعاً بين او و 
مسلمين عادى فرق جندانى وجود نداشت. در نتيجه » رابطة بين خليفه 
و طبقة بالاى اجتماع در عمل براساس انديشههاى دينى قرار نداشت 
بلکه بربايه علاقه شخصى محض قرار داشت. جیزی که سبب ايجساد 
وفاداری‌نسبت به‌حکومت مر کزی بعنو ان‌اصل اساسیامت باشد وجود 
نداشت. اگر به‌مخالفت باصاحبان قدرت برمیخاستند برای‌حفظ علائق 
شخصی و ازدیاد سهم خود از آن قدرت بود . زحمتکشان رو تمندتر 
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نیز بهمین تر تیب زمینه‌ای و دلیلی برای کوشش در حفظ شالوده جامعه 
نداشتند. تودههارا ممکن‌بود بااندیشه‌های‌دینی چون مخالفت با ار تداد 
و بدعت به دست زدن به اعمال قاطع برانگیخت لکن در آن اوضاع و 
احوال اینموضو ع بیمورد بود و به‌کار بستن آن فرصت‌طلبی محض. 

همچنین » شابد در اندلس اینموضو ع صادق بوده باشد که در 
زیر پوشش عقاید اهل تسنن احترامی تقریباً شیعی برای شخص امام 
راستین وجود داشت. اینمو ضوع باعقا بد مردم افریقای‌شمالی مناسیت 
دارد. اينكه اینموضو ع اهمیت داشت از گزارشهای نگرانی بسیاری از 
مردم به شنیدن اينكه بسر جوان المنصور (كه البته با خانواده پیامپر 
قرابت نسبی نداشت) خحودرا ولايتعهد کرده است استنباط ميشود. 

این بود خلاصهاى ازعو امل دراجتما ع انداس اند کی قبل از 
سقوط خلافت و حکومت مر کزی. قبلاز ارزیابی نهائی اين عوامل 
تحقيقات وسیعتری ضرورت دارد. 

۳ ملو الطوائف (۱۰۰۵۹-۹۱) 

| گرچه‌شبحی ازخلافت اسال ۱۰۳۱ ادامه داشت. ازهم‌پاشیدن 
وحدت اندلس ازسال ۱۰۰۹ آغاز گردید. به‌مجردآنکه اقتدارحکومت 
مر کزی ازدست رفت , حکمرانان محلی با ساير رهبران مجبور شدند 
که قدرت را خحود بدست كير ند. درنواحی سرحدی اضمحلال قدرت 
چندان‌زیاد نبود زیرا که دراین نواحی‌قدرت ازقبل دردست فر ماندهان 
محلی بود. بدین ترتیب واحدصای سیاسی متوسطی در باداجوز » و 
طليطله و سر قسطه» يعنى به ترتیب درسرحدات عليا » سفلی و وسطی» 
به حیات خو د ادامه دادند. در ساير قسمتهای کشور وضع متفاوت بود 
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و در آغازقرن یازدهم در نزدیکی‌سو احل جنو بی و شرقی تقریباً ۰ احد 
سیاسی مجزا به چشم میخورد. استقلال پاردای چندان نبائید. بين اين 
دولتهای کوچك و در درون آنها تحريك و توطثه و جنگ پیوسته در 
جریان‌بود. حکمر انان اغلب بهوزير خود اعتماد نداشتند و درعین‌حال 
میباید بدانهاتکیه کنند. اعضای‌خانو اده يك‌حکمران نيز پیوسته درصدد 
ساقط کردن‌وی و گرفتن جای او بودند. بدین ترتیب تاريخ سیاسی اين 
دوره مجموعه پریشان و درهم پیچیده‌ای ازوقايع جزئی است. 
طوائف »كه نام ملوكالطوائف مأخوذ از آنست سه‌گروه نژادی 
بربرها:صقالبه (اسلاوها) و اندلسیها بودند. اندلسیها شامل كلية مسلمین 
عرب وايبريائى (وشاید فرزندان بربرهائی که در آغاز دراسپانیا سکنی 
كزيدند) بودندكه اكنون چندان با يكديكر آميخته بودند که اعراب 
آنهاء طائفه جدا گانه‌ای به‌حساب نمی آمدند. درهرمنطقه‌ای یکی ازاين 
طوایف برتری داشت وبدواً برای حفظ منافع خود حکومت میکرد و 
بدرفاه بقيهمردم جنداننمى انديشيد. در نتيجه حتی درداخل‌دول کوچکی 
كه دراين زمان براسيانيا حكومت ميكردند وحدتى وجود نداشت. 
بربرها سواحل جنوبى از وادی‌الکبیر تا غرناطه وسواحل آنرا 
در اختيار داشتند. یکی از سلسلههاى قابل توجه حموديه بودكه قبلاز 
سال ۱۰۳۱ سه مدعی خحلافت در آن به ظهور رسید وتا پس‌از نيمهقرن 
برشهرمالقه و شهر الجزیره حکومت‌میکردند. سلسله از این هم فوبتری؛ 
سلسلة بنی‌ز یری* درغرناطه بود که اند کی پس‌از نیمه قرن شهرمالقه را 
به‌قلمرو خود افزودند. درهمین ايام شهرالجزیره وشهرهای کوچك‌بین 
آن و وادی الکبیر تابع اشبیلیه شدند. صقالبه درحین سقوط حکومت 
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مر کزی بیشتر بسوی مشرق رفتند وبعضی ازرژسای آنها درشهرهائى 
چون المربه" » بلنسیه"؛ وطرطوشه" به‌قدرت رسیدند لکن مانندبربرها 
سلسله‌هائی تشکیل ندادند. 

در ميان اند لسيها ؛ قويترين سلسله » سلسله بنوعباد ( عباديها 0 
در اشبیلیه‌بود. مؤمس اين سلسله قاضى محمدبن عبادبود که قدر تعالىر! 
از سال ٢۰٣۳‏ تا ۲ در دست داشت . يس از او پسرش المعتضد 
(۱۰۴۲-۶۸) و سپس بسر او بالقب المعتمد (۱۰۶۸-۱۰۹۱) به قدرت 
رسيدند. المعتضد برقلمرو اشبیلیه درغرب وجنوبغرب اراضی بسیاری 
افزوده و در شرق با قرطبه و غرناطه درجنگث بود. سرانجام قرطبه در 
ايام المعتمد برحکومت اشبیلیه افزوده شد . با و جسود اغتشاشات ایام 
ملوك الط وایفی هنر وادب‌رونق یافت زيرا هرحکمرانی تا آنجا کسنابع 
وی اجازه میداد از شکوه دربار خلفاى سابق تقلید میکرد. بهرحال » 
دربار اشبيليه درزمان المعتمد بدون‌شك درخشانترین دربار اسپانیا بود. 

پس از سقوط بنی‌عامر (عسامریه) درسال ۱۰۰۹ ۰ قرطبه بیش از 
سابر شهرها صحنه‌مبارزه برای خحلافت بود. درطی ابن مبارزات » این 
شهر در سال ۱۰۱۳ بیر حمانه غارت شد. جهور' » مردی که در سال 
۱ پایان خلافت را اعلام کرد اگرچه اصرار میورزید که قدرت در 
دست شورائی است ؛ ازاینسال به‌بعد قدرت عالیه‌را عملا بدست خود 
داشت. پس‌از او پسرش و سپس نوه‌اش به قدرت رسیدند و مورخین 
كاهى از صلسله بنی‌جهور نام میبر ند. سرانجام قرطبه » پس از مدت 
كو تاهى که جزء طليطله بود » بخشی از قلمرو اشبیلیه شد. 


y- Almeria A- Valencia q4. Tortosa 
۱۰ Abbadids 11. Jabwar 





۰ امپانیای اسلامی 
متلاشی‌شدن اندلس بدون‌شك فرصتی به‌دست شهرباران‌سیحی 

شمال اسپانیا داد که اگرجه هنوز گاهگاه بين خود به مبارزه میبرداختند 
دراستفاده ازاين فرصت قصور نکردند. اینان بجای آنکه خود به‌خلیفه 
با ج‌بپر داز ند» ازملول الط و اف با ج‌میخو استند. نخست‌نوبت‌حکمرانان 
سرحدات - بداجوز ء طلیطله » و سرقسطه - بود که به اين درجه از 
تسلیم تنزل یابند . قویترین حکام مسیحی ؛ آلفونسوی ششم ‏ امي رلثون 
و قشتاله ۲۲ (۱۰۶۵-۱۱۰۹) بود كه توانست حتی از حکومت نسبتاً 
نیرومند اشبیلیه حراج دریافت دارد. حکومت طلیطله ضعیف‌ترین اين 
سه حکومت سرحدی بود و در سال ۱۰۵ بدست آلفو نسو افتاد. اين 
مرحله‌مهمی درجريان باز پس گرفتن اسبانياتوسط مسيحيان بود زيرا از 
اين تاريخ به بعد طليطله دیگربدست مسلمين نيفتاد. با وجود اينهيج 
كس نمیداند که آلفونسو تاچه اندازه بعنوان يك مسيحى درمقابل دك 
مسلمان میجنگید وتا جه حد درصدد گسترش قلمرو خود بود. گفته شده 
است که مسیحیان اسپانیا ومسلمین عرب ایبریائی اساساً خودرا مردم 
و احدی‌میدانستند. آنچه این‌موضو عرا تأییدمیکند پذیرفتن اندیشه‌های 
فثودالی‌توسط مسلمین است که درفصل‌قبل بیان‌شد. مثال دیگر» حیات 
ال سيد است . اين نام » لقب وعنو ان عربی السید » یعنی آفا است که 
مخصوصاّبرای رودریگو دياز دو ویوار" بکارمیرود. وی که از نجبای 
قشتاله بود در حدود سال ۱ سراز دعوای با آلفونسوی ششم » 
بعنوان يك سردار در خدمت شهريار مسلمان سرقسطه در آمد و سپس 
خود حكمران مستقل شهر مسلمان بلنسيه شد. با وجود پیوستگی شديد 
وى با مسلمين , مسيحيان اسپانیا اورا نمونه بيبا کی وشهامت میدانند. 


۱۲ - Castile \۳- Rodrigo Diaz de Vivar 


مقوط حکومت عرب ۱۱ 

سقو ط طلیطله و بطور کلی وضع تهدید آمیز منطقه سبب شد که 
المعتمد » شهریار اشبيليه » از حکمران مقتدردولت المرابطون افریقای 
شمالی يعنى بوسف‌بن تاشفین كمك بخواهد. یوسف بالشکری از تنگة 
جبلالطارق گسذشت و وارد اسپانیا شد و آلفو نسوی ششم را در سال 
۸۶ در زلافه"" » در نزدیکی بداجوز » شکست داد و سپس با افراد 
خود به افریقا باز گشت. بهرحال » با وجود پیروزی مسلمین » تهدید 
ادامه داشت. بار دیگر بوسف را احضار کردند و او به سال ۱۰۸۸ به 
اسبانیا وارد شد. این لشکر کشی به آسانی نگذشت ویوسف به تشويق 
فقهای مالکی تصمیم كرفت که فقط به تعقیب اهداف محدود دعوت 
کنند گان‌نپرداخته وازسوی خود کوششی همه‌جانبه برای بازپس گرفتن 
سرزمینهای اسلامی بعمل آورد. در پایان سال ۱۰۹۰ وی برای بر کندن 
حکام مسلمان به بيش رفت و دز سال ۱۰۹۱ قرطبه واشبیلیه پدست وی 
افتاد. این و اقعه را میتو ان آغاز دورةٌ المرابطون دانست. 


۱۴ - 18 


امپراطردی بر بر 


المرابطرن 


-٩‏ بنیادهای دولت المرابطون 


دولت افریقای شمالی که مسلمین پس از سقوط طلیطله درسال 
۰۸۵ بدان چشم دوختند » در کمتر ازنیم قر نكسترش بسیار يافته بود. 
اين دولت نه تنها شامل تمامی مراکش و موریتانیا" بود بلکه مصب 
رودخانه سنگال درجنوب و بخش غربی مراکش در شمال را نيز در 
برمی‌گرفت . در تاريخ گسترش نهضت دینی المرابطون اسناد چندانی 
در دست نیست و آنچه هم که در دست است بدرك علل موفقیت سریع 
آن چندان کمکی نمی کند . اين یکی از موضوعات بسیاری است که 
شايسته تحقیقات بیشتری است . 

اين نهضت ازمیان‌گروهی ازقبایل بربر چادر نشین که به‌پرورش 
شتر می پرداختند ومجموعاً «صنهاجه» نامیده می‌شدند آغاز گردید. وطن 


۱- Mauritania 


اصلی آنها شنز ارهای‌صحرا بود لکن‌پاره‌ای از آنها به‌مصب رود سنگال 
و نیجررفته بودند. اين مردم نیاکان طو ارق" امروزی‌ستندوممکن است 
نام‌سنگال از نام آنها وازطريق گونه‌ای تلفظ لهجه‌ای‌از«صناگه» گر فته شده 
باشد. داستان این نهضت‌با بهج‌رفتن بعضی از نجبای‌یکی از فبایل‌صنهاجه 
که رهیر آنها بحیی بن ابر اهیم بود آغاز می‌شود. اينات درمراجعت از 
مکه ؛ مدتی در قیروان که مر کز فکری افریقای شمالی (بغیر از مصر) 
بود » گذراندند . دراینجا » تعلیمات فقیه مالکی » ابو عمران الفاسی » 
که محتملا چند ماه پس از بازدید آنها فوت کرد » در آنها تأثير عمیقی 
بجا ی گذارد. آنان دربافتند که عود و پیرو انشان تاجه‌حد نیازمند تعلیمات 
دینی هستند وبا كمك او توانستند یکی از شاگردان او را برفتن باخود 
بعنوان معلم تشویق نمایند . اینمرد ابن یاسین (یاکاملتر بگوئیم» عبدالله 
ابن ياسين الجزو لی) نام داشت وتاریخ حر کت او آوریل ۹ بود . 
عشیره‌ای از صنهساجه که یحیی .بن ابراهيم بدان تعلق داشت از 
تعليمات ابن ياسين استقبال نکردند وسرانجام ابن ياسين باعده‌ای از 
شاگردان خود که از عشیره دیگری بودند به‌جزیزه‌ای در رود خانه نيجر 
رفتند و گفته شده اس تکه وى ايام خود را صرف مطالعات دینی وزهد 
وعبادت نمود . بهرحال مقاهیم و ادرا کات اروپائی نبابد ما را کمراه کند 
زيرا باوجود عرفان وزهد وتقواى بدون شك این گروه » ١‏ ينان بلافاصله 
بصورت سربازانى شجاع وبيباك و کار آمد ظاهر شدند . كلمه عربىاى 
كه بدينكو نه مکانها يعنى به‌محل كنار ه گیری براى عبادت وزهد اطلاق 
می‌شود «رباط» است و پیروان نهضت ابن باسین نام خحودرااز آن 
گرفته‌اند و کلمه المرابطون از طريق زبان‌های اسپانیائی و فرانسوى 


۲ - Tuareg 


۱۹۴ اسپانیای اسلامی 





بصورت «المر اوید» وارد زبان انگلیسی شده است . اين واقعیت‌ها 
روشن می‌سازد که آنچه نخست صنهاجه را بخود جلب کرد فقط فقه 
مالکی نبود بلکه تعلیمات عرفانی همراه با آن بود و قابل توجه است 
که مردی که صنهاجه را به‌جنبش برانگیخت » يعنى ابوعمران الفاسی 
راصوفیان یاعارفان بعدی از اولياءالله می‌دانند . 

در حدود سال ۰۱۰۵۵ ارتش المرابطون بافتح دولت کوچکی 
كه بايتخت أن واحه سجاماسه بود وارد مرحله كسترش قلمرو خود 
شدند . فرمانده نظامی آنان یحیی بن‌عمر بود » لکن ابن باسین رهبر 
روحانی نهضت شناخته می‌شد . در حدود یکسال بعد که یحیی کشته‌شد 
ابن یاسین برادر او را که ابوبکر بن عمر نام داشت بجای وی گمارد 
و (از آنرو که ابن باسین خود در سال ,۱۰۵۸ کشته شد) ابو بکر تا 
پایان حیات » یعنی سال ۱۰۸۷ «رهبر» جنبش بود . اکنون نوبت 
موفقیت‌های پی‌درپی رسیده بود و درسال ۱۰۶۱ ابوبکر فرساندهی 
نيم مستقل مناطق شمالی‌را به‌بنی عم‌خود يوسف بن تاشفین سپردوخود 
هم خويش را صرف مناطق جنوبی کرد . یوسف بن تاشفین از پایتخت 
جدید خود مرا کش »كه خود درسال ۱۰۶۲ بنانهاد » قلمروالمر ابطون 
را برنواحی‌حاصلخیز مرا کش و نیمه غربی الجزیره امروزی گسترش 
داد . ۱ 

گسترش قلمروالمر ابطون ورشد قدرت آنها تاحدی مدیون اين 
و اقعیت است که نواحی‌ای که آنها بتصرف خود در آوردندبدولت‌های 
ضعیف بسیاری تقسیم‌شده بود » لکن گمان می‌رود که تر کیب‌هدف‌های 
دینی و سیاسی بود که باممکن ساختن وحدتی در ميان عشایر صنهاجه 
به‌المر ابطون قدرت‌بخشيد » رشدسریع وایجاد امپراطوری از آغازی 


امپراطوری بت الما یطاق ۱۹۵ 
ناچیز از وي كيهاى زندگی چادرنشینی است و در اینجا مقایسه‌ای با 
نهضت دینی وسیاسی پیامبر اسلام در عر بستان متبادر به‌ذهن میشود . 
به‌جز نتيجة نهائى » بهرحال تفاوتهای گونا گونی در اين مقادسه‌به‌چشم 
میخورد . یکی از آن تفاوتها اين بود که المرابطون بايك نظام حاضر 
و آماده حقوقی‌سرو کار داشتند وتا سرحدامکان درچهار چوب‌فقه‌مالکی 
موجود دست بعمل زدند . تفاوت دیگر اين بود که بااظهار وفاداری 
به خلفاى عباسی بغداد خود را بخشی از دنیای بزر گتر اسلام دانستند. 





۲ المر ابطون‌دداسپانیا 


بوسف بن تاشفین : ۱۰۵۰-۱۱۰۶ 
على بن یوسف : ۱۱۰۶-۱۱۴۳ 
تاشفین بن‌علی : ۱۱۴۳-۱۱۴۵ 
وضع اسف‌باری که المعتمد امیر اشبیلیه وسابر امیران اند لس 
پس از سقوط طليطله در سال ۱۰۸۵ با آن مواجه بودند سبب شد که 
پوسف بن تاشفين را به اسبانيا دعوت کنند . آنان قبل از انعقاد 
موافقتنامهاى باوى شرط کردند كه پس از شكست مسيحيان » كه بدان 
اميدوار بودند» وی به‌افریقا باز گردد» واو نيز باقبولاين شرط.شرایطی 
را بيشنهاد نمود . سرانجام شهرالجزیره بعنوان پایگاهی بهاو داده شد 
و در اواخر تابستان سال ۱۰۸۶ او و سربازانش عازم روياروئى با 
آلفونسوی ششم شدند . اين دو سياه در زلاقه » در نزدیکی بداجوز ‏ 
به یکدیگر برخوردند و پیروزی قطعی از آن مسلمین بود . مسیحیان 
يا درصحنه نبرد کشته شدند ويا با بی‌نظمی روی به‌فرار نهادند. پس‌از 
مدتی یوسف و سربازانش برطبق تعهدی که سپرده بودند به افریقا 
باز گشتند . 


پیروزی مسلمین در زلاقه » اگر جه شکستی برای آلفونسوی 
ششم بود در تغيير وضع در اسپانیا تأثيرى نکرد يعنى مسلمین بعلت 
آنکه‌دچار تفرقه بودند (وشاید به‌دلایل‌دیگر) بسیار ضعیفتر از مسیحیان 
بودند و نمیتوانستند جلو حملة مسیحیان را بگیرند » مخصو صا مناطق 
ساحلی شرقی ازبلنسیه تا لورقه (لورکا)" عملا هنوز در دستآلفونسو 
بود و باوجود يك پاد گان قشتالی در قلعه محکمآلدو؟ بين لورقه و 
مورسیه » تسلط وى براين منطقه‌رو به‌فزونی بود . در نتيجه هم فقهای 
مالکی و هم‌المعتمد وسایر شهریاران مسلمان بسار دیگر از یوسف بن 
تاشفین تقاضای كمك کردند. بوسف وسردارانش باتجمل اندلس آشنا 
شده بودند و احتمالا بی‌میل‌نبودند که به اسپانیا باز گردند. علاوهبراين 
آنها معتقد بودند که باجنكك عليه دشمنان اسلام به‌پیشرفت آن كمك 
میکنند . از ابثرو » دربهار سال۱۰۹۰ نیروهای المرابطون برای‌دومین 
بار در شهر الجزيره پیاده شدند و بوسف اين سياه و دستجات کمکی 
آنرا از اندلس به سوی قلعه آلدو رهبری کرد . محاصره [ لدو چندماه 
بطول انجامید. هنگامیکه آ لفونسوی ششم بانیروی کمکی بهآلدو آمد 
یوسف به‌لورقه عقب نشينى کرد لکن آلفونسو قلعه مزبور را غیرقابل 
دفا ع يافته و آنرا باخاك یکسان کرد . ببه‌این ترتیب يوسف بیکی از 
هدفهای مهم خود نايل آمده بود . 

در طی اين محاصره » یوسف وضعیت سیاسی کلی اسپانیا را 
ارزيابى کرده بود. وی دریافت که در اغلب دو لتهای کوچك اسیانیا 
حکومت دردست اعضای طبقهٌ‌نجیای عرب اندلسی است‌و اين افراد 


۳*۰ 2 
م‎ Aledo 


أميراطورى پر بر المرایطون ۱۹۷ 


اگرجه مسلمان بودند در اعتقاد دينى اسلامی خود راسخ نبوده و بيشتر 
علاقهمند به شعر و ادب و بطور کلی هنرها هستند. از سوی دیگر وی 
آگاه بود که ازحمایت وسیع‌مردم‌عادی وفقهاى مالکی برحورداراست. 
اگر فرض کنیم که قصداصلى وی آن بود که پس از آنکه مسلمین اسپانیا 
را دومرنبه برپای خودشان استوارساخت به افريقا باز گردد » در اواخر 
سال ۱۰۹۰ بر وی روشن شده بود که چنین کاری عملی نیست. نجیب 
زاد گان که بردو لتهای کو چك اسپانیا حکومت‌میکردند بیش از آن نسبت 
به یکدیگر سوء ظن داشتند که بتوانند در مقابل آ لفونسو مقاومت کنند. 
علاقه مسلمين بطور کلی وتوقع آنها این بود که بوسف اندلس‌را تحت 
فرماندهی خود وحدت بخشد وظاهراً او نیز به‌سبب جاه‌طلبی همر اه با 
روحي هكسترش طلبی دولت المرابطون ,كه وی اکنون ریاست عالیه آن 
را برعهده داشت › دراین جهت حر کت میکرد. 

يوسف پس‌از تصمیم‌گیری درنگ نكرد. قبلاز اينكه سال۱۰۹۰ 
بايان كيرد » وى بدو نجدكك وجدال غرناطه را بتصرف در آورد. درماه 
مارس ۱۰۹۱ قرطبه بدست وى سقو ط کرد و بلافاصله پس‌از آن اشبيليه 
را درمحاصره گرفت و درماه سيتامبر شهر مزبور و المعتمد تسليم وی 
شدند. شهرهای کوچك دیگری نيز در اختیار وى قرار گرفت. جنوب 
اسپانیا در امپر اطوری المرابطون ادغام‌شد و با پیش آمدن فرصت قلمرو 
وی رو به‌شمال گسترش‌یافت. مهمترین مرحله این‌پیشرفت فتح بداجوز 
درسال ۱۰۹۴ ۰ بلنسیه درسال ۱۱۰۲ وشهر سرقسطه درسال ۱۱۱۰ بود. 
درشهر بلنسیه السید بسال۱۰۹۹ مرده بود و لی‌بیوه او توانست استقلال 
خودرا برای مدت بیشتری حفظ کند. سقوط شهر بلنسيه ونيز سایردول 
كوج حاكى ازبرنری نظامی کامل المر ابطون بر آلفو نسو بود. باوجود 


۱1۸ اسا نیای اسلامی 


اين » المرابطون به اندازةٌ كافى قوی نبو دند که سرزمينهائى را که تحت 

اشغال مو رمس حیانبو د تصرف كنند. مسیحیان‌سیاست استقر ار مسیحیان 
مستعرب اندلس در اراضی تخليه شده را تعقیب ميكردند . المرابطون ‏ 
مخصوصاً نتو انستند طليطله را مجدداً به تصرف خود در آورند. 

قدرت این‌سلسله بر برمدت مدیدی دراو ج باقی‌نماند. سرداران» 
افسران و سایر افر اد آ کنده از تحسین فرهنگ و تجمل مادی اند لس‌شدند 
که بسیار بیشتراز شهرهای‌شمال افریقا ونيز بسیاربرتر ازمحیط‌صحرائی 
که از آن سرچشمه گرفته بودند » بود . اين تحسین اگر سبب فساد 
احلاقیات آنها نشد , لااقل به تضعیف بافت اخلاقی آنها انجامید. همه 
شرو ع به ملاحظه منافع شخصی خود نمودند وسرداران تسلط برزیر- 
دستان خود را از دست دادند. پیوستگی نهادهای حساکم بطور کلی از 
دست‌رفت. مشکلات مالی‌تو ام بارفتار مغرورانه سياه بر بر سبب‌نارضائی 
مردم عادی شد واين ارضائی برای تغییر سر نوشت رژیم کافی بود. 

افول المر ابطون با تصرف سرقسطه بدست آلفونسوی اول 
اراغو نی (البطل الدور) آغازگردید و عدم وفاداری بسیاری از جمعیت 
شهر به آن كمك کرد. همین پادشاه در سالهای ۱۱۲۵و ۱۱۲۶ توانست 
به جئوب دستبردهائی بز ند وتعدادی ازمستعر بين را بر ای استقرار در 
سرزمینهسای تازه بدست آمده مناطق مسيحى بشمال ببرد. آلفونسوی 
هفتم‌قشتالی نیز توانست درسال۱۱۳۳ نظیر این لشکر کشی‌های به‌جنوب 
را برعهده گیرد. سر انجام نار ضائی و بیعلاقگی‌مردم‌عادی سبب‌شورشهای 
سال ۱۱۳۴ و ۱۱۴۵ وپایان گرفتن کار المر ابطون شد. 

تا کنون بين دانشمندان دربارةٌ ارزیابی اسپانیای المر ابطون 


امیر اطوری بر بر - المرابطون ۱۹۹ 
موافقت عمومی به‌دست نیامده است. به‌عقيدة دوزی ‏ که‌تا کنون در این 
زمینه رواج بيشترى داشته است » يوسف بن تاشفین و سردارانش‌افرادی 
نیمه‌وحشی بو دند و فقهای مالکی » متعصبینی تنگ‌نظر و درنتیجه بارقه 
شکوه فرهنگ اندلسی به پستی گر ائید و شعرا و نو بسندگان از آزادی 
محروم گردیدند. تعدادی ازو اقعیتهای‌تاریخی بااین نظریه مناسبت‌داشته 
آنرا تو جیه ميكند لکن روی‌هم رفته بنظر ميرسدكه بیش‌از حد یکطرفه 
باشد » | گرچه این خود نكتة دیگری است که نیازمند تحقیق بیشتری 
است. از جمله‌اینکه عنصر «مبارزةطبقاتی» دراین دوره به‌چشم میخورد. 
طبقةبرئر دورةٌ گذشته» که دراینجا نجبای‌عرب - اند لسی نامیده شده‌اند 
قدرت خودرا با لمر ابطون داده‌بودند که بافقهاى مالکی همکاری‌داشتند 
و از حمایت مردم عادی ( که در آغاز احتمالا راضی‌تر از زمان ملوك 
الطو ائف‌بودند) بر حورداربودند. بهرحال» اطلاعات‌ما در بارةحکومت 
المر ابطون بیشتر از اعضای همین طبقه برتر سابق برالمرابطون گرفنه 
شده‌است؛ طبقه‌ای که زند گی برای آنها مشکل شده‌بود. معذلك » حتی 
اگر شعرای‌عادی وغیردینی » ممدوحین کمی‌داشتند » اکنون معلوم‌شده 
است که‌هنرهای تزئینی‌رونق داشته‌است وهمین‌م وضو عدربارةٌ شکلهای 
رایج شعر و آواز نيز صادق به‌نظر ميآايد. 

علاوه براین بنظر میرسد که در ایام المرابطون مسلمین اسپانیا 
برای نخستین بار از و یژ گیهسای شاخص دين خود و جامعة دینی خود 
آ گامی يافته باشند. تا اين زمان اسلام‌اسپانیا اغلب » وشاید بيشترء دين 
رسمی واداری بوده‌است که على الأصول و بدون اشتیاق‌سوزانیپذیر فته 
شدهبود. اکنون اسلام براىعدهاى مسأله اعتقادر اسخ درو نی شده‌بود. 
بدون‌شك به‌علت این تأ کید براسلام يعنوان يك دين بود که زند گی برای 


۳۰ آسپا نياي اسلامی 


يهوديان ومسیحیان سخت شده بود. ممکنست اين آگاهی به اسلام تا 
حدی باز تاب آکامی مسیحیان به دين خود بوده است. مخالفتهائی هم 
که با شعر وادب میشده‌است ممکنست ناشی ازاین بوده باشد که‌بیشتر 
دنیوی و اسپانیائی بوده و به اندازةٌ کافی متأثر از عنصر اسلامی نبوده 
است. نجبای مسیحی و نجبای عرب - اندلسی درزمینه‌های فرهنگی 
وجوهمشترك بسیارداشته‌اند. یکی ازشواهد این‌موضو ع آمادگی مسلمین 
است به باقیماندن (با تضمینات حقو قى) درشهرهای موطن خود پس‌از 
اینکه حکومت آن شهرها به دست مسیحیان افتاد. 

پس از پایان قطعی حکومت المرابطون در اسپانیا درسال۵ ۰۱۱۴ 
و تا سال ۱۱۷۰ که اندلس تحت قدرت مسلم الموحدون قرار كرفت » 
دوره‌ای سراسر هرج و مرج وپریشانی است. اين سالها راگاهی دورة 
دوم ملولا لطو ائفی مینامند لکن اصطلاح رویهمرفته مناسبی یست. در 
واقع اندلس بين شهريار ان کو چکی تفسیم شده‌بود لکن ابنشهرياران 
کوچك مانند دول کوچك دوره پس‌از سقوط حلافت اموی نمايندة 
«طوائف» نبودند. پس ازسال ۱۱۳۵ نیزحکام پاره‌ای‌ازاین‌مرا کز» سیادت 
الموحدون و پاره‌ای برتری سلاطین مسیحی را به رسمیت میشناختند. 
از نظر بررسى و تحقیقی چون كتاب حاضر » كافى است که شروع دورة 
الموحدون ازسال ۱۱۳۵ و نخستین دخالت آنها را دراندلس بدانیم. 


فصل هم 
أمبراطوريباى بر بر 
الموحدون 
-١‏ ابن تومرت و نهضت الموحدون 


بين امبر اطوريهاى المرابطون والموحدون شباهتهاىكوناكونى 
وجوددارد. این دواميراطورى درافريقاىشمالغرب ظاهرشدند وسپس 
اند لسرا نيز به قلمرو خود افزودند. هردو امير اطورى تحت‌حکومت 
سلسلههاى بربر بودند و حاميان اصلى آنها ازافراد قبايل بربر. هردو 
امبر اطورىدراصل نهضتهاى دينى بو دند یاشاید بهتر باشدبگو ثيم بنیاددینی 
داشتند. البتهاين كاملا طبیعی است که بربرهائى که ازالمو حدون حمایت 
میکردند بايد دشمنان چند قرنی کسانی باشند که از المرابطون حمایت 
میکردند. المر ابطون چادر نشینانی از گروه قبایل معروف به «صنهاجه» 
بودند درحسالیکه الموحدون مردم کوهستانهای اطلس ومتعلق به گروه 
قبایل «مصموده» بودند. علاوه براین» ازدید كاه يكمحقق در بارةٌ آغاز 
کار الموحدون متابع بسیاربیشتری مو جود است تا دربارة المر ابطون. 


۱۳۲ اسپانیای اسلامی 

مؤسس نهضت الموحدون عموماً بنام ابن تومرت معروف‌است. 
( تومرت شکل تصغیری « عمر » در ميان بربر است و عمر نام پدر او 
بود) خسانوادة وی متعلق به عشیره‌ای از قبيلة هنتاته بود و او در 
دهکده‌ای در کوههای‌اطلس د رحدود سال ۱۰۸۲ بدنيا آمد. وی‌نخست 
بعنو ان يك‌محصل به‌قر طبه‌رفت وسپس‌روی به‌مشرق‌نهاد و به‌اسکندر یه 
و مکه وبغداد رفت. معلوم نیستکه آيا وی به درس متفکر بزرگث آن 
زمان‌الغزالی حاضر شده‌است یاخیر» لکن احتمالا ازعلم کلام‌الاشعری 
درمدرسة نظاميةبغداد ودراسکندرره چیزهائی آمو حت. درطی مطالعات 
ومسافرتهاى خود » وى ازاشتياق بهاصلاح دين سرشار گردید. بهر حال 
وىاعتقادات اسلامیر ابشكل جديد تنظيم وتفسير نمود» واسا ساصلاحات 
دینی خود قرار داد. در نهضت اصلا ح‌طلبانه وی توحيد مقام مو کسدی 
داشت و از ابن رو پیروان او را الموحدون ميخو اندند که در زبانهای 
اروپائی «المحاد» تلفظ میشود. 

اشتیاق ابن تومرت سبب‌شد که وی شرو ع به وعظ برای ملو انان 
و مسافران کشتی‌ای که وی را از اسکندریه به وطن میبرد ونيز برای 
ساکنان شهرهائی که از آن میگذشت نماید. نتيجةكار روبهمرفته چندان 
رضایتبخش وامیدو ار کننده‌نبود. گاهی از اوقات مخا لفتهای‌شدیدنست 
به‌سخنان وی‌ميشد واو باشتاب مجبور بهترك شهر میشد. پس‌از اخراج 
وى از شهر بجایه" درسال ۱۱۱۷ با ۱۱۱۸ بود که ابن تومرت با مردی 
برحورد که میباید نهضت اورابه موفقیت سیاسی رهنمون شودواین مرد 
عبدالمؤمن بود. عبدالمومن خود طالب علم و محصل بود و درسر 
داشت که به مشرق سفر کند لکن ازاين پس به ابن تومرت ملحق شد و 


1- Bougie (Bijaya) 


أمير اطوری بر بر الموحدون ۱۳۳ 


باوی ماند. پس از طی زمانی درمرا کش »كه مو اجه با تر کیب‌معمولی 
حمایت ومخالفت‌شدند » آندو بهآرامش نسبی‌شهر دورافتادة «تن‌ملال» 
(تنمل وغیره) همجرت کردند. این‌شهر مر کزتبلیغات نهضت الموحدون 
شد که بزودی حامیان بسیاریافت وسازمان مقامات آن تنظیم گردید. در 
سال ۱۱۲۱ ابن تومرت مدعی مهدویت شد. دیری نگذشت که وی به 
اندازةٌ کافی قوی شد که در سطح محلی قدرت المرابطرن را به مبارزه 
بطلبد. شکست‌وی درسال ۱۱۲۳ موجب توقف پیشرفت وی نشد. وی 
خود هم فرمانده نظامی وهم رهبر روحانی بود و در سال ۱۱۳۰ در 
صحنة نبر د کشته شد . 





ابن تومرت خود عبدالمؤمن را به‌جانشینی خود بر كزيده بود 
ولی‌اعلام جانشينى وى درسال ۱۱۳۳ انجام كرديد , در آغازوى بهشيوةٌ 
جنگهای چریکی رو ی آورد لکن‌سرانجام درمناطق کوهستانی ازحمایت 
کافی برای آمدن به‌دشتها و مقابله با سياه عمده المرابطون برخوردار 
شد . در برخوردی بادشمن درتلمسان" در سال ۱۱۳۵ سیاهیان‌وی بهتر 
جنگیدند واند کی پس از آن حا کم منصوب المرابطون براثر و اقعه‌ای 
در گذشت . ضعف حکومت المرابطون که از پی اين واقعه پدیدار شد 
درسال ۱۱۳۴۷ منجر به‌ازدست دادن مراکش وتأسيس دو لت‌الموحدون 
در آنجا شد . اين و اقعه از همه نظر پایان دولت المرابطون محسوب 
میشود . 

اگر جه عبدالموّمن ازسال ۱۱۴۵ درامور اندلس دخالت‌میکرد 
پس از سال ۱۱۴۷ کوشش اصلی قوای نظامی خود را صرف گرفتن 
قلمرو المرابطون در آنجا ننموده و به فعالیتهای سیاسی‌بسنده کرد . وی 


۲ - 


دریافت که برای گسترش قلمرو خود در مشرق » درافریقا امکاناتی بسیار 
پیشتراز حدودی که المرابطون بدانرسيده بودند وجود دارد . دراینجا 
بهرحال » باتهدیدی از سوی مسیحیان روبرو بود و اين تهدید از سوی 
روجر دوماهل‌صقلیه" (سيسيلى) بود باو جود این در نتيجة لشکر کشی‌ای 
که‌بسیار خوب‌طر حر یزی شده‌بود درسال ۱۱۵۱ توانست قسمت‌شرقی 
الجزيرة امروزی را به‌تصرفن در آورد و لشکر کشی دیگری در سالهای 
۱۱۵۹-۶۰ سبب فتح تونس » از جمله شهر تونس » قيروان » المهدیه 
(پایتخت‌سابق فاطمیون مصر) وسو احل افریقای‌شمالی تا طرابلس "شد. 


۲ اسپانیا دد ابام الموحدون (تا سال ۱۲۳۳) 


عبدالمؤمن ۱۱۶۳ - ۱۱۳۰ 

بو قوب یوسف اول ۱۱۶۳-۱۱۸۴ 

ابو یعتوب » یوسف) لمنصور ۱۱۸۴-۱۱۹۹ 

محمد الناصر ٩۱۹۹-۱۲۱۳‏ 

ابو یعقوب يوسف انی ۱۳۱۳-۱۳۲۳ 

وضع اندلس پس از آنکه اختيار از کف المر ابطون در سال 

۵ سرون رفت و بیشتر از آن پس از فتح مراكش توسطالموحدون 
درسال ۱۱۴۷ نامعلوم است. قدرت مؤثر در دست عده‌ای از حکمرانان 
مدلی کو چك بود . پاره‌ای از این حکمرانان ممکنست برای مدتی واز 
جهاتی متکی به سلاطین مسیحی بو ده باشند و لی‌تعداد هرجه بیشتری از 
آنها متمایل به قبول سیادت خلیفه‌الموحد شدند . « ابن مردانش »كه 
بربلنسیه حکومت می کرد و بر بیشتر اندلس غربی نوعی تسلط داشت 
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امپراطوری بر بر الموحدون ۱۳۵ 





از استقلالی بیش از دیگران بر خو ردار بود. 
عبدالمومن ؛ مؤسس امپراطوری الموحدون , پس از الحاق 
تونس ولیبی به قلمرو خود بار دیگر بفکر شبه‌جزیره ایبری افتاده واز 
سال ۱۱۶۲ برای لشک رکشی عظیمی بدانجا تمهید مقدمات می‌دید. قبل 
ازبه‌ثمررسیدن ابن نقشه » عبدالمومن فوت کرد و پسرش » ابو یعقوب 
پوسف » (که يس از مرافعه کوتاهی) بجای وی نشست اين نقشه‌ها را 
بانجام نرسانید . در واقع تا سال ۱۱۷۱ طول كشيد تا خلیفه جدیدبرای 
استقرار بیشتر قدرت خود دراندل سکوششی بعمل آورد . از سوی‌ابن 
مردانش‌مخا لفت بعمل آمدو لی‌مرگ وی درسال ۱۱۷۲ برای‌جانشینانش 
راهی جز تسليم اشبیلیه به الموحدون باقی نگذارد . پس از آن خلیفه 
روبشمال حر کت کرد وشهر طلیطلهر | برای مدتى درمحاصره كرفت لکن 
سرانجام به‌ببهودگی عمل خود ومشكل عمليات مزبور بىبرد وازاينرو 
آنرا رها کرد . به رحال, بنظر می‌رسد که بس از اين تاريخالموحدون 
بر بیشتر اندلس تسط کافی داشته‌اند . در لشکر کشی بعدی » ابويعقرب 
بوسف توانست جهاد را بداخل قلمرو دشمن ببرد . متأسفانه وی در 
محاصره قلعه سانتارم" (در نزدیکی لیسبون) مجرو ح شد و اند کی بعد 
بسال ۱۱۸۴ از جراحت مزبور وفات یافت . 
نخستین وظیفه پسرو جانشينش» ابو بو سف یعقوب. بازپس گرفتن 
شهر بجایه و بخش اطراف آن در سواحل الجزیره از یکی از اعلاف 
المر ابطون بودکه در آنجا بعنوان حاکم مستقلی خود را مستقر ساخته 
بود . سلسله وفایع نشان می‌دهد که اگر جه الموحدون می‌تو انستند در 
مواقع ضرورت سپاه فو قالعاده نیرومندی تدارك ببینند » یروهمایی 
که‌درزمان‌صلح نگهمید اشتند باندازه‌کافی‌فوی نبود تا جلوماجراجویان 
هگ ۵ 


۱۶ اسپانیای اسلامی 
را بگیرد . بدین‌ترتیب معمولا بخشی از امبر اطورى نیاز به‌عطف‌توجه 
حاص خلیفه داشت . تا سال ۱۱۸۹ مهلت لازم بود تا ابودو سف يعقوب 
بتو اندتوجهی ازاين نوع نسبت به‌اندلس‌بنماید. موفقیت‌های‌گوناگون 
بوی‌قدرت بخشيد تا درسال ۱۱۹۰ با سلاطین قشتاله و لبون‌بهمو افقتنامه 
ترك مخاصمه ۵ ساله‌ای دست يابد . پس ازعملیات جنگی بیشتری‌علیه 
قلعه‌های پرتغال در همان سال و سال بعد وی توانست اندلس را که 
آرامش نسبی بدست آورده بود رهسا کرده و به اوضاع افر ما برسد . 
پایان معاهده ترك مخاصمه آغاز دوره دیگر فسالیت در شبه جزيره 
ایبری بود . در اوایل لشکر کشی‌ماه ژو تیه ۱۱4۹۵ المو حدون‌درمقابل 
لفو نسوی هشتم قشتالی در آلار کوس" (در نیمه راه قرطبه وطلیطله ) 
به پیروزی بزرگی دست بافتند . از این پیروزی تا حدی در همان سال 
ودرسال بعد بهره‌برداری شد لکن بنظر می‌رسد الموحدون متابع کافی 
برای ایجاد تغییرات اساسی درموازنه قدرت بین اسپانیای مسیحی 

واندلس نداشتند . 

از سوی ديك رمسيحيان بعلت این شکست به‌افزایش فعالیت‌خود 
تشویق شدند . اين شکست درست درموقعی به‌پیش آمد که آنان فکر 
م ی کردند باز گرفتن‌سرزمینهای مسیحی ازحکومت اسلامی بآرامى پیش 
می‌رود. استف‌هاو اسقف‌های اعظم در ازمیان بردن‌اختلافات بین‌رهبر ان 
سیاسی مسیحی وترمیم مناقشات و از بين بردت سوءظن‌ه۱ نقش عمده‌ای 
بازی کردند. نه‌تنها دراسپانیا بلکه در آنسوی پیرنه نیز مردم بجنگ‌مای 
صلیبی دعو تمىشدند واین نيز سبب تقویت نیروها می‌شد . اين تمهید 
مقدمات بو اسطه‌معاهده ترك مخاصمه‌ای که پس ازنبرد آلا ركوس امضاء 
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امیراطوری پر بر الموحدون ۱۷ 
شد ونيز بعلت بیحالی خلیفه جدید » محمد »كه درسال ۱۱۹۹ بچای 
پدر نشست » آسانتر انجام می‌گرفت . برای مدتی اوضاع ثابت بود 
وبنظر می‌رسید که تسلط الموحدون براندلس در اوج خود باشد» لکن 
پس از آنکه سرانجام مسیحیان دست به حمله زدند بزودی آشکار شد 
که در تعادل قوا در شبه‌جزبره ایبری , انتقال قطعی قدرت صورت 
گرفته است . در ژوئیه سال ۱۲۱۲ سپاهی مركب از لشکریان ليون , 
قشتاله » ناوار » واراغون از طلیطله رو بجنوب گذاشت ودرلاس ناواس 
دوتو لوسا۲ باقوای الموحدون روبرو شد . الموحدون چنان شکستی 
خوردند که قدرت آنها در اسپانیا برای هميشه درهم شکست لکن اين 
شکست بعات اشتغال سلاطین مسیحی بمشکلات داخلی خود تا سال 
۳ آشکار نشد . خلیفه محمد درسال ۱۲۱۳ » شاید براثر سانحه‌ای 
فوت کرد و بسر ۱۵ ساله‌اش ابويعقوب يوسفثانى نتوانست قدرت 
رژیم لرزان را مستقر ومستحکم سازد . 

۲ گامی‌به‌علل شکست الموحدون جالب است » لکن‌اینموضو ع 
مورد بررسی چندانی فرارنگرفته است وهرچه که در اینجا گفته شود 
جنبه موقت وقابل تفسیردارد . درهرحال » چند نکته‌ای هست که‌تقریباً 
قطعی است. ابن تومرت در قلمرو المرابطون پرورش بافته بود و از 
دید كاهى نظرات وی‌درجهت خلاف نظرات آنان بود . سلسله‌المرابطون 
بانتهای مالکی روابط نزديك داشت ودر نظر اين فتها » فقه عبارت‌بود 
ازعلم‌بفرو ع فقهی که درعمل بكار گرفته ميشد یعنی‌علم به آ نجه که‌مقامات 
رسمی در آن باره اظهارنظر کرده بودند. ابن تومرت معتقد بود که فقیه 
بابد بتو اند تصمیمات خودرا درباره اجرای فرو ع ازاصول اولیه يعنى 





۷-۰ Las Navas 06 3 


۱۲۸ اسپانیای اسلامی 





ازمتن قر آن وحدیث و يا ازاجماع بدست آورد. موضو ع مهم دیگر 
ادعای مهدویت ابن تومرت بود. اگرچه مهدويت اعتقادی شیعی است 
تاستی » بدون‌شك ابن تومرت درصدد پیوستن به‌شیعیان مشر قزمين نبود 
بلكهميخو است نقطه‌عطفی بر ای‌جلب احساس احترام‌عمیق بربرهایرای 
او لیاء‌الله ومردان مقدس بوجود آورد ( واين نیازی بودکه در احترام 
عم‌ومی اولياءالله و آرامگاههای آنها مشاهده میشد). 
نظامی با جنين بنیاد اعتقادی با طبقه فقهای مالکی که در ایام 
المرابطون از نفو ذعظیمی برخوردار بودند الزاماً ازدرمخالقت درمیاً ید. 
با وجود اینموضو ع الموحدون نتوانستند گروه دیگری از فةها را به 
حمایت خويش و ادارند اگرچه‌پاره‌ای ازفقها که از آنان‌حمایت‌میکرد ند 
ازفتهای ظاهری‌بودند. (بنگرید بصفحات بعد). درسایر نقاط » رهبران 
شیمی مانند خلفاى فاطمی مدعی بودند که میتوانند درباره نکات‌مختلف 
فقهی نظر صائب ار ائه‌دهند» اگرچه درعمل‌بندرت‌نظرات گسترده حقوقی 
جديد ارائه دادند. بنظرمیرسد که ابنتومرت تا این حد نيز ادعا نداشته 
است . درباره پاره‌ای مسائل بخصوص , وی به اجرای دقیق موازین 
قر آنی وحدیث اصرار داشت » لکن بطور کلی بنظر ميرسد که باوضع 
موجود اجرای مقررات فقهى راضی بوده‌است. بدین‌ترتیب بين نظرات 
جدید ونظرات موجود ازقبل چنان تضادی وجود نداشت که فى نفسه 
فتهای مو جود را از صحنه خارج سازد. الموحدون درو اقع مدعىمقام 
حسلافت برای خود شدند و حتی نام خلفاى عباسی بغداد را از حطبه 
انداختند , لکن فتهای‌مالکی‌ظاهر اً چندان ذیعلاقه در بنی‌عیاس نبودند. 
دراینصورت بیشتر فقهای مسالکی رو بهمرفته به انجام وظایف خود 
درایام المو حدون ادامه دادند . 


امپراطوری پریر - الموحدون ۱۳۹ 


اين‌و اقعیت که الموحدون گهگاه می‌بایدامتیازاتی برای حفظنظر 
مساعد فتها بدهندشاید مارا رهنمون به‌جدی‌ترین‌ضعت دولت آنها باشد. 
يعنى فقدان‌حمایت عامه مردم. المرابطون نجبای‌قدیمی‌عرب - اندلسی 
را ازقدرت بر كنار کرده وازحمابت فتهای‌مالکی وعامه‌مردم برحوردار 
بودند. الموحدون تاحدودی ازحمایت نجبای بر کنارشده برحو ردار 
بودند اما يس از آنکه‌احساس آر امش مو قتى خلاصى از جنگال‌المر ابطون 
از ميان عامه مردم رنعت بربست » ازحمايت آنها برخوردار نبودند. 
شخصيت مهدىكه برای بربرها كشش و جذبه بسيار داشت احتمالا" 
برای سكنه اند لسى چندان‌جذاب‌نبود » درست‌همانطور که برای‌اعراب 
مناطق شر قى امبر اطوری آنها در افسريقاى شمالی كششى نداشت. اگر 
جنين باشد » اين بدانمعنى است که امير اطورى الموحدون بیش‌از هر 
جيز دیکر يك دولت نظامى بود كه فقط به حداقل رضايت مردم نياز 
داشت. در ميان مردم نسبت بدانها اشتياقى وجود نداشت و در مواقع 
حساس ؛ احساس همیستگی بينمردموطبقه ممتازه حا کم وجودنداشت. 
درایام مشکل پس‌از سال ۱۲۲۳ لااقل یکی ازاعضاى خانواده جاكم 
ازوفاداری خودنسبت به‌مجموعه‌نظرات ابن تومرت سرباز زد وازهمین 
مسا له احساس عامه‌مردم‌را میتوان تصور کرد. بنظر میر سد که اینمو ضوع 
بیش‌از هرچیز دیگری سبب سقوط الموحدون بوده باشد. 

بدون‌شك عامل عمده دیگر سقوط » بربربودن طبقه حا کم بود. 
اين احتمالا" بدان‌معنی است که شخصیت مهدی برای مسلمین غير بربر 
اندلسی جاذبه‌ای نداشت » بنظر میرسد که اميد اساسی مردمان ایبری 
نژاد دصالت مستفیم ماوراءالطبیعه بوده باشد . و نيز ظاهراً احساس 
نو پای‌ملی و نژادی » شایدبیشتر به‌علل زبانی» درمیان آ نها وجودداشت. 


۱۳۰ أسيا نياى اسلامی 


الموحدون در آغاز موفق به‌تحصیل وفاداری اعراب بیشمار درالجزیره 

شرقی وتو نس‌شدند لکن‌طبیعی است که پس‌ازمدتی نظر گاههای اساسی 
گروه‌های مختلف با زبانهاى كو نه‌گون سبب وا کنش‌های سیاسی شده 
باشد. 

۳- پپیشرفت نهضت بازیس گرفتن اسپانیا ازمسلمين 

۴۳ تا ۱۲۴۸ 

خلیفه الموحدی که در سال ۱۲۲۳ فوت کرد پسری نداشت و 
منازعات خا نواد گی بر ای‌جانشینی او آغاز شد که عملا" مقاومت‌مسلمین 
درمقابل‌نهضت بازپس گیری‌اسیانیا تو سطمسیحیان‌را » بجز دريك‌مورد 
انتتثنائی » پایان داد. درافریقای شمالی با وجود منازعات خانوادگی؛ 
بخشی ازامير اطوری الموحدون به‌حیات خود ادامه داد » لکن بتدریج 
و با استقلال حکومت‌نشین‌های تابعه و ایجاد دو لتهای‌جدید رو به‌ضعف 
میرفت تاسر انجام درسال ۱۲۶۹ ازمیان رفت. در اندلس پاره‌ای ازحکام 
الموحدون ازاقتداری درقلمرو محدودخود برای جندسال پس‌از۱۲۲۳ 
بر خوردار بودند لکن حکومت مر کزی ازمیان رفته بود. 

دراین‌دوره اغتشاش» بنظر مير سید که یکی ازاعلاف شاهزاد گان 
سرقسطه بر ای‌مدتی‌شرو ع به کسب‌موفقیت‌هائی درشرق و جنوب‌اندلس 
کرده‌باشد. بس از وحدت حکومت نشین ليون و فشتاله در سال۱۲۳۰ 
بهر حال‌مسیحیان باردیگردست به‌حمله زدند واو درجندین نبردشکست 
خورد و بالاخره به قتل رسید. پس‌از این تاريخ هیچ رهبر مسلمانی از 
حمایت‌چند انی برخوردار نبود اگرچه پاره‌ای از آنها برای بيست تاسی 
سال دیگر از نیمه استفلال لرزانی برخوردار بودند. رهبری حملات 





أميراطورى بر فر الموحدون ۷۱۳۱ 


مسيحيان دراين دوره با فردیناند سوم" يادشاه قشتاله , از سال ۱۲۱۷ و 
نیز لبون ازسال ۱۲۳۰ تاهنگام وفاتش به‌سال ۱۲۵۲ بود. وی دريك 
سلسله لشکر کشی از سال ۱۲۳۱ به بعد بالاخره قاب اندلس را برای 
مسیحیان فتح کرد. وقابع برجسته لشکر کشیهای وی تصرف قرطبه در 
سال ۱۲۳۶ و اشبیلیه درسال ۱۲۴۸ بود. پس‌از آن ميتو ان گفت عملیات 
پا کسازی؛ خاصه درمشرق» بیست‌سال بطول انجامید. درپایان ایندوره» 
بغیر از يك مورد استثنائی » حکومت مسلمین دراسبانیا ازمیان رفت. 

این‌مورد استثنائی- وتنهابارقه‌امید بر ای‌مسلمین- ظهورحکومت 
نصريه درغرناطه بود. درحدود سال ۱۲۳۱ مردی از نژاد عرب (ازشهر 
مدینه) بنام محمدین بوسف‌بن نصرء دراطراف جیان" برای‌خود دولت 
کوچکی تأسيس کرد و سپس درسال ۱۲۳۵ غرناطه را تصرف کرده 
پایتخت خود قرارداد. وی با دیپلماسی هوشمندانه‌ای توانست بدولت 
خويش دوام بخشد و اين با استفاده از كمك مسبحیان درمقابل رقبای 
مسلمان و سپس كمك مسلمین افریقای شمالی درمقابل مسيحيان انجام 
گرفت. ویژ گیهای جغرافبائی این قامرو کو چك همراه با سایرعوامل 
سبب شد تا برای دوقرن ونیم دیگر استقلال خودرا حفظ کند. 

بهیرحال » بغیر از اين استشناء كوجك ولی پر اهمیت » سقوط 
الموحدون به معنی پایان اسپانیای اسلامی بود. 
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فصل نهم 
شكوه فرهنكى درايام افول سياسى 
1- شعر 


شعری که درايامامو يان اسبانيا در آنجا باى میگرفت» رشدميكرد 
ونيرو میگرفت , در اواخر قرن دهم وقرن يازدهم به شكوفائى رسيد . 
اين دوره تفرقه سياسى و عدم ثبات بود , لكن شعر باهرنوسان سياسى 
بلافاصله اوج نمیگیرد ياساقط نميشود واين و اقعیت که در ايام ملوك 
الطوايف جندين دربار وجوذ داشت وهريك باديكرى درحمايت ازهنر 
رقابت‌داشت به‌بسیاری ازشعراء امکان‌داد تا استعداد خود را ثابت کرده 
وجوايز وصله در یافت دارند . 

از حیث استعداد شعری کمبو دی‌نبود. مشهورتر یبن شعر ای‌اند لس 
ابن زیدون (۱۰۰۳-۱۰۷۰) بود که درعشق غم‌انگیز خود به شماهزاده 
خانم ولاده , که اونیز ود شاعره‌ای بود » غزلهای لطیف وشورانگیز 
بسیار كفت . متکلم سخت گیری چون ابن حزم (۹۹۴-۱۰۶۴) نيز 
رساله‌ای درعشق‌نوشت بنام‌طوقا لحمامه » که در آن هر يك ازجنبه‌های 


شکوه فرهنگی درایام افول سیاسی ۱۳۳ 


عشق وتجربة عشاق را باابیاتی از خود يا دیگران تشریح نموده است . 
از این‌حیت دربار عبادیه دراشبيليه مخصوصاً ممتاز بود ودر آن آهنگ 
وسبكشعرى بوسيلة شاهزادگانی نهاده میشد که‌حود شعرای با اصتعدادی 
بودند مانند المعتضد (۱۰۱۲-۱۰۶۹) » شاعرى پرقدرت که در اشعار 
حوب خود میتوانست تمثيلات بی‌نظیری بيافريند » وحتی بيشتر از او 
پسرش ۰ المعتمد (١ .8.-1١98(‏ در این راه‌گام برداشت . المعتمد به 
مضمونهای باب روز جلوه‌ای لطيف میداد تا آنکه باسارت بدست 
المرابطون افتاد وبا ناله‌های حزن انگیز راز دل بیرون ريخت . یکی‌از 
دوستان نزديك وی‌ابن‌عمارشاعر بو دکه د رخدمت وی‌به‌مقامات‌عالی‌ر سید 
ولی‌سرانجام مخضوب واقع شده به‌قتل رسید . شعر ابن عمار ازشکوه 
وطنین خاصی برخوردار است . ابن حمدی (۱۰۵۵-۱۱۳۲) نيز پس 
از آن که نورمن‌ها وی را از سيسيل (صفلیه) بيرون راندند به حدمت 
المعتمد آمد . 

عموماً اعتقاد براين است که عصر زرین شعر اندلسی در رن 
بازدهم به‌پایان رسید واين عقیده بدین معنی صحیح اس تکه از آن‌پس 
دوره شعری جدیدی به ظهور نبیوست لکن نمونه‌عائی که دراين ايام 
بوجود آمد برای قرنها بامهارت و لطافت بسیارمورد تقلید قرارگرفت. 
درایام‌سلسله‌های بربر نیزشعرای بسیارخوبی جلوه‌گر شدند ومخصوصاً 
درولایات وبرجسته‌ترین آنها ابن خفاجه آلسیری (ازمردم السيرهة:4101) 
(۱۰۵۰-۱۱۳۹) است که مخصوصاً در وصف باغها شعر نیکو گفته و 
بدان مشهور است . 

شکوفائی شعر شخص را برمی‌انگیزد که آنرا بازندگی در 
حکومت نشین غیردینی و بدون تعصب ملولالطوایف » که گاه آنرا 
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«جمهو ریهای ایتا لیائی دستاربرسر» ميناميدند» ويا با آرامش وفراغ‌بال 
دربارهای آنها مرتبط بدانیم . ونيز آسان است که از دست دادن شور 
حیات در آن» در دوره‌های بعد, را به‌منش ارتجاعی واختناقی‌سلسله‌های 
بربر نسبت‌داد که اغلب اوقات صلاطین آن بعنوان نیمه و حشیانی‌ناتوان 
از درك وقايعذهن اند لسی تصوير میشوند . اين گفته‌ها در واقع تاحدی 
صحيح است لکن در مقابل قبول بلاشرط آنها بايد اين واقعیت‌ها را 
عرضه داشت که زندكى در ايام ملوك الطوايف خالی از جنبه‌های تيره 
دسيسههاى يست وناامنى فرساينده نبود ؛ واين كه جانشينان يوسف بن 
تاشفين در قبول منشهای‌فکری اندلسی وحمايت از شعراء جابكوسريع 
بودند و اينكه شعر در واقع در ايام سلسله‌هائی که یکی يس از دیگری 
بهقدرت مير سیدند تغییر چندانی نکرد . 

در هيج عصری بیشتراز این ایام نمیتوان شعر را از حیث‌شر ایط 
سیاسی و اجتماعی تجزیه وتحلیل ونقد وبررسی کرد . 

شعر اندلسی شاید بعلت بركت و نعمت طبیعت آنجا و حمایت 
خلفای اموی و وعد پیشرفت وشکوه و جلال » درمسیری پیش رفت که 
بسرعت دارای سبکهای معینی شد وحیات آن » حتی پس ازایام سختی 
که نه براسيانيا بلکه بر تمام اسلام گذشته بود و ایامی که هرسه حلافت 
به سير نزولی افتاده بودند وهنكاميكه وشمئان از خارج آنرا نهد ید 
ميكردند وعوامل ارتجاعى داخل از درون » نيز ادامه يافت . 

مشکل است جامعه‌ای‌را بتوان تصور کرد که شعر مشخص اند لسى 
برای مدت مدیدی بتواند جز شعرسنتی مرسوم و گریز از واقعیات ودل 
بستن به‌اندیشه‌های شیرین ذهنی چیز دیگری باشد . محور اصلی اين 
اشعار طبع‌مشکل پسند» تجمل‌پرستی و لذت‌جوثی بود. سایر اندیشه‌های 
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معتبر ادب عربی - تمثیلات » زهدیات » وعرفانیات - نيز سخنگویانی 
داشت لکن او ج‌شعری نداشت. درعوض ؛ سخن ازشبهای عي شو نوش 
برروی رودخانه يا در بیشه‌ها با در چمنزارهای پر گل وریحان در نسم 
حنك‌شب هنكام ویابهنگام صبح که «شب سرمة چشم درژاله‌صبحگاهی 
میشو بد» سيار است. سخن از دلیر ان (5ءوطعطم8) غزال مانند ودختران 
باريك ميان درمیان است که باشر ابی که درجام ميريزند » و با نگاههائی 
که نثارمیکنند و بوسه‌هائی که ارزانی میدارند مستی میآورند درحالیکه 
بهمراهی آوای جنك » کنی زکی آواز میخواند و دیگری مي رقصد و 
سر انجام جامه از تن بدر میکند تا «چون غنچه‌ای که از ميان شکوفه‌ها 
میشکفد» ظاهر گردد . 

در اين لذت جوئیها لطافت بود وتلذذ نيز بود . شعرای اندلسی 
برایز ببائیها دقت ظریف وزنده‌ای نشان‌میدادند و نمونه‌ای که‌ابن‌خحفاجه 
نشان ميدهد مرد پایدار » خوددار » هشیاری نیس ت که هیچگاه خو اب 
شبی را بخاطر عشقی از کف ندهد , بلکه مردیست که بهر انگیزه‌ای 
واکنش فوری نشان دهد ودرمقابل املایمات بخشم آید ویااندوهگین 
شود واز دیدن زيبائى «مانند درخت بان پرژاله‌ای که از نسیم ملایمی 
بدینسوی ویدانسوی خم میشود» از شدت شوق بلرزه در آبد . این‌تلذذ 
لطیف درعلاقه خاصی که شعرای اندلسی به‌طبیعت وعشق نشان‌میدادند 
جلوه کر است . 

طبیعت زمينه پر تصویری برای صحنه‌های عيش و عشرت و 
ملاقات عشاق بدست میداد لکن همین طبیعت بصورت مبهمی در اين 
اشعار پدیدار ميشد . معمولا موضو ع واحدی مطمح نظر دقیق شاعر 
قرارمیگرفت ؛ غروب باموجهای کوچك‌برروی‌رود؛ ومخصوصاً وصف 


۱۳۶ اسپانیای اسلامی 
گل که چندان درمیان شعراء رایج بود که جنگها از آن ترتیب داده شد 
وخود نوع بخصوصی از شعر بحساب میآمد. مخصوصاً گلهار| اغلب 
بطور مصنوعی و بسان تر کیب جواهرات توصیف میکردند - نیلوفر 
را بسان مروارید سفیدی بامهره سیاهی در ميان آن ؛ باسمن وحشی 
برشاخه سبزش چون پرنده خوشرنگی برشاخ زمرد و مانندآن - لکن 
تشبیه‌های بسیار پرتنو ع و بدیع نیز که در آن اغلب , اشیاء بیجان نيز 
جان ميكر فتند دیده ميشد » مانند تصور رودخانه جاری بگونه 
اندامهاى لرزان رقاصهاى نيم عریان ؟ شب چون پادشاهی حبشی وماه 
چون تاج او وجوزا جون گوشوار او . شاعر اندلسی از اين كه در 
طبیعت عاطفه و احساس يديد آورد با کی نداشت و در نوای عاشقانه 
کبوتران و زمزمة نسیم احساس همراهی و همگاهی باعشاق جدا مانده 
از یکدیگر میدید . 

در شعر عاشقانه نیز شعرای اندلسی تنو ع بسیار بکارمیگرفتند » 
از عشق سوزان تا هوس وتلذذ جسمی, از ناله وزاری به‌پیشگاه‌معشوقه 
تاداوری دربارة جبران‌جر احات عشقء از تلذذ غير پیچیده ابن خفاجه: 

« دستان من در سرزمين اندامش سفر کرد 

كام تا ميان وی و گاه تا سینه‌هایش > 

برساحل «تهامه» فرو افتاده بهلويش فرود » 

وبر«نجد» سينههايش فراز آمد). 
تاتحاشی ابن حزم كه وى ترجيحميدهدكه معشوقه را در رؤيا ببيند مبادا 
كه درواقعيت تماس دستانش سبب ناپدید شدن وى گردد. 

لکن این‌تنو ع چندان ازمیدان کامجوئی خار ج نميشود هرقدرهم 
كه درآن لطافت بكار رفته باشد. در كتاب طوقالحمامه » ابن حزم اين 
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نظر (نهایتاً نوافلاطونی) را بیان میدار که عشق اتحاد دونیمه يك روح 

است که بصورت و احدی آفریده شده است » لکن اين وحدت هميشه 
ازراه جاذبهجسمی با زشناخته میشود. «عشق‌افلاطو نی» در اینمورد مر تبط 
است باروانشناسی ویژه عفتی مبهم که بدان‌سبب احساسات عشق‌انگیز 
تداوم مفرط و ناسالم يك آرزو است زیرا در عشق جسمانی وصال و 
كامجوئى کامل بايد تو مان باشد. گفته شده‌است که درجامعه اندلس زن 
از آزادی بسیار برخوردار بوده و مقام والائی داشته است لکن در شعر 
هميشه جذابیت جسمی وی مورد توجه بوده است و تنها خحصیصه‌ای که 
ازاو ياد شده است - اگرچه ازعفت مردان گاهی تجلیل ميشد - هوس 
او وستم او به‌عاشق درمحروم داشتن‌وی ازعشق‌خود است. هانری‌پرز! 
عبارتی از الراضی » پسرالمعتمد » نقل‌میکند که به‌معشوقه خود میگو ید 
«تو» هم از نظرجسمی وهم ازنظراخلاقی زیبائی» » لکن درهمین‌عبارت 
کلمه چشمگیر - و نادری که حاکی از نفوذ مسیحیت است به چشم 
میخورد زیرا وی معشوقه خودرا «فرشته» ميخو اند. 

بدین تر تیب مسا له امکان رابطه بين پاره‌ای‌تلقیات قابل‌ملاحظه در 
شعر اندلسی و ادب اروپائی به پیش ميآيد . «پرز» بیش از هر شخص 
دیگری به دقت آثار شعری قرن بازدهم را بررسی کرده است. وی از 
شخصیت بخشیدن به‌طبیعت درمقابل كر ايش عرب به تجرید معشوق از 
ویژگیهای زنده خود , که درفصلهای قبل بدان اشاره شد » سخن بسیار 
گفته‌است. وی ویژ گیهائی‌را بعنوان‌وجه ممتازه شعری موردتوجه قرار 
داده‌است که عمدة آن‌عبارت است‌از: عشق‌به‌ طبیعت كه باو جو د مصنوعی 
بودن‌گهگاه طرزبيان نها , ريشه درواقعیت دارد ؛ ومایه‌ای ازحزن که 


۱۰ Henri 65 





سو سے 


۱۳۸ اسبا نیای اسلامی 


سبب میشود شاعر اندلسی ایهام درسخن را ترجیح دهد . آنها بهار را 
برتابستان وشامگاه وشباهنگام را برنیمروز ترجیح میدهند. حس‌میشود 
که حتی‌هنگامیکه درمیان‌باران وندیمان‌هستندسکوت وتنهائی راترجیح 
میدهند. شاید بعلت‌ناپایداری حیات , آنها احساس‌میکنند که هیچ لذ تی 
كاملا ناب نیست و بیقراری كه درمیان شرقیان کمتر به چشم میخورد- 
هرعملی را که‌جلوه‌ای ازحیات است مشوش‌میسازد. تواضع آنهانسست 
بەزن ومفهوم عشق درنظر آنها تقريباً مفهومی مسیحی است. رو بهمرفته 
«بجای اوجی که‌قدرت وعمل دريك جامعة اسلامی برای يك‌عرب دارد 
آنها کیفیت نرمخوئی, تو اضع» رقت, تفکر و درخودفرورفتن را قرار 
میدهند. با رشد همه استعدادها , وشاید باترجیح قلب برعقل و اراده , 
آنها انسان ی کاملتر میشو ند.» 

در واقع «پرز» در اندلسیها چندان خصايص ایبریائی - رومی 
می‌بیند که با وجود عناصر بدون‌شك شر قی , آنها را ادامه و یژگی‌های 
مردم بومی آن سامان میداند , و در رشد ويد گیهای ممتاژه آنها عنصر 
بهودی - مسیحی را دارای نقشی عمله میا بد. 

اگرچه بررسیهای «پرز» جالب و آموزنده است , موافقت با 
استنتاجات وی , با لاافل موافقت با اهمیت و وزنی که وی به وجوه 
مميزه شعر اند لسی میدهد , مشکلاست. اساساً , این‌شعر باشعر اسلامی 
شرقی یکی است . اندلسیها هیچگاه علافه به آثارادبی شرقی‌را ازدست 
ندادند. عادت آنها به نامیدن شعرای خود به عنوان «المتنیی» يا «ابن- 
الرومی» غرب احترامی را که برای معیارهای‌شرقی داشتند نشان‌میدهد. 
ابن‌حزم حتی شکایت میکند که هرگاه وی در اسپانیا بدنیا نیامده بود 
قدرش بیشتر شناخته ميشد. در و اقع اندیشه‌های شعری اندلسی از شعر 
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باستانی عرب سرچشمه میگیرد و ویژگیهائی را که «پرز» برميشمارد , 
جزمعدودی از آنها را , درجاهای‌دیگری ازدئیای‌اسلام نیزمیتو ان‌یافت. 
اندلسيها در جستجوی تصاویری که قبلا" بیان شده باشد به هیچکس 
سر فرود نميآوردند. علاقه به‌صنایح‌بدیم وخیالی چندان در آنهارسو خ 
داشت که هنگامیکه المعتمد , بند برپای افسرده و دلمرده , شنيد که دو 
پسرش کشته شده‌اند با ایهامی تلخ دربارة نام آنها حسرت بلاشك عمیق 
خود را آشکار ساخت. در جستجوی بیانی شگفت‌تر › نه از تصنع در 
گفتار ونه ازیدسلیقگی‌هم هميشه پرهیز نميشد بنحو ی که شاعری لطیف 
وسخن‌شناس چون ابوعامربن شهید (۱۰۳۵ - )٩٩۲‏ میتوانست بسراید 
که: «چنانش بوسیدم , و دهانش‌را چنان مکیدم که تقریباً دندانهایش‌را 





از دست داد.» 

معذلك , تغزل آشکار هميشه در شعر اندلسی بوده است و از 
زمانی که بارون مك گو کین دسلان" خاطرنشان ساخته است » بسیاری 
آفرا حس کردداند. لکن این‌تغزل و تشبیب درپاره‌ای مضامین بیشتر به 
چشم میخورد : در بیانهای عاطفی , ونيز شاید درپیوستگی بیشتر حال 
وغلبه تصویرسازی , چنانکه دروصف عالی کوهی بلند و رعب‌انگیز , 
در اشعار ابن خفاجه , يا دراشعار زیر , دربارة تعدادی سوار که در آن 
تشبیهات و مجازها همه از آب گرفته شده است: 

«بر اسبانی حون سیلاب میر اند 

و برراهوار خويش نيزههاى خا کستری بسته‌اند جونآب آبی 

پاك. 
درنیامهای خويش جویبارها نهاده‌اند , 





۲-۰ Baron MacGuckin de 6 
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و حباب آبهای کف آلود را سکان ساخته‌اند , 

دربر» زره‌ها دارند که چونبر که‌پرمو ج برشانة‌هایشان میلرزد.» 

آنچه که‌مهم است آنست که هر گاه‌شیوهمای‌ادبی مرسوم اندلس 
ازشيوههاى مشرق جدا ميشود , درجهتی سیرمیکند که با ذوق اروپائی 
ساز کار است. 

احتلاط نژ ادها و ازدواج مسلمین با مردم اسپانیا به تنهائی اين 
يديدهرا روشن نمیسازد وعلت آذنيست وجنانکه قبلا دیده‌ایم مسلمانان 
فاتح در اسپانیا فرهنگ پیشرفته‌ای که ارزش تقلید داشته باشد نیافتند. 
لکن‌مردم محلی اسپانیا لا اقل‌فرهنگ عامیانه‌ای داشتند و درجامعه‌ای که 
پس از فتوحات‌مسلمین بو جود آمد-جامعه‌ای که بین‌مو لدین ومستعر بین» 
که اغلب با يكديكر قرابت داشتند , موانعی وجود نداشت وجامعهاى 
كه همزیستی‌فرهنگهایمختلف را چنانپذیرفته‌بود که باوجود تقویمهای 
مختلف جنان کرده بودند که پاره‌ای ازجشنهای مورد علاقة مسلمین با 
تعطیلات‌مسیحیان تقارن بيدا کند - این‌ادبیات عامیانه میباید با ادب‌تازه 
واردين درهم آميخته و یکی شده باشد. در واقع متنى ازفرن سیزدهم 
مو جوداست که بموجب آن اندلسیهای نخستین «با بدشيوة اهالی‌نازار" 
آواز میخو اندند و بابه‌سبك شترداران‌عرب». تصوراینکه پس‌ازتر کیب 
نژادها درمیان عموم مردم پاره‌ای ازشیوه‌ها و تلقیاتی که درادب عامیانه 
اصیل هرقوم وجود داشت با امتزاج با یکدیگر حتی به‌نوشته‌های پر از 
سنن ادبی بر گزید گان راه یافته باشد , چندان مشکل نیست . 

مخصوصاً در گسترش شکلهای‌شعری موشح وزجل كه بدون‌شك 
خدمت اصلی اندلس به شعر عربی است وجود چنین جریانی محتمل 


۳- Nazarenes 


شکوه فرهنگی درایام افول سیاسی ۱۴۹۱ 
است. موشح درشکل کاملا" رایج خود شعری است م رکب ازپنج بند 
یا بیشتر که در آغاز هر بند يك رباعی (مقصود دو بيت پیوسته) وجود 
دار د که محتوای شعررا در برمیگرفت و بهرحال عنصر تکر ارشو نده‌ای 
است بدين نحو که پس‌از آن سه بيت شعر میا بد که دارای وزن وقافية 
مخصوص بخوداست که پس‌از آن رباعی دیگری میا بد که دارای وزن 
و قافیه رباعی اصلی است (تقريباً مانند تر کیب‌بند). بدین ترتیب وزن 

جنین خو اهد بود: 

الف , الف 

ب. ب. ب. الف. الف (به وزن رباعى اصلى) 

ج. ج. ج. الف. الف. (به وزن رباعى اصلى) 

لکن درهمين تر کیب اوزان نيزتنوعات بسیاربکارمیرفت. رباعى 
آخر » که آنرا وخر جه» ميناميدند عنصر اصلی تمامى شعر بود و منابع 
اوليه دربارة نظريهساختن موشح خاطر نشان ميسازند كه اين دوبیت‌باید 
نخست بنظم در آيد وميتوان آنرا ازدیگران نيز استقبال کرد. و نيز بر 
طبق همین منابع اوليه » «حرجه» بايد قاع و روشن و كيرا باشد و به 
شیو ة ادب باستانى عرب نباشد بلکه به شكل مصطلحات عاميانه ويا در 
شيوه لسانهای «رومی» » رومانس" » باشد. در سالهاى اخير پاره‌ای از 
اینگو نه «خرجه»‌ها بدست آمده است . این خرجه‌ها تر كيبى از زبان 
عامیانه و زبانهای رومی بوده و تقريباً دميشه بصورت کلماتی است که 
ازدهان زنی گفته شده است. 

زجل کاملا عامیانه است ومعمولا طر ح وزنی ساده‌تری دارد ودر 
آخرهر بنديك بيت به‌وزن رباعیاصل‌سروده میشود و بدینصورت‌است: 


1۷۶ Romance 


۱۳۲ اسپانیای اسلامی 

الف. الف ٢‏ ب. ب. ب . الف (رباعی اصلی) 

پاره‌ای موشحات اندلس بهوزنهاى شعرعربى باستانى ويا تقريباً 
به آن وزنها سروده شده است . بنا به گفتة ابن سناءالملك, که مرو جح 
موشحات در شرق است , ( متوفی ۱۲۱۲ ) پاره‌ای از اين موشحات 
هنگامیکه قرائت‌میشوند وزنی ندارند ك هكوش آنرا دربابد لكنظاهراً 
هنگامیکه به آو از خوانده میشده است با كوتاه و بلند كردن اختیاری 
هجاها به وزن خحاصی درمیآمده است. بين این دوقطب شعری , اشعار 
بسیاری وجود دارد که میتوان آنها را براساس يك نظام هجائى , که 
«مكنست از وزنهای باستانی گرفته شده باشد , تفطیع کرد لکن درعین 
حال با آنها تفاوت بارزی دارد . اين اشعار مشکلات غامضی‌را به‌پیش 
میا ورد که نظرنهائی دربارة آنها مستلزم تحقیقات بیشتری است. 

موشح و زجل دونو ع ازتعدادی اوزان شعری غير باستانی است 
که در سرزمینهائی که به‌عربی صحبت‌میکردند مرسوم شد. یکی ازاين 
انواع » يعنى «موالبا» » حتی درفرن هشتم میلادی نیز درعراق معروف 
بوده است . همچنین اشعار شعرهای آهنگین با ترجیع بند منسوب به 
شاعر بغدادی ابو نواس (وفات درحدود۸۰۳) و ابن المعتز (وفات۰۸٩)‏ 
وجود دارد که‌میتوان آنهارا پیشگام موشح‌دانست. بهرحال , شواهدی 
دردست نيست که این نمو نه‌های نادرسر مشق شعر اى بعد قر ار گر فته‌باشد. 
پیش رفت شعرمکالمه‌ای (عنطممء:5 ) مطمثناً درشرق به‌ادب عوام محدود 
ماند تا آنکه شعرای اندلس موشح و زجل را به نقطه‌ای رساندند که 
تحسین و سپس تقلید وسعی درساختن بهتر آنرا درمسلمین با فرهنكك 
ساير نقاط برانگیخت » بنحوی که برتری شعرای اندلس در اين مورد 
انكار نايذير است. 
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نخستین اشعار موشح اند لسی موجود متعلق به‌فرن یازدهم است, 
لکن اختراع آن به شاعری از کبرا نسبت داده شده است که در اوایل 
فرن‌دهم فوت کرد. کلهه اختراع درابنجا بدین‌معنی است که او نخستین 
شاعری‌بود که به‌موشح شکل‌قابل‌قبول ادبارا دادزیر! خصيصه «خرجه» 
خود حا کی ازاصل‌رایج ومطلوبیت عام آن‌است. ممکنست که این نوع 
شعر ترانه‌هائی بوده‌است که مغنیه‌های محلی درمقابل تماشاگران عرب 
ز بان‌میخو انده‌اند. گارسیا گو مز نشان‌داده‌است که‌جگو نه‌يك‌شاعرعرب 
كه مصر اعى تند وزنده ازيكترانه رايجرا شنیده است ممکنست نخستین 
موشحرا برای آن نوشته باشد, لکن تمامی‌شالودة شعرى موشح‌چندان 
با شعر باستانی‌عرب فرق‌دارد که محتملا آنچه که شاعر به فرض كر فته 
است بایستی بسیار بیشتر ازاين باشد. 

اين نوع شعر رواج بسیار یافت و بسیاری از بهترین شعراء به 
سرودن آن مشغول شدند وباره‌ای چون ابوبکر محمد بن زهر (متوفی 
به‌سال ۱۱ر ۰ ۱۱۱) شهرت‌ادبی‌خود را از استادی در آن بدست آوردند 
این نوع شعر برای ذوق غالب آن زمان يعنى صنایع شعری مناسبت 
داشت . درعين حال » باقبول بند به‌جای بيت به‌عنوان واحد شعری » 
وشکل آن که تغییر پذیر وپویا وسرزنده بود » موشح در دست استادان 
شعری سیب ایجاد پاره‌ای از لطیف‌ترین اشعار عاشقانه وظريف ترين 
فطعات تو صیفی شد . 

زجل تا مدتی بعد ظاهر نشد و استاد مسلم آن ابن قزمان"(متوفی 
به‌سال ۱۱۶۰ يا ۱۱۶4) مدعی كمال بخشیدن بدان بود . اين بدانمعنی 
نیست کهز جل قبل از آن سابقة تاربخی‌ممتدی نداشته است بلکه‌بصورت 


۵- Garcia Gomez $¢- Abenguzman 


۴۴ اسپانیای اسلامی 


شعر كاملا رایج ومردمى درخور توجه ادبائی که ممكن بود آنرا ضبط 
نمایند شمرده نميشد . ابن قزمان نخستین شاعری است که شعر او و 
شوخ طبعی كستاخ اوسبب ورود وی بهحلقة ادبا وبازماندن نام‌وی‌برای 
آیند گان شد . 

بدين ترتيب از ميان سرزمينهاى اسلامى فقط در اسيانيا بود كه 
روح سرزندةٌ مردم عادى ازسد مرسومات شعری که شعراى باستانى بر پا 
كرده بودند در گذشت . 

۷۲ ادب منثور و فقه‌اللغه 

در زبان عربی » مطالعات ادبی و زبانشناسی هميشه بایکدیگر 
کاملامر تبط بوده است. نخستین استادان صرف و نحو وفرهنگ‌نو يسان 
می كو شيدند تا کلمات‌عربی ناب واولیه را بچنگث آور ند وبدین‌منظور 
منبع اصلی کار آنها شعر متقدمین بود بنحوی که آثار آنها مملو ازنقل 
قولهائى بود که نه‌تنها به‌عنوان شاهد مثال بلکه بعنوان مرجع کارخود 
ارائه می‌دادند . در واقع اینان بودند که سبب ثبت جني ناشعارى شدند 
و توسعه و گسترش این علاقه سبب فراهم آمدن جنگ ؛ و مجموعه‌های 
لطابف ادبی » تفاسیر برمتون ادبی ورشد نقد ادبى شد . 

ظاهراً سلمین اسپانیا نظام آموزشی متمایز - وچنانکه پرزبدقت 
بدان توجه داشته است عقلائی‌تر از نظام آموزشی شرق - داشته‌اند که 
در آن نظام» نخست‌درمسائل مربوط زبان‌عربی ورزیده می‌شدندوسپس 
بمطالعة علوم دینی می‌پرداختند". لکن خود اين علوم دينى کاملابرطبق 
سنت شرقی تعلیم می‌شد . اين علوم چنانکه قبلا اشاره شد تسوسط 

دانشمندانی‌چون القالی به اندلس آورده شد واین ارتباط با رفتو آمد 


۷- درشرق نیز نظام آموزشی چنین بود . (م) 
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ص ليسي دجم w~‏ 


پیوسته دانشمندان و مبادله آثار علمى حفظ گردید و این مبادله دوجانبه 
وحدت اساسی فرهنگ اسلامی را تاييد وبر آن تاکید می کند. 

بدین ترتیب استادان صرف ونحو عربی دراندلس ‏ مانند ساير 
قاط , با نوشتن شروحی بر کتب درسی تألیف شده در شرق به منبع 
مشترك معلومات اسلامی خدمت می کردند . لغوى معروف » ابن سيدا 
(۱۰۰۶-۶۶) درمیان آثار بسیار خود از جمله دوفرهنگث بزرگ نوشت 
که درشرق وغرب معروفیت يافتند . 

کتب ادب» یعنی مجموعه‌ها (موسوعه‌ها)ی غالباً دائر ةالمعارف 
گونه- زیرا که کتب ادب هرجه راکه‌مورد علاقه مردم بافرهنگ بود در 
برداشت ‏ در اسپانیا تألیف‌گردید . یکی از این کتب بنامسراجالملوك 
تأليف ابوبکر طرطوشی » که به ابن ابی رندقه (۱۰۵۹-۱۱۳۰) نيز 
معروفست » تقريباً بتمامی از حکایات و امثال و نکته‌هائی درباره طرز 
رفتار سلاطین تنظیم‌شده است و شاید بتو ان آنر | در رده سیاست‌نامه‌هاقر ار 
داد. کتاب دیگری که تألیف بو سف بن الشيخ » مالقه‌ای (۱۱۳۲-۱۲۰۷) 
بود موضوعات بسیار متنوعی را به ترتیب الفبائی دربرداشت و کتاب 
مرجع عملی برای فرهنگ عمومی بود . 

همچنین جنگ‌هائی ظاهر شد که در آن شعرای اند لسی مقام 
شامیخی داشتند . مخصوصاً جنگ هائی مر بوط بيك موضو ع که اغلب 
اشتیاق شعر ای اندلسی را به‌طبیعت نشان می‌داد . نخستین جنک باقی 
مانده از اين نوع » جنگ ابو الو ليد الحمیری (۱۰۸۴ حدود ۱۰۲۶) 
است که بتمامی دربارة بهار و كلهاى بهاری است . جنگ‌های دیگر 
عبارتند از: طوقالحمامه ابن حزم »كه قبلا بعنوان جنكك شعر از آن ياد 
شد و از يك جنگ شرقى الهام گرفته است و كتاب الزهراء تأليف ابو 


۱۴۶ اسپانیای اسلامی 


داود الاصفهانی »كه درعین حال رساله‌ایست درعشق و از اصالت قابل 

ملاحظه وشهرت بی‌مانندی برخحوردار است. 

ابن‌بسام (متوفی بسال ۱۱۴۷) با هدف احقاق حق نبو غ اندلسی 
و گریز ازتبعیت ازنمو نه‌های‌شرقی» کناب با مسمایالذخیره يا كنجينه را 
تألیف کرد و این کتاب تا بامروز یکی ازغنی‌ترین منابع اطلاعات ادبی 
است. معاصرجوانتری که الفتح‌بن حاقان‌باشداز کتاب‌الذخبره درتألیف 
دو کتاب تاربخ‌ادبی خود استفاده شایان برده‌است ومعذلك سبك منئور 
عالی آن د و کتاب‌سبب‌شهرت بسیاروی‌گردید. بالاخره‌الشقندی (متوفی 
بسال ۱۲۲۱) نه بو اسطه رقابت با مؤمنين مشرق بلکه در جواب مبارز 
طلبی بربریان که در دربار حا کم الموحدی » المنصور ‏ انتشار یافت 
«رساله»‌ای در دفاغ ازفرهنكك اندلسی‌نوشت که بواسطه استدلال‌متین» 
حدت ذهن » وسبك عالی آن قابل ملاحظه است. 

اگرچه به سبك عالی الفتح‌بن خاقان و الشقندی اشاره شد » نثر 
لطيف» یعنی نثری که هدف آن بیشتر حلق و ایجاد اثرهنری والقاء زیبائی 
است تا ارائه‌اطلاعات فعا لیت ادبی‌ای بو د که ازمکاتبات دیو انی بو جود 
آمد: منشيان شهر باران فقط کانب يا محرر نبو وند بلکه کارمندان عالير تبه 
و افراد صاحب مسؤوليت وحیثیت اجتماعی بودند که مهارت آنان در 
بكار بستن کلمات مورد توجه منقدین ادب بود. 

بتدر یج وسر انجام‌نوشته‌های‌منثور از حدمکاتبات‌دیوانی در گذشت 

و به نگارش رسالائی در باره موضوعات گونا گون » قطعات توصیفی » 
مناظرات تخیلی بين شمشیر وقلم يا بين انوا ع گلها انجامید. 

و دراینجا نیز » رهنمودهائی در مشرق زمین داده شده بود زيرا 
در آنجا عده‌ای از نو یسند گان-که‌مستعدترین آنها الجاحظ (متوفی‌بسال 


٩‏ بود س سیکی زنده و گویا درنثر بوجود آورده بودند و کتب آنها 
وسيك آنها دراندلس مورد تحسين وتقلید واقع شده بود. مشهو ر تر ین 
اين نويسند گان ابنزيدون است. وی صاحب دو رساله است؛ بکی را 





هنگامی نوشته‌است که موردغضب قر ار گرفته‌بود ودر آن از امیرخواهان 
عفو است » و دیگری که حط اب به رقیب خود ابن عبدوس و به طنز 
نگاشته است م و اين دورساله نمو نه‌های اطیف استادی درنثر و قدرت 
بیان ومملو ازتلمیحات عالمانه است. 

چیزی نگذشت که علاقه به‌صنایع بدیمی‌هم نثر و هم نظم را فرا 
گرفت. در شرق و غرب , نثر مسجع و مقفای استادانه که هدف آن 
برانكيختن حس تحسين خواننده بود تاتحر يك عواطف موافق , قاعده 
حاكم بر كليه نوشتههائى كه مدع ى تشخص ادبى بودند , شد. 

این نو ع از نثرمورداستفاد؛مخصوصأًمناسبیدر«مقامه»یافت.«مقامه» 
داستان کوتاهی بو د که با مهارت بدیعی کامل , تنظیم شده و تقریباً هميشه 
گوبای‌تقلب و حیله رندی‌هوشیار و دوست‌داشتنی‌بود که‌برای‌تأمین وعده 
غذائی يا پاداش ناچیزی بدان دست میزد. معروفست که‌مقامه‌در شرق از 
ابداعات بدیعالزمان همدانی (4۶۹-۱۰۰۸) است. لکن در اینجا بايد 
كفت که این بد ان‌معنی است که او نخستین کسی بود که به «مقامه» شخصیت 
ادبی‌صیقل یافته‌ای‌داد. شکل ونام مقامه (مجلس ‏ گردهم آثی) باتاریخ 
آن مناسیت دارد زیر ا مقامه از نوعی لطيفه سر چشمه كرفت که : عربی 
چادرنشین با کلامی پا کیزه و رفتارى اعلاقی و منزه ؛ مجمعی ازنجبا 
و اعیان‌را باصدائی‌بلند» از تهدید ارزش‌های‌اصیل بواسطه زندگی‌تجملی 
شماتت‌میکرد , لکن يك‌قرن بعد قهرمان آن تاحد نقش مهمانی ناخو انده 
که برای لقمه‌نانی خودرا درمیان ازخود بهتران جامیزد تنزل‌یافت. 


بديع الزمان درشر ح حيلدهابى که از قول‌قهر مان‌داستا نش مينو شت 
و درملاحظه رفتارانسانى ازخود ابتكار و لطافت قلمى نشانميداد , لکن 
علاقه‌خود او بهفرصتى بود کهمتامه براىنثر لطيف وبيان استادانه وقايع 
بدست هيداد ومقامه موفقيت خودرا مديون اينعوامل است. الحريرى 
بصرى (۱۰۵۲-۱۱۲۲) ازاين پیشتر رفت زيرا قهرمان داستانش برای 
سر گرم ساختن وسپس فريفتن خواننده وسيلهاى جز فصاحت دراختيار 
ندارد و بدین ترتیب داستانهای او چیزی جز چهسارچوب لطیفی برای 
نشان دادن استعداد ومهارت تحسین انگیزش یست. 

نوشته‌های بدیع‌الزمان, رسالات ومقامات‌او , بزودی دراصپانیا 
شهرت يافته ومورد تحسین وسبس تقليد واقع‌شد. مقامات حریری نیز 
ازهمین حق استقبال برخورداربود و ازپاره‌ای ازامالی اندلسی روایت 
شده است که آنرا از دهان خود نويسنده شنیده‌اند. درواقع شرح بر 
مقامات حریری يك اندلسی , ابوالعباس احمدالشریشی (متوفی به‌سال 
۲ بود که در تمامی کشورهای اسلامی معیار شناخته نثر کارهای 
حریری شد . نوشتن مقامه در اندلس از اواعر قرن يازدهم آغاز گردید 
ومحتملا بر جسته‌ترین نو بسنده مقامه دراندلس محمد التميمى السرقسطی 
الاشتر کو نی (متوفى بسال ۱۱۴۳) است که درتنظيم پنجاه مقامه خود » 
معیارهای خود ساخته مشكلى ازصنايع بديعىرا , ظاهراً به تقليد شاعر 
شرقی ‏ ابوالعلاء معرى (4۷۳-۱۰۵۷) در «لزومیات» , درتجر بر مقامه 
وارد نمود. 

مقامه كرجه به‌جنبه داستانى كمترميبر دازد تا بتبحرنويسنده درفن 
نويسند گی, معذلك , بجز درمورد لطيفههاىكوتاه , تنها شكلداستانى 
و گزارشگر ی‌است که درادبيات عرب اعم ازنظم ونثرتوسعه یافته‌است. 
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ترجمه او لیه‌ای از افسانه‌های بیدپای از ابن المقفع (متوفی بسال ۷۵۷ 
میلادی) بعنوان يك اثر ادبی كلاسيك پذیرش يافته بود. 

داستانهای ایر انی بصورت ترجمه‌ای باهمین کیفیت عالی ظاهراً 
بايد هسته اصلی داستانهای هزار و یکشب بوده باشد , لکن نبودن نام 
مؤلف وسبك الحاقات‌بعدی‌بآن؛ ازریشه‌های رایج اين داستانها حکایت 
میکند. درو اقع استادان زبان عربی داستانسرائى را بکلی به‌مردم عادی 
واگذارده بو دند و اين با اصول مکتب اصحاب ذره(صهنسه:۸) که قبلا 
در ادب عرب مورد ملاحظه قرار كرفت , مو افق است که اگرچه شیوه 
بیان خحودرا تا حد درخحشش يك الما سصيقل میدادند هیچگونه داستان 
حماسی - وتا اياماخير ‏ داستان نمایشی وداستان وهیچگونه شیوه‌ادبی 
که مستلزم ابتکار پیوسته‌ای براساس يك درك و احد باشد بوجودنبامد. 
تنها استثناء حائز اهمیت‌ در شرق اثرى است منثو راز شاعرمعروفالمعری‌بنام 
رسالة الغفران , که در آن شاعر سفری به بهشت و دیدار با شعرای در 
آنجا را شرح میدهد . شباهت‌های ظاهری اين اثر با کتا بکمدی الهی 
تو جه يارداىرا. بهنگام بحث درباره اينكهآيا دانته ازمنابع‌اسلامی الهام 


گرفته است يا نه , سبب شده است. 





در اسپانیای‌اسلامیاوضا ع فرق‌چندانی‌نداشت. قصه‌ها و افسانه‌ها 
که پاره‌ای از آنها حفظ شده است » بخشی ازمیر اث مردم عادی بود و 
اين داضتانها بدون‌اینکه و ابستگیآ گاهانه بهسنت‌های‌حشك مانع پیشرفت 
آن باشند اجزای حود را از هر فرهنگك عامه‌ای که بدان سرزندگی و 
سازند گی بدهد , اجزائی ازفرهنگ عربی › بونانی و محلی , كر فته و 
بهمین آزادی آنرا درقالب بارورشده تخیل ود ميريختند. لکن هيج 
گونه ادب داستانی پرورش نيافت , | كرجه يك حکیم قرن یازدهم ينام 
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«ابن الكنانى» كتابى بنام محمد وسعدا تأليف کرد كه| گر چه دردست‌نیست 
بنظر مير سد که نوعى داستان عاشقانه بوده باشد. 

بهرحال , دواثر اندلسى در اين زمينه وجود داردكه حائزنهايت 
اهميت است | كرجه عنصر داستان سرائى درهردو اثر درنظر نويسنده 
جنبه فرعى داشته است. 

نخستين اثر , رسالهالتوابع والزوابع » تأليف ابوعامر بن شهيد 
(مه١٠-449)‏ , است. دراي نكتاب مؤلف بشر ح سفری درفضاى فوق 
طبيعى میبردازد که در آنجا باتوابع ياجن كه برطبق اعتقادات جاهلى, 
که منشأ الهام‌شعرا بوده وهرجنی بشاعری پیوستگی داشت - برخعورد 
میکند. دراین سفر وی با سه جن که به سه شاعر جاهلى بيو ستگی‌داشتند 
و با تعدادى ازجنهاى شعر ای متأخر بگفتگو مییردازد. در پیشتر مو ارد 
بین آنها گفتگوی کو تاهی روی میدهد که در آن «تابع» بخصوصی , 
قصه‌ای را که اپن‌شهید بتقليد از شاعر آن تابع سروده است می‌شنود و 
معمولا آنر | می‌پذیرد. لکن‌عباراتی نیز هست که در آن‌مو لف ازصنایع 
و لطایف ادبی مورد استفاده شعرای متأخر نيز بهره میبرد. اين کتاب با 
بحثی در باره ارزش‌های ت رکیبات شعری , که بين استری و دراز گوشی 
رخ ميدهد , و با گفتاری از يك غاز که احتمالا" طنزی است درباره 
شخصیت‌های ادبی گمنام , پایان می‌پدیرد. 

اين نخستین اثر ازاین نوع درعربی است زیر ا چند سال قبل‌از 
رسالةالغفران اب والعلاء معری‌است , اگرچه‌چیزی که حکایت از آن‌داشته 
باشد که معری از آن اطلاع داشته‌است دردست نیست. يرز بر آن است 
که ممکنست اين اثرخود متأثر از پاره‌ای رسالات افلاطون ويا لوسين* 


A- Lucian 
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باشد و لی دراین‌باره نيز شاهدی دردست نیست. بهرحال , اين اثر بدواً 
نقدىادبى است که درقالبی تخیلی‌عرضه شده‌است. معذلك این‌داستانی 
است که از تبحر ادبی برخوردار است و گهگاه ازطنزی بهر ه‌مند است 
که در ادب‌عر بیو اقعاً نادراست , واینو اقعیت که همز ادشعرا بایکدیگر 
روبرومیشوند ونه عودشعرا امکان توصیف‌جسمی آنهارا بدست‌مو لف 
میدهد واو فقطبر حسب اتفاق , گر چه‌کاملا زیر كانه , از آن‌بهره میگیرد. 

دومين اثر داستانی » قصه حىينيقظان » اثر ابن طفیل (متوفی 
بسال ۱۱۸۵)» است که دربخش ديكرى بعنوان يك اثر فلسفی مورد 
ملاحظه قرار می كيرد . از دید گاه تاريخ ادبی بايد توجه داشت که‌ابن 
طفیل اين عنوان ومحتوا ی کلی آن را که وصول به‌نهایت حقیقت‌از 
راه اعمال و استعدادهای انسانی است - از اثری قدیمی‌تر بتأليف 
فيلسو ف شرقى » ابنسينا (4۸۰-۱۰۳۷) گرفته است . لکن درحالی که 
کتاب ابن‌سینا مقاله‌ایست فلسفی و نام قهرمان آن . حی بن يقظان » يا 
زنده پسربیدار - چیزی جزيك مظهر (سمبل) آشکار نیست » ابن‌طفیل 
آنرابا داستان شایعی درباره كود کی که غزالی او را پرورش داده‌است 
تر کیپ‌می کند وبه‌فرضیات و نظرات خود باتشریح پرورش‌ذهنی كودك 
تنها مانده در جزیره‌ای که عقايد سنتی و وابستگی‌های اجتماعی مانع 
پرورش ذهنی اونیست بدان‌گوشت وخون داده واو را زنده وپر جوش 
وخروش می‌نماید - و در واقع پیشرو «امیل» ژان زاك روسو است . 
دراین اثر» تر کیب غریب و بعید فلسفه باداستانسرائی مردمی‌محکمترین 
و گیراترین‌داستان را از گذشته‌دور تا ايام اخیر به‌ادب ارائه کرده‌است. 

۳ علوم دبنی و ناريخ 
آشفتگی سیاسی‌ای که در هم شکستن خلافت اموی اسپانیا در 





پی‌داشت برای رشته‌های كوناكون فعالیت ذهنی » چنانکه در شعر » 
دوره‌ای‌بود که آنچه که‌به آرامی درحال رشد وتوسعه بود در آن دوره 
به شکوفائی رسید . اینکه اين شکوفائی در رشته‌های فعاليت 
ذهنی بايد بوقو ع می‌پیوست بدون شك تا حدود زیادی مدیون 
كارهائى بود كه در ربع سوم قرن دهم - یعنی در سالهای اواخر 
حکومت عبدالرحمن سوم والحکم دوم - صورتگرفته بود » یعنی 
ایجاد کتابخانه‌ها و تشویق دانشمندان سرزمینهای اصیل اسلامسی 
به اقامت در اسپانیا . پختگی آن عصر هم بايد كمك کرده باشد 
زیرا كه بنظر می‌رسد که خود آگاهی و اعتماد بنقسی که در ايام 
عبدالررحمن سوم ایجاد شده بود حتماً مدتها بس از ميان رفتن امویان 
اسپانیسا ادامه داشت . از اینرو شکفت آور نیست که اسپانیا در قرون 
یازدهم ودو ازدهم دانشمندان جامع وكاملى پرورد که مهمترین آنهادر 
سرزمینهای اصلی اسلامی نيز شهرت يافتند درحالیکه با از ميان رفتن 
بیشتر اسپانیای اسلامی‌درقرن سیزدهم دانشمندانی از اندلس توانستند 
درافریقای شمالی » مصر » وسوریه بكار اشتغال ورزند . 

بر جسته‌ترین دانشمند اندلسی» ازهمه حیث» درقرن یازدهم این 
حزم‌قرطبی(۰۶۴ ۹۹۴-۱) بود. درباره نسست وی نکته مرموزیو جود 
دارد . وى مدعی بود که یکی‌از نياكان ایرانی اوبعنوان یکی‌ازموالی 
فردی از اعضای خانواده اموی به‌اسپانیا آمده بود » وپاره‌ای از سيره 
نویسان‌وی اين نکته را پذیرفته‌اند . باوجود اين » پاره‌ای‌ازهمعصران 
وی به‌طنز از اینکه‌وی واقعاً از حانواده‌ای اسپانیائی از اهالى غرب 
اشبیلیه بود ياد کرده‌اند. مطمثناً وى خودرا بطور کلی عرب‌ومخصوصاً 
از وابستگان بنی‌امیه اسپانیا می‌دانست واز دشمنان سرسخت مسیحیان 
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بود . یکی از آثار فرعى وى رساله‌ای درانساب عرب است . 
پدر وی در ایامالمنصور عامری و پسرش المظفر (متوفی بسال 
۸ ))مقامات معتبر گوناگونی داشت و بدون شك درامور آشفته 
اند لس بين آن تاريخ وزمان فوت خود درسال ۱۰۱۲ کامله در كير بود. 
تحصيلات ابن حزم بايد در این تاريخ تقريباً تمام شده باشد زيرا که 
از هم ياشيدن مؤسسات حاكمه از سال ۱۰۰۹ آغاز شد » اشارات 
متفرقهاى از نقل وانتقال از خانه‌ای به خانه‌ای و از ملكى بدملك دیگر 
درکارهای اوبچشم می‌خورد » تا اينكه درسال۱۰۱۳ درجتیوه(120۷۵) 
در نزديكى بلنسيه مستقر شدند . بنظر می‌رسد در سال ۱۰۱۶ ابن حزم 
در كير كارسياست وپشتیبانی از بنی اميه بوده است لکن دوره حدمت 
وى بعنوان يك مدير دیوانی بسيار ذاثابت بوده و شامل شر کت در 
زد وخورد و رفتن بزندان بوده است.دردسامبر ۱۰۲۳ وى وزير اعظم 
یکی از خلفاى اموی شد که دوران حکومتش بسیار کو تاه بود وهفت 
هفته بعد خلیفه بقتل رسید و ابن‌حزم بار دیگر بزندان افتاد. درسالهای 
بين ۱۰۲۷ و ۱۰۳۱ وی دیگر بار برای مدت کوتاهی متصدی مقامی 
سیاسی شد . لکن طو لی نكشيد که کاملا از سیاست کناره گرفت‌وتمامی 
وقت خود را به‌تحقیق پرداخت . 
نخستين اثر منثور او » طوق‌الحمامه » يا اشری است كاملا 
شگفت آور از کسی که بعداً بمقام عالی‌ای در قضا و کلام دست 
یافت , زیرا اين اثر درباره عشق و عشاق است و از لطیفه‌های بیشمار 
زنده دراین باب برخوردار است . اگر جه اين کتاب بیانگر علائق و 
تجارب جوانی اوست » شاید بهتر باشد که آنرا ناشی از علاقه وی 
بزبان عربی و نشان دادن مهارت وی در استفاده از آن زبان بدانیم. در 
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این کتاب بانثری بدقت‌تر کیب یافته و اشعاری لطیف از خود او روبرو 
هستیم . اين اهتمام در استفاده از زبان عربی حلقه ارتباطی بین‌طوق 
الحمامه و نظام فقهى بعدی وی می‌باشد . 

تحصیلات او ليه ابن حزم در علوم دینی ناشی از مذهب مالکی 
رايج دراسيانيا بود و بیشتر محدود به‌ملاحظه فرو ع فقهی و کار بردعملی 
آنها است . لكن غير ممكن بود كه دانشجوی هوشمند را از پرسش 
در باره توجیه اجازات بخصوصی باز دارد زیر | در آن زمان در اسپائیا 
هم محد ثين بز ر گی وجود داشتند وهم فقهاى شافعی و اینان درباره‌اصول 
فقه بتدريس می‌پرداختند . ابن حزم حديث را بكمال و عميقاً مطالعه 
كرد وني زكتابى در فقه از دیدگاه مذهب شافعى نوشت . بهرحال ؛ در 
حدود سال ۱۰۲۷ وی اندك اندك دریافت که فقه شافعی ویرا ارضاء 
نمی کند وتحت تأثیریکی از استادان اولیه خود در ادبیات قرار كرفت 
و این استاد او را بافقه مکتب ظاهری أشنا کرد که از اين پس مکتب 
فکری وی شد . مکتب ظاهریه » مکتب داود الاصفهانی (متوفی ۸۸۳ 
میلادی) است و اصل‌اساسی آن تمسك به‌ظاهر کلام قر آن و حدیت‌است. 
این اصل اساسی بدواً با کوشش درهماهنگك ساختن متون ظاهر آمتضاد 
در کتب اولیه مناصبت داشت بدون اينكه اين کوشش گرفتار تأوبلات 
مجازى ( كه در محافل سنتى محافظهكار محكوم بود)كردد 7 

کشش مكتب ظاهری برای ابن حزم بايد كشش نير ومندىبوده 
باشد . تا آن زمان مكتب ظاهريه فقط مكتب فقهى ياعبادى بود » لكن 
ابن حزم كوشيد تا يك نظام فنهی کلامی اعتقادى براساس همين اصل 
تأسیس نماید . در اين کوشش تر کیبی از درك اساسى عرب از زبان 
خود (و رابطه زبان بامعلومات) و گر ايش نظری‌ا ی که احتمالا ریشه‌در 
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شبه جزبره ایبری داشت (زیرا آنرا در پیشرفت‌های فلسفی قرن بعدنيز 
می‌توان یافت) توسعه و تکامل می‌یافت . زبان در نظر اعراب مسلمان 
فقط يكو سیله تفاهم بشری نبود بلکه‌چیزی بود مخلوق ذات‌پرورد کار 
ومی‌بایدبامصادیقی که آ نهار | در برمی گیر دمناسبت‌و اقتضائی‌داشته باشد . 
قر آن بعنوان کلام‌الّه بايستى وسیله کامل انتقال مفاهیمی که پرورد گاد 
می خو استه است به‌بند گانش انتقال دهد باضد. بنایر این کارهای‌يك‌عا لم 
فهم مقصود پروردگار از قر آن وسپس احادیث‌نبوی‌باید باشد. بهر حال» 
برای درك این مقصود آشنائی کامل با قر آن و حدیث ) از جمله حفظ 
قر آن) و دقت بسیار وافی سلهای متوالی دانشمندان در انتقال صحیح 
ودقیق شکل کلامی اين متون الهی ضروری است. چنین فهمی در ميان 
علمای اسلام خیلی عمومی بود و منحصربه ظاهريه نبود» لکن اين 
ابن حزم بود که جدی‌ترین کوشش دراین راه را بعمل آورد و کوشید تا 
تمامی پی آمدها ونتایج آن را در نظر کر فته وروشن سازد . 

بنظر می‌رسد که ابن حزم نفوذ قابل ملاحظه‌ای بر سيماى تعقلى 
بعدی | ند لسی بجای گذارده‌باشد» لکن در کلام پیروان شناخته شده‌ای 
نداشت . پاره‌ای از شاگردانش اصول ظاهریه را لاافل برای مدتی در 
فقه پذیرفتند و مکتب ظاهری برای يك با دو قرن ادامه داشت اگرچه 
هميشه تعد اد پیروانش اندك بود . زبان ابن حزم بی‌نهایت تند بود و 
دشمنان بسیاری‌برای وی يديد آورد . او براىمدتى بدمورقه(مايوركاء 
0 ) پناه برد» لکن اختلاف و گفتگو در آنجا سبب‌اخراج‌اوشد. 
وی سالهای آخر عمر را در ملك خانوادگی درنيبله* (غرب اشبیلیه) 
گذراند وبسال ۱۰۶۳ در آنجا در گذشت . 
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پژوهندگان معاصر علاوه بر آثار فقهى وی تو جه بسيار به كتاب 
او در ملل ونحل کرده‌اند ۰ پاره‌ای کتاب وی را نخستین اثر در مطالعه 
تطبیقی ادیان دانستها ند لكنابن نظر كاملاد قيقى نیست. یکی بديند ليل که‌در 
زبان‌عربی چندین کتاب در باره ملل و نحل مقدم بر کتاب‌وی وجوددارد 
ودليل ديك رآ نكه كاروى تطبیق توصیفی اديان ومذ اهب‌نبوده جنبه‌جدلی 
دارد. گمان میرود که آمیزش اديان دراسپانیا دانشمندی چون ابن حزم را 
بر آن‌داشته‌است که ازدین‌خود درمقابل‌عقاید ومذاهب دیگر ان‌ارزشیابی 
مجددی‌بنماید. رو بهمرفته درحدود ۳۶ اثراز ابن حزم مو جوداست اگر 
جه پاره‌ای از آنها جزوه‌هاثی بیش نیست وموضوعات گونا گونی‌را در 
برمی گیرد. علاوه بر کتبی که ذکر آن رفت » از ابن‌حزم اثری‌هست در 
اهلاق (کسه بزبان اسپانیائی تر جمه شده است) » کتابی درنقد و انتقاد 
منطق ارسطوئى (که براساس قول شرح حال نويسان بر مبناى درك 
ناكافى ازمنطق ارسطوئى نوشته شده است) و نيز رسالهاى در دفاع از 
اندلس » در مقایل اتهام ناديده انگاشتن شر ححال متفكرين آن » ازاو 
وجود دارد. 

كرجه ابن حزم دانشمند برجستهاى است » تنها دانشمند اندلسى 
نیست. دانشمند در جه او لی كدودر سر زمينها ىاصلى اسلامى شهرت‌بدست 
آوردلكن بیشتر نمایشگررو ح اندلسى است ابن‌عبدالبر )٩۷۸-۱۰۷۱(‏ 
است. اگرچه وی فقط درقرطبه به‌تحصیل پرداخت ‏ بادانشمندان شرق 
(سرزمینهای اصلی اسلامی) مکاتبه داشت و بزر کتربن محدث زمان در 
اسيانيا و افريقاى شمالی شد. مطالعات و نوشته‌های وی شامل رشته‌های 
كو ناگون‌مرتبط‌بایکدیگر است مانند «انساب‌غرب» و «سیره» و «مغازی 
حضرت محمد». مجموعه‌ای از شرح حال‌های اصحاب پیامپر اسلام 5 
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سلسله‌اسناد يكحديث هميشه میباید بیکی از اصحاب ختم‌میشد - توجه 
بسیاری را جلب کرد و راه را برای تحربر مجموعه‌های کاملتر هموار 
ساخث. 

بهرحال » اصيلترين اثر اوكتابى است که عنوانكوتاه شده آن 
«درعلم و علو مقام آن» است. این کتاب ازحیث شیوه‌کار نمو نه‌کارهای 
نهضت محد ئین است زبرا تقریباً بتمامی مشتمل است بر کلمات فصار و 
گفته‌ها وعمل وسنت پیامبر اسلام, مسلمین بر جسته صدراسلام» ورو ایاتی 
ازنظر وعقیده دانشمندان. وی هر گزعقیده خو درا مستقیماً ابر از نمیدارد 
اگرچه میتوان نظر وى را از پاره‌ای اظهارات وی دریافت مانند اينكه 
مثلا میگوید تمامی فقها وعلما » باستثنای دو نفر , متفق‌القو لند که قياس 
در نيل به تصمیمات‌فقهی جایز است و لی‌در کلام جایزنیست. درهرصورت 
انتخای موضوعات کتاب وی دارای ارزش سيار است و مشتمل است 
برموضوعات مر تبط بادرك اعراب ازمعلو مات (چنانکه دربالا گذشت)» 
مانند ء لزوم طلب علم بابرترى مقام علم برزهد وتقدس و شهادت » در 
اینکه کتابت معلومات ( که درفرهنگگ شفاهى عصر جاهلیت مذموم‌بود) 
مطلوب‌است يانه سفر درطلب‌علم 1 احترام طالب‌علم به‌استاد » رفتار 
دانشمندان باحکام» منابع‌معلومات فقهی و دینی» وانواع جدل‌های‌ممکن 
دراین رشته‌ها . دراين موضوعات وی گرایشی بگریز از مذهب خحشك 
مالکی قرن‌دهم دارد و درواقع صر بحأ تقلید را محکوم میداند. عجیب 
نیست که دريابيم که | كرجه وی نخست متعلق به مکتب ظاهری بود و 
اينكه بعدها به مذهب رایج‌مالکی پیوست - و بمقام قاضی لیسبون‌نایل 
آمد - وی را دارای تمایلات شافعی میدانستند . ورميانة عمر درازش » 
وى درشهرهای ساحلی شرقی و يا نزديك آنها میزیست ومرگ وی در 
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جتیو و۲ اتفاق افتاد. 

باتوجه به‌زندگی الحمیدی ‏ بطرز زندگی دانشمندانی که دراین 
دوره‌میزیستند بهترپی‌میبریم. وی قبل ازسال ۱۰۲۹ در میورقه (مایور ک) 
بدنيا آمد. پدروی ظاهراً به‌علت اوضاع نا آرام قرطبه» ازحومه آن‌شهر 
به ميورقه رفته بود. درمیورقه » حمیدی زیر نفوذ ابن‌حزم قرار گرفت و 
معلومات بسیاری درباره حدیث و موضوعات مرتبط با آن کسب کرد. 
وى همچنین به تحصیل نزد ابن‌عبدالبر » محتملا در قرطبه » پرداعت. 
درسال ۱۰۵۶ وی عازم سفر مطالعاتی به شرق و از جمله حج درمکه و 
اقامت ومطالعه در آنجا شد. گفته میشو د که وی درتو نس » مصر» دمشق 
و بغداد نيز به تحصیل حديث پرداعت. اينكه آیا برای مدتی به‌اصپانیا 
باز گشت چندان‌روشن نیست. وی مکتب ظاهری استاد خود » ابن حزم 
را پذیرفت و بعلت مخالفت‌هائی که با اين مکتب ميشد متحمل مصائبی 
گردید. سرانجام بعلت اين مخالفت‌ها دربغداد سکنی گزید. وی علاوه 
بر تحریر کتب شایسته» و لی‌نه‌چندان مهمی, به‌تشویق دوستانش‌دربغداد 
به تحریر شر ح‌حال علمای بغداد پرداعت و دراین راه ازحافظه خود 
استعانت‌جست. وی‌بسال ۱۰۹۵ در بغدادوفات‌یافت. او یکی از نخستین 
مهاجران اسپانیا بسوی شرق بود. 

ادامه سطحعالی تحقیق‌علمی در اندلس ‏ باوجود ناآرامی‌مای 
آن اعصار » نه‌فقط ازنام‌ها و شر ح‌حال‌های دانشمندان متعددی طی يك 
فرن ونيم بعد ونيز از فهرست نسخه‌های خطى باقیمانده آشکار میشود 
بلکه بالاتر ازهمه شهرتی که قاضی عیاض (۱۰۸۳-۱۱۴۹) درضرزمینهای 
شرقی و اصلی اسلامی‌بدست آورددلا لت‌بر آن‌دارد. احتمالاوی‌بزر گترین 
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چهره‌علمی دوده المرابطون است. وی در شهرسبته دربخش افریقائی 
امپراطوری بدئیا آمد » درشهر قرطبه به‌تحصیل پرداخت و سرانجام به 
عنوان قاضی به زادگاه خويش باز كشت . اند کی بعد بسمت قاضی 
غرناطه ارتقاء مقام یافت و پس‌از اندك زمانی , درسال ۱۱۳۷ به قرطبه 
رفت . بدون شك اوضاع نا آرام پایان دوره المر ابطون علت رفتن وی 
به مرا کش بود. وى بسال ۱۱۳۴۹ در آنجا وفات يافت. 

شهرت داشت که وی بزر گترین محدث اسلامی غرب در زمان 
خود بود وازوى چند کتاب با کیفیتی متوسط درزمینه فقه وعلم‌الحدیث 
ونيز مجموعه‌ای ازشر ح‌حال فقهای مالکی بجای مانده است. بهرحال, 
یکی از آثاروی بنام «شفا» وی را بشهرت رسانید. درباره این کتاب در 
فاصله قرن چهاردهم تا نوزدهم بیش از بيست شرح نوشته شده است که 
هنوزمو جود است. اگرچه عنو انكام لكتاب صحبت از «حقوق» پیامبر 
میکند. خود کتاب اساسا کتابی درسنت پیامبر اسلام است و در آن‌پیامبر 
بمقامى فوق طبیعی رسیده است. وجود معجزات پیامبر (علیرغم فقها و 
متکلمین که تنه-ا معجزه پیامبر را قر آن میدانستند) در اين کتاب مورد 
تأیید قر ار گرفته است, كمال اعلاقی وی توضیح شده وعصمت وی از 
ه ركو نه خطا وتهمتی مورد تا کیدو تأییدقر ار گرفته‌است. از اینرو کتاب 
مزبور گامی‌بزر گك به پیش در راه توسعه وتکمیل نظر یه دینی‌شخصیت 
محمد است و حدس زده ميشود که بهمین دلیل مورد توجه شارحان 
قرار كرفت . وسوسه انگیز است که شیوه کلی کتاب را باسنت رایج 
تقديس مقدسین در افریقای شمالی مقایسه کنیم . اگرچه گفته میشود که 
پدر بزر كك عیاض نخست ازاندلس به‌فاس وسپس از آنجا به سبته‌رفته 
است » بخو بی امکان دارد که اين خانو اده در اصل بربر بوده باشد و 


۷۱۶۰ اسپا نیای اسلامی 
تتربباً قطعی است که این‌خانواده از طرف مادری دارای خون افریقای 
شمالی بوده است. بدین ترتیب احتمالا" عوامل میرائی توأمبا شرابط 
محیطی‌سبب ایجاد سیمائی با وي گیهای افریتای شمالی‌شد. 

بدین ترتیب اصولمالکی عهد المرابطون بااصول همین‌مذهب 
دراواخر قرن‌دهم تفاوت داشت و دانشمندان مالکی بغیراز فرو ع فقهی 
عملی‌بسیاری چیزهای‌دیگر نيز بحوزه فعا لیت‌خویش افزودند. باشرو ع 
تهدیدا لمو حدوندرافریقای‌شمالی (درحدودسال ۵ ۱۱۲ ببعد)» مالکیهائی 
که ازالمرابطون حمایت‌میکردنداحساس کر دند که نه‌تنهاباید به‌تعلیمات 
ابن‌تومرت وموحدین طرفدارش حمله کنند بلکه بايد بکلام وشعری که 
در بغد اد رایج‌بو دو» نه‌چند ان بدرستی» گمان‌میرفت که‌درصورت بخشیدن 
بآراء او مؤثر بوده باشد » نيز حمله کنند. مخصوصاً حملات اروائی 
به عارف ومتکلم برجستة اشعری » الغزالی» بعمل ميآمد و کتابهائی در 
انتقاد ازوی نوشته شد وعقايد وی رسماً محکوم گردید واثر بز رككوى 
احیاء علوم دینیه » (ظاهراً بدستور قاضی عیاض) باتش افکنده شد. 

باتأسيس قدرت المو حدون دراسپانیا ازسال ۱۱۳۵ ببعد » فقهای 
مالکی از حمایت رسمی ای که درزمان‌المر ابطون‌داشتند محروم ماندند» 
لکن پاره‌ای از آنها ظاهراً مناصب خو درا حفظ کردند. باكذشت زمان 
حکمرانان موحدی دریافتند که به فقهای مالکی و آن بخش ازمردم که 
این فقها سخنگوی آنان‌بودند نیازمندند. | كرجه الموحدون بايك‌نظام 
مذهبى رسمى آغاز بكار کردند, اين نظام کلامی لزوماً باهيچيك ازمذاهب 
فتهی ارتباط نداشت. گفته ميشودكه ابو يوسفيعقوب »كه ازسال۱۱۸۴ 
تا سال ۱۱۹۹ حکومت میکرد » متمايل به مکتب ظاهری بوده است. 
بر جسته‌تر ین فتیهی که از حكومت الموحدون حمايت میکرد ابن‌رشد 
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(۱۱۲۶-۹۸) بو د که بدان‌علت که یکی ازبزرگترین فلاسفه‌جهان شد از 
او کمتر بنام يك فقیه يادميشود. معذلك‌وی فرزندخانواده‌ای ازفتها بود 
و نعود بمقام قضاوت اشبیلیه و سپس قرطبه رسید و بنظر میرسد که در 
سال ۱۱۸۸ اثری‌مهم درفقه‌را بانجام رسانیده باشد که‌بیشتر آذرا بيست 
سالقبل نوشته‌بود. ابن كتاب بشر حاختلافماى بين مذاهب فتهی‌مختلف 
برداخته وتوجهخاصى بنحو استدلال هريك از آنها درتو جیه تصميمات 
بخصوصی مینماید. موضوع اصول فقه موضوعى بود که فقهاى مالكى 
اسپانیا در آغاز از آن حذر ميكردند لکن گرومهای کوچکتر ظاهری و 
شافعی بدان مییرداختند و محتمل بنظر میرسید که‌گروهها حامیان عمده 
الموحدون درمسائل فتهی‌بودند. 

و بالاخره , از نوشته‌های تاریخی اضپانیا میتوان باعتصار سخن 
كفت , از آنر و که بسیاری ازنویسند گان‌تاریخ وسیره‌ها دراسپانیا , فقيه 
نيز بودند , درج اینموضو ع دراینجا بی‌مناسبت نیست . بنظر لوی 
پرونسال مهمترین مورخ اولیه اسپانیا » ابن‌حیان (متوفی بسال ۱۰۷۶) 
است که اگرچه فقط بخشی از آثار وی بدست ما رسیده است » همین 
آثار باقیمانده مشتمل براطلاعات ارزشمند وقابل اعتمادی است. یکی 
از معاصر ان این‌حیان » بنام سعید » قاضی طلیطله (متوفی بسال ۱۰۷۰) 
مجموعه‌ای ازتاریخ‌جهان بجا ىكذاردهاست که‌در آن ملل‌را به‌ملت‌های 
دوستدار دانش وملت‌هائیکه بدانش ارجی نمينهند تقسیم کرده است و 
در نتیجه » این کتاب حدود اطلاعات مسلمین‌را درباره فررهنگث‌های‌غیر 
اسلامی در این‌دوره نشان میدهد (اين کتاب درسال ۱۹۳۵ تحت ‌عنوان 
«کتاب طبقات ملل » بزبان فرانسوی ترجمه شده است ). دراندلس » 
مجموعه‌ای از یادداشت‌های شرح حال رجال » خاصه بز ركان محلی » 


نوشته شد . عملا اين نوشته‌های تاریخی درنظر دانشمندان امروزی 
بیشتر از جهت محتوای آنها موردتوجه است تا از نظر جنبه‌های ادبى. 

بمفهومى فرهنگث اسپانیای اسلامی در افریقای‌شمالی دوام یافت 
و ازاینرو مناسبت داردكه آنرا بانام ابن خلدون (۱۱۳۲-۱۴۰۶) بپایان 
بریم. اكرجه وی درتونس بدنیا آمد ‏ متعلق به حانواده‌ای عرب بود 
که ازفرن‌هشتم ببعد در اسپانیا زیسته‌بودند ودرسال‌های بعد نقش‌مهمی 
درحیات اشبیلیه بازی کرده بودند » واين تا اند کی قبل‌از فتح آن‌شهر 
بو سیله مسیحیان دوام داشت. وی مؤلف کتاب مفصلی درتاریخ است 
که جلدهای بعدی آن به تفصیل بتاریخ سلسله‌های كو ناكون افریقای 
شمالی میپردازد. بهرحال » وی‌بو اسطه مقدمه‌ای که براين تاريخ نوشته 
است توجه بسیاری را بخود جلب کرده است زیرا اين مقدمه عموما 
بعنو ان اثری پیشرو و از اولي نكتب جامعه شناسی شناخته شده است. 
اگرچه وی بیشتر در قسمتهای مختلف افریقای شمالی و ازجمله مصر 
زیست وتنهااند کی بیش از دوسال ازعمرخودرا دراسپانیا » درغر ناطه 
(۱۳۶۲-۶۵) گذراند» آخرين مترجم‌مقدمه (فرانس روز نتال » ۱۹۵۸) 
معتقد است که «علاقه اساسی وی به اسپانیا وتمدن آن» نفوذعمیقی در 
تحرير آن داشته است. بدین‌ترتیب وی نمایشگر یکی ازطرق‌خدمات 
اندلس به جهان اسلام بطور کلی است. 

۴ فلسفه و عرفان 

دربالا ملاحظه شد که فلسفه در اندلس دراوایل قرن دهم بوسيلة 
ابن مسره و مکتب وی رونق یافت. اكرجه آثاری از عسلاقه مداوم به 
اندیشه‌های‌فلسفی بچشم میخورد» هیچ‌دانشمندمعتبری را نمیتو آن‌بعنوان 


شكوه فر هنكى در ايام افول سياسى ۱۶.۳ 


فيلسوف شناخت تانوبت به ابن باجه'' (متوفى به سال ۱۱۳۸) 
برسد . ابن باجه در سرقسطه بدنيا آمد لکن بعدها برای چند سالى در 
اشبيليه وغر ناطه‌زند گی کرد. دراواخرز ند گی؛وی‌به‌پایتخت المر ابطون 
يعنى بشهر فاس رفت و ظاهراً در آنجا بدست‌طبیب سرشناسی مسموم 
شد. اثر مهم وی «حکومت فردی» نام دارد و بطور کلی میتوان گفت 
اعتر اضی‌است اخلاقی برعلیه مادیگری و دنیاپرستی طبقةٌ حا کم‌وقت. 
بعقيدة وی از آن‌رو که جامعه تابدین حد درفساداست ؛ بشری که‌شر ابط 
حقیقی آنرا دبده است بایستی خود را ء لااقل از نظر فکری » از آن 
كنار بگیرد. دريس این اثر ابن‌باجه شور و عشق اعلاقی نابی بچشم 
میخورد» لكن بايد بخاطرداشت که‌حیات‌فکری‌مردم درزمان المرابطون 
دراختیار فقهای محافظه‌کار مالکی بود و چیزی جز کناره گیری وانزوا 
برای ابن‌باجه باقی نمیماند. برای فیلسوف واقعی » در مقابل مورخ » 
ارزش بزرگ‌کار وی درتجزیه وتحلیل وی از «اندیشه‌های روحانی و 
معنوی» موجود درتفکر بشر است. 

بساز سقوط المرابطون وتأسیس دولت الموحدون دراندلس, 
بذرى کسه ابن‌باجه پاشیده بود میوه‌های بسیارخوبی ببار آورد. برای 
امکان پیشرفت‌های بزر کت فلسفی در ایام المو حدون » دلابلیرا ميتو ان 
تشخیص داد. موسس نهضت الموحدون » ابن تومرت (۱۰۸۰-۱۱۳۰ 
حدود) متکلم بود و نه فیلسوف ‏ لکن وی بیشتر متمایل بشکل فلسفی 
کلام بود.تقریباً قطعی‌است که ابن‌تومرت شاگرد شخص‌غزالی(متوفی 
بسال۱۱۱۱) نبود - غزالی»متکلم بزرگی که درفلسفه نوافلاطونی روز 
استاد شده‌بود» درحالیکه بشدت از این‌مکتب‌انتقاد میکردء‌نشان داده بود 
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۷۶۴ اسپانیای اسلامی 


که‌بسیاری‌از آن بانظریات کلامی صحیح قابلوفقاست ولی با آنگو نه 

خطوط فکری درتماس بود. علاوه براین »دفا عفکری‌مکتب مالکی در 
ایام المرابطون چنانکه دیدیم‌حمله به‌غزالی و کلام الموحدون هردورا 
شامل ميشد . بدین ترتیب هنگامیکه جبهة مخالف فکری بقدرت رسید 
احتمال داشت که فضائی مو افق فلسفه بوجود آید ؛ و در واقع چنین 





نخستین فیلسوف مهم ایام المو حدون ابن‌طفیل (۱۱۰۵-۸۵ در 
حدود) است که درقرون ميانه به کنیه‌اش » ابو بكرء هم شهرت داشت. 
وى در گو آدیکس"" در نزدیکی غرناطه بدنيا آمد و پس ازاینکه مدتی 
کاتب حا کم محل بودبمقام وزارت و طبابت ابو یعقوب یو سف(۱۱۶۳-۸۴) 
موحدی رسید. فلسفة وى بیشتر بصورت تمثیلی (كه شاید برای پرهیز 
ازمخالفت با آن بوده است) داستان زنده بیدار (حی‌بن یقظان) بجهان 
عرضه شده‌است و بزبانهاى مختلف اروبائى نیز ترجمه شده است. 

فهرمان‌داستان» حى» درجزیره‌ای دورافتاده وبدون تماس‌بشری» 
با كمك غزالی‌پرورش میيابد. وی باملاحظه وامعان نظر در آنچه که در 
پیرامون خود ميبيند » رفته‌رفته نظام‌فلسفی کاملی برای خود پدیدمیآآورد 
که ازجمله نظرية او دربارة پروردگار است وبه‌حدی از لسه و شور 
عارفانه نیزدست مییابد. سپس مرد جوانی بنام اسال »كه درصد د کناره 
گیری از جهان بمنظور تفکر و مراقبت عارفانه (بشيوة ابن باجه) است 
به‌جزیره ميايد. هنگامیکه ايندو بهم‌میرسند و به‌گفتگو دربارة نظرات 
حود میپردازند در می‌یابند که دين فلسفی حی همان دين اسال است که 


۱۳۰ Guadix 


شکوه فرهنگی در ایام افول سياسى ۱۶۵ 
با انتقادفلسفی ازادیان سنتی‌بدان نایل گشته است. حی» سرشار ازشوق 
مشغول فراخواندن مردم عادی‌ای كه در جزیره‌ای مسکونی زندگی 
میکنند » به دين فلسفى خود ميشود واين دو دست به تبلیغ دين فلسفی 
خود ميزنند و لکن درمییابند که مردم آنجه را که بدانها عرضه ميشود 
نمیخواهند و نميبذير ند. 

این‌داستان که با گیر ائی‌تمام گفته شده‌است » دروهلة اول آشکارا 
مر بوطمیشود بمشکلات بین‌نلسفه و دين در آن‌زمان. میتوان گفت »حى 
نمایندة فلسفه حالص است و اسال نماینده کلام فلسفی‌ای مانند کلام 
ابن‌تومرت. حکمران‌جزیره مسکونی که سلامان نام‌دارد علاقدمند بظاهر 
کلام بوده و ازتأویل‌گریزان است و ازاین رو میتواند نمايندة ظاهریه 
و ساير فقهای حامی‌الموحدون (اما شاید نه فتهای مالکی) باشد. بدین 
تر تیب راه‌حلی که ابن طفيل عر ضهميكند راه‌حلی منفیاست. دين فلسفى 
درستاست لکن نميتواند مستقيماً برای هدايت امور مملكت وزندگی 
مردم عادى مورد استفاده قرار گیرد. افراد مستعد معدودى ميتوانند از 
طریق‌فلسفی به كمال استعدادهاى زند گی‌بشری دست يابند , لکن‌اینکار 
تنها ازراه کناره گیری ازحيات درجهان ميسراست. اين كتاب شخص را 
بیساد فیلسوفانی که در جمهوری افلاطون شاه هستند می‌انسدازد که 
زندگی حقیقی را درذات تعمق و تفکر در خوبیها یافتند. آنچه که ابن 
طفیل توضیح نمیدهد آنست که چگونه تفکر و تعمق يا خلسه و شور 
عرفانی فلسفه ميتو اند به رفاه مردمی که درحکومت‌های مادی ودنیا گرا 
زندگی میکنند كمك کند. 

فیلسوف بزركك دیگر عهد الموحدون - و از پاره‌ای جهات 
بزر گترین فیلسوفی كه بزبان عربی کتاب نوشته است - ابن رشد 


۶۶ اسپا نیای اسلامی 


(۱۱۲۶-۹۸)است که‌قبلا بعنو ان‌فقیه ازاو سخن گفته‌ایم . وی ازدوستان 
ابنطفيل بود وبرای‌مدت کوتاهی (در حدود سال۱۸۳ ۱میلادی) بعنو ان 
طبیب با او بدربار الموحدون‌میرفت. دراصل» ابن‌طفیل اورا در حدود 
سال۱۱۵۳ به‌شاهزاده‌موحدی وحکمران آینده آن ابویعقوب , بوست 
معرفی کرد. اگرچه ابن‌رشد جوان‌کاملا متبحر در علوم يونانى بود » 
هنگامیکه شاهزاده مزبور از وی پرسید که جهان درنظر فلاسفه حادث 
است با قدیم وی‌هر اسنالاشد ومعلومات‌خوددر اینبارهرا انکار کرد. فقط 
هنگامیکه‌شاهزاده رو به ابن‌طفیل کرد و آز ادانه‌دربارة‌افلاطون و ارسطو 
و سایرفلاسفه‌صحبت کرد ابن‌رشدقوت قلب‌پید | کردوو ارد گفتگوی آنها 
شد. باوجود این آغازنامیمون» وی باشاهزادة مزبور دوستی نزدیکی 
بهم‌زد. ابنرشد با پسر این‌شاهزاده ؛ یعنی ابویوسف یعقوب‌المنصور» 
نيز دوست بود لکن درحدود سال ۱۱۹۵ المنصور برای جلب حمایت 
فقهای مالکی در نبرد باقشتاله وی‌را ازمنصب قضای قرطبه معزو لكرده 
دستورداد تا کتابهایش‌را بسوزانند لکن مدتی نگذشت که عمل خودرا 
جبران نموده و وی را دردربار مراکش سمتی داد. 
مهمترین اثرفلسفی ابن‌رشد را بايد درتفسیری که وی بربسیاری 
از کتابهای ارسطو نوشته‌است یافت. وی عمیقاً به‌افکار ارسطوراه يافته 
بود و بهمین علت ميتو انست نوشته‌های اورا به شیوه‌ای‌کاملا ارسطو ئی 
تفسير نمايد. قبلاز ابنرشد» درك متفكر ین اسلامی از ارسطو بیشترمتکی 
بسنت نو افلاطونى بود که نوشته‌های‌ارسطو را بانحاء مختلف‌تحریف 
ميكرد و اين متفكرين سعى درتخفيف اختلاف بين ارسطو و افلاطون 
داشتند. بعلت رواج ترجمه عربى يك كتاب نوافلاطونی تحت عنوان 
« کلام ارسطو ئی» اغتشاش عجیبی دربارة افكار او بوجود آمده ` 


شکوه فرهنكى درایام افول سیاسی ۱۶.۷ 





بدین‌تر تیب یکی از خدمات‌شايستة ابن‌رشد بازیافتن ارسطوی‌حقیقی و 
انتقالافكار او به‌ارو پا بود. این‌انتقال هنگامی حاصل شد که دانشمندان 
مسیحی و کلیمی دراسپانیا شرو ح ابن‌رشد برارسطورا به ز بانهای لاتین 
و عبری ترجمه‌کردند. اين معرفی ارسطو به اروپا یکی از بزرگترین 
عو املی است که به پیشرفت مکتب سن توماس ١"‏ خدمت کرد اگرچه 
ابن‌رشد را نمیتوان به اين علت که نظر او دربارة زابطة عقل و وحی 
بدست عسده‌ای به اصطلاح «ابن‌رشد شناس» لاتين به نظرية «حقیقت 
دو گانه» تحریف شد » ملامت کرد. 

اگرچه درایام المرابطون » مالکیها حمله به غزالی را باحمله به 
الموحدون تر کیب کرده‌بودند » ابنرشد احساس‌میکر که بايد ازفلسفه 
درمقابل ائتقادات غزالی در کتاب «تهافة الفلاسفه» ( که در حدود سال 
۵ نوشته شده است) دفا ع کند. ابن‌رشد در کتاب دفاعیه و جو ابیه 
خود تحت عنوان «تهافة النهافه» » کتاب تهافة الفلاسفه را بند به‌بند » و 
عبارت یعبارت موردبررسی فرارداده » حملات شد ند آن به فلاسنهر | 
رد کرده » و در عين حال نظر خود دربارة توانائى عقل به درك اسر ار 
نهائ ی کنات را توضیح و تشریح کرد. این کتاب از کیفیت عالی علمی 
برخوردار بود و برتفکر اروپائی اثر گذاشت (اين کتاب درسال ۱۳۲۸ 
بزبان لاتینی ترجمه شده بود). لکن تألیف آن بسیار دیرشده بود ودر 
حاشيةٌ دنیای اسلام بود و نو انست فلسفه را درسرزمینهای اصلی اسلام 
احا کند . تا آنجا که فلسفه در سرزمینهای شرقی اسلام مورد بررسی 
و تحقیق بود › اینکار بدست متكلمين » خاصه متكلمين اشعری انجام 
میگرفت وفلسفة اينان تابع اعتقادکلامی آنها بود. اگرچه درشرقآثار 


۱۳۰ Thomism 





۱۶۸ اسپانیای اسلامی 


ابن‌رشد را می‌شناختند » سیمای فلسفی وی درنظر آنان چندان نا آشنا 
بود که چیزی برای گفتن بدانها نداشت. 

ابنرشد بغيراز فلسفه حالص تر ارسطوئی خود فرق دیگری که 
با ابن طفیل دارد تلقی مثبت‌تر او ازرابطة بين فلسفه و دين است. ابن 
زشد عميقاً معتقد بود که هم‌فلسفه وهم دين ؛ هردو حفیقت دارند واین 
پایه واساس زندكّى وى بود که درآن تحریر کتب فلسفى و وظايف يك 
قاضى » هردو را برعهده داشت. وى درمقالة کوتاهی »كه اكنون تحت 
عنوان «هماهنگی دين وفلسفه» بزبان انگلیسی تر جمه شده است تأ كيد 
میکند که از آنجا که فلسفه حقیقت‌دارد و کتب آسمانی‌هم حقیقت‌دارند 
بين آنها ناهماهنگی نمیتواند وجود داشته باشد. وی سپس به تفصیل 
نشان‌میدهد که چگونه تضادهای ظاهری‌را بايد باهم سازش‌داد. اکرجه 
فلاسفه‌ممکنست گهگاه در جز ثیات به‌اشتباه افتند» فلسفه‌بطور کلی‌صحیح 
است و ازاين رو سازش بين فلسفه و دين بايد ازطریق یافتن تفسیراتی 
ازمضامين کتب آسمانی انجام كيرد که بانظریات مقبول فلسفی هماهنگی 
داشته باشد. 

آبن‌رشد ازاین دید گاه شر کت‌فلاسفه‌را| درزند گی فعال روزمره 
تو جیه‌میکند. اندیشه‌های‌دینی‌مردم‌عادی هنگامی معتبراست که بدرستی 
فهمیده و تفسیر شود و آزاین رو فیلسوف از تماس بادین رایج پرهیز 
نمیکند بلکه «باید بهترین دين زمان خودرا انتخاب نماید» » مقررات 
آنرا بپسذیرد و توضیح دهد . با انجام اینکار وی به حیات ملی » 
که دين در آن و ظیفه مهمی را برعهده دارد »كمك و حدمت مینماید. 
ابنرشد چندان بمقام‌دین درجامعهآ كاه است که دين آسمانی‌را - البته 
هنگامیکه بطریق‌فلسفی فهمیده شود - برتر ازدین عقل خحالص میداند. 


شكوه فرهنگی در ایام افول سياسى ۶۹ 


شايد اختلاف‌بین ابن‌طفیل و ابن‌رشد دراین‌نکته » ناشی ازشکل گرفتن 

افکار ابن طفيل درمحیط حصومت آمیزنسبت به‌فلسفه درعهد المرابطون 
وفقهاى مالکی و دوستی‌ای که بطو ركلى ذر ایام الموحدون نسبت به 
فلاسفه ابر از ميشد , باشد. 

با ابن‌رشد » فلسفه دراسپانیای اسلامی به آخرين حد كمال خود 
رسید. دوره تساهل در زمان وفات وی بپایان رسید زیرا وضع جدی 
سیاسی اسپانیا ما لکیان‌را مجدداً بقدرت رسانیده بود. گاهی از اوقات از 
«فلسفه» محیی‌الدین » ابن‌العربی سخن میرود ولی‌کار او بیشتر تصوف 
است تافلسفه. مرد جو انتری که احتمالا چندسال قبل ازسال ۱۲۰۰ بدنیا 
آمل و در فلسفه شهرت بیشتری داشت ابنسبعين است. وی در اسیانیا 
بدنیا آمد ودر آنجا بزر كك شد ومتعلق به‌ست فلسفی اسپانیا بود » لکن 
چیزی نگذشت که ترجیح داد که به افریقای شمالی برود و کارش به‌مکه 
انجامید و گفته شده است که علت مرک وی آن بود که ر کهای دستش 
را شود . کناب منسوب بدوى ( که در آن‌تردیداست) تاحدی‌جالب است 
و «پاسخ به‌پر سشهای‌سیسیلی » نامداردء این سوالانی است که امپراطور 
فردريك دوم از طريق حاكم موحدى زمان E‏ و 
برسيده است. ياسخهاى فلسفى كمتر جنبه ارسطوئى دارد و بيشتر از 
ابنرشد » جنبة نوافلاطونى دارد » و اين جاى شگفتی ندارد زيرا ابن 
سبعين عارف نيز بود.. 

اظهارنظر صريح دربارة تصو ف يا عرفان دراسپانیا مشكلاست 
واين تاحدى بدان‌علت است که‌عرفان بافلسفه که در اسيانيا تحصيل ميشد 
كاملا درهم آمیخته است و نیز تاحدی بدان‌علت که‌عر فان اسپانیائی‌متکی 
به‌رشد عرفان درافر بتای‌شمالی ودیگرجایها است. ارتباط‌عرفان وفلسفه 





به آبن‌سره (كه ذ کراو گذشت) بازمیگردد. نام پاره‌ای از پیرو ان او که 
در اواخر قرن یازدهم فعالیت داشتند شناخته شده است »› لکن نهضت 
مشخص‌عرفانی ابن‌مسره هنگامیکه شخصی ازعرفای آن سلسله خودرا 
رهبر معجزه گر دانسته وكاملا به سياست يرداخت بيايان آمد. عرفای 
سلسله ابن مسره‌مر كزىدر پچینا ونيزمر كزىدريايتخت» قرطبه» داشتند. 
درالمريه » در همسایگی قرطبه » نيز در نيمة دوم قرن يازدهم سلسلهاى 
عرفانى تأسیس‌بافت. نهضت اخير بدست ابن العريف (متوفی‌بسال۱۱۴۱) 
شكلى قطعى يافت و دراشبيليه » غرناطه والغرب (برئغال) مرا كزفرعى 
داشت. حكمرانان المرابطى ظاهراً ازعواقب سياسى ممكن اين نهضت 
بهنگامی که کنترل آنها دراندلس ضعيف شده بود بيمناك شدند و ابن- 
العریف وحامی وی دراشبیلیه » ابن برجان را به افریقای شمالیاحضار 
کردند و ايندو در آنجا وفات‌یافتند» رهبر این‌نهضت درالغرب‌تو انست 
استقلال خحودرا ازسال ۱۱۴۱ تا سال ۱۱۵۱ حفظ کند. 
برطبق نظر بر جسته‌ترین محقّق عرفان اسپانیای اسلامی » یعنی 
میگوئل آسین پالاسیوس " نفوذ اندیشه‌های مکتب ابن مسره را در 
بزر گترین‌عارف اندلس, یعنی محبی‌الدین ابن العربی(۱۱۶۵-۱۲۴۰) 
نیزمیتو ان یافت. او درمورسیه بدنیا آمد و دراسپانیا و افریقای شمالی؛ 
که در آن ایام تحت حکومت الموحدون متحد بودند » بتحصیل اشتغال 
داشت . احتمالا در اشبیلیه بود که وی از نفوذ ابن العریف و ابن برجان 
تأثرشد. درسال ۱۲۰۱ وی بزیارت حج بشرق رفت و باقی عمررا در 
شهرهائی چون مکه » بغداد و دمشق گذراند و بدیتوسیله باشعب مختلف 
عرفان درسرزمینهای اصلی اسلامی و از جمله عرفان حنبلی آشناگردید. 


۱۳۴۰ 1۷۲. A. Palacios 


شكوه فرهنگی درایام اقول سياسى ۱۷۹ 


آثارادبى وى عظيم است و بسیاری از آثار عرفانى نو يسند گان قبلى را 

درخود گرد آورده است. آسين بالاسيوس معتقد اس ت که مسيحيت فيز 
درافكار وى نفوذ داشته است اكرجه ساير دانشمندان مقدار اين تأثيررا 
ناجیزمیشمار ند. ابنعر بی ازمنهوم كلمة ان" » که آنرا باحضرت‌محمد 
یاو اقعیت حضرت‌محمد یکی میداند » ادرا کث بسيار وسیعی دارد لکن 
درك وى با درك مسيحيان ازاين كلمه يكى نيست زيرا نظام عرفانی ابن 
عربى بطور کلی وحدت وجودی‌است. بهرحال » ورود به جزئیات اين 
بحث به دايرةٌ مطالعات کلی عرفان اسلامی تعلق دارد. 

وسرانجام » بايد توجه‌داشت که رجالی که دراندلس بدنیا آمدند 
بدرشد سلسله عرفای شاذلیه كمك شایانی کردند . ابومدين تلمسانی ۲۳ 
(متوفی بسال ۱۱۹۳) »كه گاهی اورا با الشاذلی (متوفی بسال ۵۸ ۱۲) 
مؤسسين سلسله میدانند اصلا ازاهالی اسپانیا بود وهمچنین است‌شاگرد 
برجسته وخلیفه الشاذلی » یعنی ابوالعباس مرسی (متوفی بسال۱۲۸۷). 
مهمترین اين رجال عرفانی اندلسی‌الاصل که ایام پختگی حیات را در 
افريقاى شمالی بسربرد ابن عباد روندی (رونده۳) (۱۳۳۳-۹۰) است 
که پیشترعمر خودرا دررباط و دراواخرعمر درفاس بسربرد. وی‌بیشتر 
بخاطر شرحی که بر یکی از آثار اصلی سلسله نوشته است و بخاطر 
«مکتوبات روحانی» خود درخاطره‌ها مانده است. 

ه هنر قرن باندهم و دوازدهم 

هنر اسپانیای اسلامی درایام ملو كالطوائف » المر ابطون والمو- 

حدون شایسته‌توجه مور خ‌است بدین علت که هم پاره‌ای سوژالهای کلی 
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را که وی در جستجوی‌یافتن پاسخی برای آنها است روشن میسازد وهم 
پاره‌ای پیچید گیهای جدید را بميان میکشد . یکی از این پیچید کیها و 
مشکلات آنست که مسیر رشد هنرهای بصری به اندازةٌ قابل توجهی از 
مسیر ادبیات دراين دوره متفاوت‌است. علت اين امر ممکنست آن‌باشد 
که اين دوشکل‌هنری بیشترازدو فضایاجتماعی متمایز آغاز بکارمیکنند. 
کارهای‌هنری ء خاصه‌معماری» را بر گزیدگان حاکم درهردوره دستور 
میدادند و بیشتر آن توسط گروهی ازهنر مندان که‌مهارتهای لازم‌را به‌ارث 
برده بود ند انجام میشك . 

قابل توجهترين اثر معماری باقيمانده از دوره ملو كالطوائف » 
الجعفريه در سرقسطه است كه كاخى است که بدستور حاكم محلى ابو 
جعفر المقتدر )٠١54-41(‏ بنا شده است. مقايسه این کاخ با بناهای‌قرن 
دهم علاقه روزافزون به‌تزئینات را نشان ميدهد. طاقهاى این کاخ آويزه 
(گوشواره) دار است که مهارت سشيار در آن بكار رفته است و تقاطع 
نقشهای هندسی در آن استادانه‌تر است. علاقه حاصی به تضاد قسمتهای 
ساده و حاشیه‌های مملو ازئزئینات بیچیدة استادانه در آن آشکار است. 
تمامی اين طرحها درخط طبیعی رشد هنر دورة اموی قرار دارد. 

ورخود اسپانیا اثر برجسته‌ای از وورة الموحدون وجود ندارد 
لکن اکنون که در سنوات بالنسبه اخیر گچکاریهای دورة الموحدون از 
روی دیوار و طاق بسیاری ازبناها برداشته شده است آثاری از آن را 
در بناهای مختلف افر یقای شمالی ميتوان یافت. المرابطون ازهنرمندان 
اندلسی استفاده میکردند بنحوی که سبك معماری اسپانیای اسلامی به 
سواحل‌جنوبی مدیتر انه انتقال یافت. تمایل به پوشاندنکامل قسمتی از 
بنا بائز ينات » مخصوصاً در بسیاری از نمو نه‌های آثار دوره المر ابطون 
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قابل‌توجه‌است. ازسوی دیگر بنظر نمیر سد که اعتقادات دینی‌المر ابطون 
وحامیان آنها » یعنی فتهای‌مالکی » اثرى در کارهای هنری داشته باشد. 

برعکس» دردورةٌ الم‌و حدون عنصرپا کدینی و ساده گر ائى عقايد 
دینی آنها منجر به وا کنشی درمقابل تزئینات تجملی دور قبل‌از آنها 
شده است. بهمین‌دلیل بود که برروی پاره‌ای آثار دورة المر ابطون كج 
کشیدند . ساد گی بیشتر هنر الموحسدون بلافاصله قابل تشخیص است 
مخصوصاً در نمونه‌های افریقای شمالی آن که در عين حال ازشکوه و 
جلال برخوردار است. اینموضو ع در آثار دورة الموحدون دراسپانیا 
تا اين حد آشکار نیست. یکی ازمهمترین بناهای تاریخی الموحدون » 
جیر الدی اشبیلیه است که به‌سبك اسپانیائی دوره‌های قبل نزدیکتر است 
تا به سبك معاصر افریقای شمالی. 

از نکات پربارتر یکه بايد بدان توجه کرد یکی آمادگی رهبر ان 
جدید بربر به‌قبول سنت معماری‌اندلس است. از آنر و که فرهنگ‌مادی 
قبلى آنها بسیارساده بود» آنها درواقع‌راهی جزقبول این‌سنت نداشتند 
وحتی نمیتو انستند بآن حدمتی بکنند. اندیشه‌هسای ایدو لوژیکی »كه 
نهضتهای المرابطون و الموحدون بر آن اساس قرارداشت » اگرچه 
تأكيدى برفضای‌اسلامی کاملامتمایز (و برتری‌اصلام برمسیحیت) داشت, 
نفوذ و اثر مستقيم جندانى ب ركارهاى هنرى نداشت. چون سنت هنری 
انسدل سكاملا اسلامى و ضد مسيحى بود » مسلمين مشتاق از قبول آن 
نگرانی نداشتند. درواقع ممكنستآنها احساس کرده باشند که‌تزئینات 
هندسی وسبك حاص گلکاربهای تزئینی دیواری آن دارای خحصیصه‌ای 
كاملا اسلامی است. 


فصل دهم 
آخرین دورة اسپانیای اسلامی 
۱- نصربةٌ غر فاطه 

مؤسس ملسلةً نصریه چنانکه قبلا ملاحظه شد محمد بن بوسف 
ابن نصرء که به ابن الاحمر نیز شهرت داشت » بود. اگرچه او در اصل 
درشهرجيان حكومت خودرا (درحدود سال ۱۲۳۱) برپا داشت » لکن 
بيشرفت نهضت مسيحيان براى بازيس گرفتن سرزمينهاى خود در ايام 
فردیناند سوم قشتالی ومخصوصاً سقوط شهر جيان درسال ۱۲۳۵ سبب 
شد که وی به سوی جنوب و بطرف غر ناطه عقب نشينى کند و آن شهررا 
که در سال ۱۲۳۵ گرفته بود پایتخت خود قرار دهد. هنگامیکه بروی 
روشن شد که بانیروی نظامی اندك خود نمیتواند جلو نیروهای قشتاله 
را برای مدت نامعلومی بگیرد تصمیم گرفت که مانند تنى چند از حکام 
محلی مسلمان او نیزسیادت فردیناندرا بپذیرد. باپذیرفتن سیادت‌قشتاله؛ 
او مجبورشد که در لشکر کشی‌ای که منجر به فتح اشبیلیه و درة علیای 
وادی‌الکبیر شد و نيز در لشك ر کشی‌های بعدی عليه مسلمین از فردیناند 
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حمایت کند. دولتی که او تشکیل داد از طریفه" (اندکی آنسوتر جبل- 
الطارق) درغرب تا بيست يا سی میلی آنسوی المریه در شرق كسترش 
داشت و روبهمرفته عرض آن درحدود ۲۳۰ ميل بود. مرزهای شمالی 
کشور او احتمالا به جیان نزدیکتر بود تا به غرناطه و درحدود شصت 
تا ۷۰ هيل به حط مستقیم ازدریا فاصله داشت. 

هنگامیکه محمد اول غرناطی به سیادت فشتاله‌گردن نهاد » وی 
تنها حا کم مسلمانی نبو د که در چنین وضعی باشد . بهرحال » دیگران 
بتدریج ازمیان رفتند وحکام مسیحی جای آنها را گرفتند و آخرین آنها 
امير مورسیه بود که درسال ۱۲۶۴ ازمیان رفت. ازاینرو ارزشمنداست 
که ببرسيم چرا و چگونه حکومت غرناطه توانست برای دو قرن و نیم 
دیگر استقلال خود را حفظ کند. برای اینکار دلایل متعددی ممکنست 
وجود داشته‌باشد اگرجه هيچيك از آنها دلیل‌قطعی بنظرنمیرسد. ظاهراً 
محمداول دست نشاندةٌ بسیارخوبی برای فردیناند وپسر او بوده‌است» 
وبدین وسیله از حسن رفتار آنها برخوردار بوده است وبهنگام مرگ 
او در سال ۱۷۷۳ پذیرش استقلال غر ناطه نکته ثابتی درسیاست قشتاله 
بوده است. قشتاله نيز باداشتن بسیاری اتباع مسلمان ممکنستاحساس 
کرده‌باشد که داشتن يك‌دو لت مسلمان‌همسابه مفیداست تا اتبا ع‌نار اضی 
او آن کشور بتوانند بدانجا يناه بر ند . درهرصورت شاید نكتةٌ اصلی 
بردو عامل‌جغرافیائی قراردارد و آن طبیعت کوهستانی‌غرناطه و نزدیکی 
آن به افریقا است. بيشتر سرزمین غرناطه از کوههای نسبتاً بلند تشکیل 
شده است و اين دفاع طبیعی را و جود دژها و شهر-دژهای مستحکم 
(مانندشهر رونده) درنقاطی که حمله به آن مناطق آسانتر است استحکام 
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۱۷۶ اسپانیای اسلامی 
می بخشید. تا زمانیکه اوضاع آرامبود و روبراه 6 حكام قشتاله احتمالا 
احساس میکردند که هیچگو نه کوششی در جهت توسعة مرزها ارزش 
هزینه‌های نظامی آن را ندارد. علاوه براين » نزدیکی غر ناطه به‌افر یقا 
تقاضای كمك نصر يه از حکام‌مسلمان مراکش» بعنی‌امر ای سلسلة مارینیه؟ 
را » ممکن ميساخت. اين بدان معنى بود كه غرناطه كاملا درمعرض خطر 
قشتاله قرار نداشت » حتى ا كرجه مو اظبت میکردند که به امراىمارينيه 

فرصت الحاق غرناطه به قلمرو افريقائى آنها را ندهند. 

دولت غرناطه بطور کاملا ۲ گامانه‌ای يك‌دو لت اسلامی بود. اين 
دولت ازپناهند گان ساي رقسمتهاى اسپانیااستقبال میکرد. زبان‌عربی تنها 
زبان مورد استفادة آنها بود. اگرچه بهودیانی در این کشور میزیستند » 
از سیحیان مستعرب خبری‌نبود ؛ لکن معلوم نیست که عدم حضو ر آنها 
بواسطة مقرراتی و قوانینی بوده است يا بدان علت بوده است که طرز 
برخورد مسلمانان عادی زندگی را بر آنها ناخوشایند میکرده است. 
تأكيد براسلام و دفاع ازاسلام پس‌از آگاهی روزافزون مردم در دورة 
توفيق نهضت بازيس كرفتن سرزمينهاى مسيحى بين سالهاى ۱۲۱۲ و 
۸ قابل درك است. 

دربارة سيارى از جنبههاى تاريخ دولت نصريه اطلاعات كمى 
دردسترس ما قراردارد. بيشتراطلاعات موجود دربارةٌ روابط آن‌دولت 
بادول مسيحىاست زيراكه اسنادآن درتقويمها وتاريخهاىآنانموجود 
است . درخشان‌ترین دورة حكومت نصريه دورة بين سالهاى ۱۳۳۴۴ و 
۶ است که در اين مدت بهترين قسمتهاىكاخ الحمرا ساخته شد. 
رويهمرفته ايندو لت بواسطة كشاورزى فشرده» صنادع شهرى و ازطريق 
بازر گانی بسيار ثروتمند بود. بهرصورت ؛ مشکلات داخلى بسيارى 


Marinid‏ -؟ 
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نیز وجود داشت. مبارزه برسر جانشینی درمیان افراد خانو اده ساطنتى 
که هر يك از پشتیبانی گروهی برخوردار بودند حاصه از دهه آخرقرن 
چهاردهم ببعد بسیار بود. شوه وتلقی اسلامی 1 گاهانه اين دولت سبب 
افزايش قدرت فتها بود که همگام وهمراه با مزدوران افريقائى وپاره‌ای 
عناصر شهری علاقه‌مند به‌جنگ بودند. درمقابل اين دسته » بر گز بدگان 
حاکم بر جامعه » تجار و کشاورزان قرارداشتند که منافنح آنها در صلح 

پایان کار نصریه بهمان اندازه نتيجة ضعف داخلی بود که بعلت 
قدرت‌روزافزون مسیحیان. قدرت مسیحیان بعلتاتحادار اغون" وقشتاله 
ازطریق ازدواج فردیناند و ایزابلا" افزايش بسیاریافت. ایزابلا درسال 
۴ به سلطنت قشتاله رسید و فردیناند دوم درسال ۱۳۷۹ به سلطنت 
اراغون رسیده بودند. بهرحال » حتی قبل‌از اين اتحاد أيز» تصرف 
جبل| لطارق توسط مسیحیان در سال ۱۴۶۷ نمایشگر حر کت قدرت 
مسیحیان بود. با وجود اين هرگاه رهبران مسلمین کنترل اعصاب خود 
را ازدست نداده ودچار ناشکیبائی نشده بودند ممکن‌بود سقوط نهائی 
بتأخیر افند. درسال ۱۳۸۱ و قبل از پایان يك دورةٌ ترك مخاصمه پاره‌ای 
از مسلمین فصر زهرارا از تصرف مسیحیان بدر آوردند و اين عمل 
تحريك آميز بدون‌شك فرديناند و ايزابلا را بر آن داشت که بدحكومت 
غر ناطه پایان‌دهند. از يك روياروثى وحملهكامل نظامى يرهيز بعمل آمد. 
درعوض ‏ فردیناند از اعتلاف مسلمین استفاده کرده و با حمایت‌بخشی 
از آنها , آنها را به صلح و آرامش واداشت درحالیکه لشکربان وی به 
گروههسای دیگری که مجزا شده بودند حمله میکرد. بدین ترتیب وی 





Aragon ۴۶۰ 2‏ مم 





۷۱۷۸ اسبانیای اسلامی 


موفق شد که درغرب ‏ رونده را درسال ۱۴۸۵ و مالقه را درسال۱۳۸۷ 
و درشرق المریه را بسال ۱۳۸۹ بتصرف در آورد. لشکر کشی نهائی 
عليه غرناطه در سال ۱۳۹۱ آغاز گردید. و قبل از پایان سال مدافعین 
غرناطه دریافتند که دفاع از آن ممکن نیست و به تسلیم موافقت کردند. 
شر ایط محرما نه‌ای موردمو افقت قرار گرفت ودر آغازسال ۱۴۹۲ شرایط 
مزبور لازم الاجراء گردید. هنگامیکه ازفراز تپه‌ای مشرف براطراف » 
ابوعبدالله » آخرین سلطان نصری و آخرین حکمران مسلمان اسپانیا با 
انداس وداع گفت » حکومت اسلام دراسپانیا بنحوی خاطره‌انگیزپایان 
گرفت. 
۲ مسلمین تحت حکومت مسیحیت 

از دید گاهی سقوط نصریه پایان اسپانیای اسلامی بود. با وجود 
اين ازدید گاهی دیگر بهیچو جه‌چنین نبو د. درنظرمور خ فرهنگاسلامی 
آنچه که درپاره‌ای نقاط غير مسلمان اسپانیا در قرون سیزدهم وچهاردهم 
اتفاق می افتاد لااقل باندازه آنچه که درغر ناطه نصریه می گذشت اهمیت 
دارد.دراین‌صورت بر ای‌تکمیل‌داسنان اسپانیای‌اسلامی‌ضرورت‌دارد که 
به‌ز ند گی‌و پیشرفت‌های مسلمینی كددر دو لت‌های‌مسیحی‌باقی‌ماند ندنظری 

آشنائی دانشمندان با شهرت اسپانیای مسیحی به تعصب و عدم 
عفو و اغماض » همراه با اهمیتی که اندیشه باز پس‌گرفتن سرزمین‌های 
مسیحی ازمسلمین يافته است گهگاه سبب پیش آمدن این فکر شده‌است 
که هنگامیکه ولابتی پدست مسیحیان می‌افتاد دیگرسلمانی در آن باقی 
نمی‌ماند. | كرجه قشتاله مخصوصاً طرفدار اسکان جو أمع مسیحی در 
اراضی غیرمسکون بود » اين بدان معنی نبود که مسلمانی در قلمرو 





آخر ین دوره اسپانیای اسلامی ۱۷۹ 





مسیحیت پیدا نميشد. هنگامیکه شهر طلیطله بسال ۱۰۸۵ میلادی بدست 
مسیحیان افتاد صاحبان‌حرف بسیاری باقی ماندند وهمراه با آنها باره‌ای 
از دانشمندان نيز باقی ماندند و در انتقال علوم اسلامی و فلسقه به ارو با 
نقش عمده‌ای بازی کردند. يس ازسال ۱۲۴۸ مسلمین بسیاری در قلمرو 
مسرحیان میزیستند. در ولابت جدید اند لسی > يعنى فشتاله » مسلمین 
اکثریت سکنه را تشکیل میدادند در حالیکه دراراغون اصلی و ولابت 
بلنسيه مسیحیان اقلیت نسبتاً كو چکی را تشکیل میدادند. این وضع غير 
قابل اجنناب بود زيرا حکام مسیحی مجبور به نگهداشتن مسلمین‌بودند 
برای اينكه اینان بخش حیانی اقتصاد کشور بودند و مسلمین نیز منطقه 
دیگر ی که بو انند ازمهارت خود در آنجا بنحو شاسته‌ای استفاده کنند 
نداشتند. 
مسلمین که پس از افتادن حکومت بدست مسیحیان درجای خود 
باقی ماندند « مودجار »که از كلمه اسپانیائی Mudéjares‏ گرفته شده 
است ل نامیده میشدند واين کلمه محرف کلمه‌عربی«مدجن» است»یعنی 
«مجاز باقامت» که معناىرام و آرام نيز ميدهد. اینان‌وضعی شبیه بدوضع 
افليتهاى مورد حمايت ؛ يا ذمی‌ها»در دو لتهاى اسلاه‌ی داشتند. این 
مسلمین ازدین » قوانین وعادات خود پیروی کرده و آزاد بو دند که به 
شغل وتجارت خود ادامه دهند. هر جمعيت مسلمان » رئیسی داشت که 
بوسیله سلطان منصوب ميشد. درعوض این‌اختیارات» مسلمين مالیات 
سرانه‌ای میدادند. مسلمین جو امع کاملا ممتاز و جدا گانه‌ای تشکیل‌داده 
و گاهی مجبور بودند که باپوشیدن لباسمخصوصی اسلام خو درا ظاهر 
ساز زد ودرشهر های‌بزر گ درمحله‌های‌بخصوصی سکنی داشتند . بسیاری 
از آنها کشاورزان پر کاری بودند که در بخش‌های روستائی میزیستند. 
ا Mudejears‏ -م ` 


۱۸۰ أسيا نیای اسلامی 


پاره‌ای ازحرفه‌ها بتمامی دردست اين مسلمین بود. 

حضور مدجنهسا در اسيانياى اسلامى «وفايع تار بخی» ای که 
مورخین‌قرن نوزدهم گر ایشی‌به تحقيق در آن باره داشته باشند » بوجود 
نیاورد . با وجود این زندگی بدون حادئه آنها نشانه‌ای از يك پدیده 
تاریخی مهم » يعنى وجود يك سازمان و شالوده اقتصادی و فرهنگت 
مادی مشترك بين مسیحیان ومسلمین؛ است. درعصر مدجن‌ها, يعنى در 
قرن سیزدهم و چهاردهم » اين شالوده‌اقتصادی وفر هنكك مادی گسترش 
یافت و حتی بخش‌های شمالی اسپانیا را که عملا هیچگونه تماسی با 
مسلمین نداشت نيز دربرگرفت. مهمترین شاهد اين مدعا وجود آثار 
هنری آن دوره است . 

درعین حال بابستی‌توجه داشت که مسیحیان درتشابه این‌فرهنگگ 
بافرهنگث خود راه‌انتخاب می‌پیمودند. آنچه که بنحو آشکاری بامفاهیم 
اساسی مسیحی اختلاف داشت مورد استفاده آنها فرار نمیگرفت واين 
موضو ع درمورد سطو ح عالیتر حیات فکری آنها , مخصوصاً درمورد 
مسیحیان اسپانیائی عادی صادق بود. درواقع دانشمندان مسیحی‌خار جح 
از اسپانیا بدان کشور میآمدند تا با سنت زنده فلسفه یونانی در قالب 
اسلامی آن آشنا شو ند و کتاب‌های بسیاری درباره بخش‌هائی از آن که 
قابلیت جذب در مسیحیت دارد يا ندارد نوشته شده است » لكن اين 
موضو ع تعلق خاصى بتاریخ اسپانیا ندارد. 

در آغاز قرن پانزدهم میلادی میتوان تغییری درطرز رفتار وتلقی 
مسیحیان اسیانیائی ملاحظه‌نم‌ود. بخشی‌از آن‌را میتوان معلولنابرابری 
اقتصادی‌دانست زبرا که بسیاری ازمدجن‌ها» بامسلمین اسیانیا» ثرو تمند 
بودند. مسلماً پیش‌داوری علیه‌مسلمین درمیان مردم‌عادی ظاهرشده بود. 
با اتحاداسپانیا درایام حکومت فردیناند و ایزابلا اين احساسات‌مخالف 


بي ل ا ج س س س سے سے مس دم سے ر ویو نہ مرو و 





آخرین دوره اسیانیای أسلامى كما 





در سیاست نيز اثر گسذاشت. سیاست قدیمی عفو و اغماض دینی هنوز 
برشرایط تسلیمی که به سکنه غر ناطه در سال ۱۳۹۲ اعطا شد حکومت 
میکرد لکن درهمین سال فرمانی صادر شد که بموجب آن بهودیان در 
سراسر اسپانیا يا میباید مسیحی‌ميشدند و با آن کشورر اترك گویند. قبل‌از 
آن درسال ,۱۴۷۸ ۰ تفتیش عقايد «ملی» شده بود بدین‌معنی که مفتشین 
عقاید در اسپانیا بوسیله سلطان وملکه اسپانیا منصوب»بشدند نه بو سیله 
پاپ. بنظرمیردد که نتیجه اینکار اين بوده است که آنچه ترویج وحتی 
بزور اجرا ميشد آثين اصیل مسیحی ساده نبود بلکه آئین مسیحیت 
بنحوی که رهبر ان اسپانیائی آنرا درك میکردند بود. 

جنبه دیگر سیاست جدید درسال ۱۴۹۹ مشاهده شد زیرا در آن 
سال کاردینال قدرتمند » خیمنز دوسیس نروس" به غرناطه رفت و با 
حقوقدانان آنجا مذاكراتى داشت. در تعقیب اين مذاکرات کتاب‌های 
مخصوصاً اسلامی سوزانده شد وتغییر عقیده دینی ازاسلام به مسیحیت 
به‌اجبارعملی شد. نتيجه ابن عمل شورشی بود که در سال بعد بوقو ع 
پیوست و تا سال بعداز آن ادامه یافت. برای تنبیه اين شورش درسال 
۷۲ به‌مسلمین غر ناطه اجازه داده شد که بین مسیحیت و تبعید یکی‌را 
انتخاب کنند. بسیاری از آنها مسیحیت را پذیرفتند بدون آنکه تغييرى 
دراعتقاد راستین آنها يديد آید. درسال‌های ۱۵۲۵ و ۱۵۲۶ اقداماتی 
نظير اين در سابر شهرستانها عليه مسلمین اجرا شد. از آن يس رسماً 
مسلمانی دراسپانیا باقی‌نماند اما بر ای‌تفریباً يك‌قرن حکام اسپانیا مجبور 
بودند که بهمساً له مغر بی‌ها یا بقایای‌عر ب-اسپانیائی‌ها (300:15605) ببرداز ند. 

بر ایرشد تعصب و عدم‌تساهل دراسپانیا بعدازسنت قدیمی‌تساهل 


$- Ximenez de Cisneros 


۸۲ اسپا نیای اسلامی 


در آنجا دلایل گونا گونی میتوان ارائه‌داد. زمانی بود که اميد میرفت که 

پیروان سه آئین اسلام » مسیحیت وبهود با یکدیگر در آميزند ووحددتی 
بوجو د آید » لکن آشکارشد که چنین‌عملی ممکن‌نیست. و حدت‌سیاسی 
اسپانیا زیر حکرمت فردیناند و ایزابلا با عناصر بالقوه جدید تفر قه » 
وحدت معنوىرا ضروری‌تر میساعت. سرسختی وشیوه تدافعی‌غر ناطه 
در دمه‌های آخر حکومت‌اسلامی در آ نجا بدون شك درتصمیم فردیناند 
و ایزابلا به ایجاد يك وحدت واقعى سهمی داشت. در سال ۰۱۵۲۵ 
اسپانیا که اکنون بصورت يك قدرت امپراطوری در ميآمد از تهدید 
اروپا توسط نیروهای اسلام وپیشرفت ت رکیه‌عثمانی بسوی‌وین (که در 
سال ۱۵۲۹ عملا آن شهررا درمحاصره داشت) آگاه بود. تعهدات در 
اين جبهه و آنسوی اقیانوس اطلس متضمن حسدا کثر استفاده از نیروی 
انسانی اسپانیا برد بنحوی که عقل سلیم مستلزم آن بودکه در.حالیکه 
بسیاری از مردم قابل اعتماد جنگجو در خار ج از کشور بسر میبردند » 
عوامل بالقوه خصمانه داخل کشور ازمیان برداشته شود. 

گفته مشود که به مسلمین برای اجرای مقررات سالهای ۱۵۲۵ 
و ۱۵۲۶ يكمهات ۴۰ ساله داده شده بود. بهرحال , اعم ازاینکه چنین 
بوده است باخیر » درسال ۱۵۶۶ وضع قو انين ضد مسلمین دوباره زنده 
شد. اقدامات قبلی مؤثر نبوده است ‏ زیرا رسوم دینی اسلامی جه در 
سرزمین‌های اصلی اسلامی وچه درجاهای دیگر تقیه را جایز میدانست 
و این بدان معنی است که هر گاه اظهار دين واقعى شخص صبب خطر 
جانی باشد پنهان داشتن آن مجاز است. مسلمین اسیانیا ظاهر آ ازفتهای 
اسلامی خار ج از اسپانیا اجازه‌ای تحصیل کرده بودند داير براين که با 
اوضا ع واحوالاسپانیای قرن‌شا نزدهم پنهان‌نگهداشتن وابستگی‌مسلمین 


آخرین دوره اسبانیای اسلامی ۸۳ 


بدین حقیقی خرد مجاز است. کتب خطی‌ای در دست است که بنام 
«الجامیادوس» (الجامع) معروفند. اين کتب بزبان‌اسپانیاثی است ولی 
" با حروف عربی کتابت شده است ومحتوی احکام دين اسلام است 4-5 
توسط مسلمین اسپانیا و برای آنها نوشته شده است. دلبل ديكر برعدم 
تساهل اسپانیائیها عاملی‌است که دراين زمان خودرا نشان‌داد و آن تو الد 
و تناسل بیشتر درمیان‌مسلمین بود که درنتیجه آن نسبت جمعیت‌مسلمانها 
به مسیحیها بیشترميشد. از سوی دیگر, كمك اساسی مسلمین اسپانیا به 
حيات اقتصادى ومادی اسپانیا سبب‌شده بود که‌بسیاری از نجبای اراغون 
وبلسیه ازمسلمین حمایت کنند. 

پس‌از سال ۱۵۶۶ فشار بره‌سلمین افز ابش بافت. بعضی از آنها 
در سال ۱۵۶٩‏ سر بشورش برداشته و از والی عثمانی الجزایر كمك 
دریافت داشتند. معذلك » باوجود اين فشارها جوامع مسلمين درشهر ها 
تا حدود زیادی دست نخورده باقی ماند واين بیشتر مدیون شیوه خود 
جامعیت زندگی آنها بود. بدین ترتيب آنها ثابت میکردند که بخشی 
از جامعه‌اند که متشابه بادپگر ان نخو اهند شد. وسرانجام درسالهای بين 
۵۹ و ۱۶۱۴ فرمان‌های اخراج مسلمین صادر شد که گفته ميشود که 
درنتيجه آن در حدود نيم میلیون نفر به افربقای شمالی رفتند. آنچ ه که 
در افريقاىشمالى انفاق‌افتاد پرتوهای جالبی برشرايطزند گی دراسپانیا 
می اند ازد. | گرچه‌مساسین اسپانیا اکنون درمیان‌همدینان حود درافریقای 
شما لی‌میز پستند , نشان‌دادند که بسان‌اسپانیایی مسیحی متشابه بادیگران 
نمیشو ند . فرهنگث آنها , فرهنكك مادی مشترك اسپانیا يعنى اسلامی ‏ 
مسیحی بود. در فضای اسلامی افریقای شمالی » آنها بیش از پیش به 
اسپانیائی بودن خود وبرتری خود نسبت به مسلمین افریقائی » از بر بر 





۱۸۴ كن اسپا نیای اسلامی 


وغیره, آگاه‌ميشدند. درواقع تاحال حاضرچیزهائی از اسپانیایاسلامی 
در پاره‌ای شهرهای افربقای شمالی دیده میشود بنحوی که ثابت میکند 
اسپانیای اسلامی تا اين حد محدود هنوز زنده است. 
۳ ادبیات در دودة عقب نشيغى 

اين دوره از تاريخ ادی اند اس را بدرستى موخره تاريخ ادبی 
آنجادانسته‌اند. دراين دوردمحرك وانگیزه ابتکاری‌بزرگ یانو آوریهای 
شاعر انةٌ در حشانی بچشم نمیخورده بلکه ابن دوره - چنانکه در واقع 
درشرق‌اسلامی نيزجنين بود عصر جمع آورى آثار گذشتگان وعصر 
اطلاعات وسیع است که در آن دانشهای فراهم آمدة نسلهای گذشته › 
اغلب بوسيلة اند لسیهائی که از آنجا حارج شدهبو دند , ضبط وثت شده 
وشكل نهائى بخودگرفت. 

یکی از این اندلسيهائى كه از آنجا خارج شده بود ابن مالك 
(۱۲۰۸-۷۴) نحوی‌بود که تمامی دستورزبان عرب را دردو «ارجوزه» 
بیان داشت و از این دو ارجوزه ء ارجوزه کوتاهتر که نزديك به هزار 
بيت منظوم است تا به‌امروز متن تدريسى است. دانشمند دیگری که در 
شرق بتدريس مشغول بود ابوحیان (۱۲۵۷-۱۳۴۴) است که شهرت 
اصلىاو در نحو است لكن درسيارى ازعلوم اسلامى كاملا تبحرداشت. 
از جمله آثار اطلاعات وسیع وی آنست که وی مؤلف کتاب صرف و 
نحو مهمی درزبان تر کی‌است و کفته میشود که کتابی درهمین موضو ع 
درزبان حبشی داشته‌است. و نیزدانشمند دیگر ابن سعیدالمغربی (متوفی 
بسال ۱۲۷۴) است که در رشته‌های بسیار تبحر داشت و جنگ بسیار 
ارزشمندی تیف کرده است و از اشعار خود نیز در آن گنجانیده است. 

آنها که درقلمرو اسپانیایاسلامی كو چکتر باقی ماندند ازسرمایه 


آخرین دوره اسپا نیای اسلامی ۱۸۵ 





جمع آوری شده زندگی میکردند لکن این‌سرمایه به اندازه‌ای زیادیود 
که‌میت و انستند باحیئیت و باتلطیف تام از آن بهره ببرند. درايام حكومت 
نصريه » غرناطه ومخصوصاً در دربار آنجا » در قصر الحمرا که کاخها 
و غرفه‌های آن سبك بال برشانه‌مای ستو نهائی چندان شکننده وظريف 
قرار دارد که گوثی رقاصه‌ای برسر پنجه‌ها : شعرا و نو یسندگان » که به 
میراث هنری و ادبی خود آ کاهتر بودند تا به سر نوشت تاریک ی که در 
پیش داشتند, هنوزمیتو انستند پاره‌ای ازدر خعششهای‌عصر قبلی را عرضه 
دار ند. 

در رس همه شخصيتهاىادى این‌دوره» لسانا لدین اینالخطیب 
(۱۳۱۳-۷۴) قرار داشت . وی چندین‌بار وزیر بود » وقايع نگار و 
مؤلف تذكره ودرعين حال استاد نثرمسجع ومقفى بود ومقامه‌های سيار 
نوشته و شاعرى متبحر بودكه هم در قصيده سنتى وهم در شعر موشح 
دستى داشت . وى همجنين ارجوزه‌ای بنام «رقمالحلل فى نظم الدول» 
بنظم آورد که تاریخ اسلام درمغرب زمين را دربرمیگیرد واین كتابى 
است که یکی ازنو بسند گان‌عرب امروزی" آنرا شايستةعنوان «شاهنامة 
عرب» میداند اكرجه این کتاب مانند شاهنامه که درد وجان مردم جای 
كرفت نبود و درتخیل آنها ريشه ندوانید. رو بهمرفته شهرت او مدبون 
ابتکار و گشودن راههای‌تازه ویافتن میدانهای نو نیست لکه شهرت وی 
مدیون‌دقت‌نظر» نظمروان» احساس دليدذير, تخيل شاد وسيكبال اوست. 
او سخن ازعشاقی میگوید که در گوشةً خلوت چمنی آسوده‌اند و در 
پیرامو نشان نیست جز چشمان پسراز غبطه نر گس و یا سنبل وسمن و 
یاسمتی که هنكام گردش در گوششان میخلد و در سرنوشت «کامل و 


۷- محمد مزالی«البطوله كما یصودها الادب العربی فى الاندلس وشمال‌افر یقیه» , 
جلد جهارم الفکی (۱۹۵۹) 





۱۸۶ اسبا نیای اسلامی 





بی‌نقص آنها , جزاینکه بگردش چشمی و طرفه عینی بايان میپذیرد» 
شر کت میکند. 

ابن زمرکث (۱۳۳۳-۹۳), آخحرین شاعر بز ركك اند لسى که اشعار 
وى زينت بخش‌دیوارهای الحمرا است, جانشين وحمايت شده لسان- 
الدين بود. 

مسلمين كه درقلمر ومسیحیت‌میزیستند البته كر فتاريها ومشغو لیات 
دیگری داشتند. ادب لطيف متکی به حمایت بزرگان بكار آنها نمیآمد. 
درعوض آنها در ميان حود آثاری را رواج میدادند که فشار وارده ۳ 
ایمان آنها را تسکین بخشد: شروحی بر کتب فتهی , رساله‌های جد ليه, 
اشعاری درمدح رسول‌خدا وسایر مضامین اسلامی » و قصص و افسانه- 

ئی که از فرهنگث عامیانه‌گرفته شده بود و يا زمدیات الهامبخش آن 

بود وبا ازاشارات قر آن بهحضرت‌مو سی » یوست » سایمان و اسکندر 
مايه میگرفت و نیز تجلیل از کارهای رسول خدا وسایر قهرمانان اسلام. 
ادب «الجامیادو» , که بزبان اسپانیائی و با کتابت عربی بود » در اين 
بررسی جز نظریگذرا بدان جائی ندارد | كرجه قابل توجه است که 
داستانهای رایج بسیاری‌بدین‌شکل‌ضبط شده‌است که درجامعة عرب‌زبان 
سنتی اسپانیا ممکنست مورد توجه باسوادان قرار نگرفته باشد. 

کثرت‌داستانهایر ایجی که بدین‌طریق بظهور رسید بی‌ارتباط با 
نفوذ ادب اندلسی در حارج از اسپانیای اضلامی نیست. نفوذی که به 
هیچوجه محدود به دورة بررسی مسا نيست لکن نهضت بازپس‌گیری 
سرزمینهای مسیحی از مسلمین در اسبانيا آنرا سرعت و حجم بیشتری 
بخشل . 


از سوی ديكّر » شرق اسلامی هميشه از فرصت بهره گیری از 


ہے ا سس سس سس سس 
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بهترین آثار ادبی اندلسی بر خحوردار بوده‌است وسيك مطلوب موشح در 
آن گسترش‌یافت. دراینحال »كه تسلط مسلمین برشبهجزيرةٌ اسپانیاتقلیل 
بافته وسبك شده بود , خانو اده‌های اندلسی و دانشمندان آن بیشتر و 
بیشتردرصدد برخورداری ازحمایت‌همدینان‌خود و بهره‌مندی ازحمایت 
امر ای مسلمان دردیگر نقاط وخاصه افریقای شمالی بر آمدند. تو نس و 
فاس مخزن فرهنگث اند لسى شد بنحوی که مقدار زیادی از اطلاعاتی 
راکه ما | کنون دربارةٌ اندلس وادب آن دردسترس داریم مدیون یکی 
ازامالی افریقای شمالی »که درفاس تحصیل کرده است » يعنى المفری 
(متوفی بسال ۱۶۳۱) هستیم. 

ازسوی دیگر مسیحیان جمعیت مختلطی را درقلمرو خود وارد 
میکردند که فرهنگی‌داشت خاص‌خود و مسیحیان بخشی ازاين فرهنگ 
را ار ج‌نهاده‌بافرهنگ‌خویش در آميختند. 

در گذشته و هنكاميكه ستاره اقبال مسلمين رو به اوج بود. علوم 
و اطلاعات آنها دانشمندان بيرو همه اديان را بخود جلب کرده بود. 
بهودياناسبانيا مخصوصاً نطو رمستقيم مدیون افکارعرب‌بودند و بسیاری 
از آنها ازجمله میمو نی‌های‌بزر گ (۱۱۳۵-۱۲۰۴)-دد پیش پای استادان 
عرب زبان به تحصیل پرداخته و کتب خودرا به عربی تحریر نمودنسد. 
.حتی درادبیات » شعرای عبری زبانه‌مانند ابن جبرئيل” (۱۰۲۱-۵۲)- 
تحت تأثیر عروض عرب بودند و موشحهای عبری تحرير شد که نه‌تنها 
صنایع مرسوم عربی را بكار میگرفت بلکه «در غالب موارد... تقلیدی 
از اشعارعربی بخصوصی‌بود.» نویسند گان‌بسیاری نیز درقرون دو ازدهم 
و سیزدهم مقامه‌هائی به عبری وشتند. یکی از آنان , جودة بن صلیمان 


A- Ibn - Gabirol 


۱۸۸ اسپانیای اسلامی 


الهریزی" (۱۱۶۵-۱۲۲۵) » در واقع بسال ۱۲۰۵ مقامات حرپری را 
به عبری ترجمه کرد. کلیله و دمنه توسط خاخام جوئل" وخاخام‌العذار 
ابنيعقوب'' (۱۲۸۵) که خود مقامه‌نویس بود بزبان عبری تر جمه شد. 

مسیحیان نيز» حتی هنگامیکه به‌اسلام نگرو يدند » مجذوب‌علوم 
و اطلاعات مسلمین و اعراب شدند. شروحی که بزبان عربی برمتون 
لاتینی در دست است شان میدهد که روحانیون مسیحی با ز بان عربی 
آشنائی کامل داشتند. لکن رابطه بین زبان عربی و ادبیاتی که بعداً در 
سرزمینهای‌مسیحی رشد و گسترش یافت مانندرابطه زبان عربی وعبری 
دقیق ومستقیم نیست. 

روشن‌ترین رابطه بين ادب‌عربی ومسیحی انتقال داستانها است. 
در آغاز قرن دو ازدهم » پدرو آ لفونسو ۲۴ ؛ بهو دی که درسال ۱۱۰۶ 
مسیحی شده بود , سی وسه افسانه را که اصل آن عربی بود ويا بعربی 
بر گردانده شده بود بزبان لاتین ترجمه کرد و تحت عنو ان «متامنهو1ط 
ناه منتشر ساخ تکه چنان که از نام ترجمه برميآيد آنسرا برای 
استفاده باسو ادان در نظر كر فته بود . این کتاب در سراسر ارو پا پخش 
گردید وبزبانهای بسیاری ترجمه‌شد و بازتابهای آنرا در آثار مشهوری 
چون دون کیشوت و دکامرون"۲ ميتو ان‌بافت. كليله ودمنه ترجمه به‌عبری 
حاخام جوئل نیز توسط جان‌کاپوائی" , كه خود از يهود به مسيحيت 
گرائیده‌بود» تحت‌عنوان مقسقصد11 Directorium Vitae‏ بز بانلا تينى 
ترجمه شد. 


ادب داستانی اسپانیائی‌پوبائی نخستین خودرا مخصوصاً مدیون 


٩. ۸۲2 ١٠١١ Rabbi Joel 1 1- Eleazar 
۱۲-۰ Pedro Alfonso ۱۳۰ De Cameron 
١ 6- Jokn of Capua 


آخرین دوره اسپانیای اسلامی ۱۸۹ 


ترجمه‌های اولیه سه اثر شرقی است که لا اقل‌بخشی از آنها بزبان عربی 
به اسپانیا رسید. نخستین اين آثار » باز کلیله و دمنه بود كه به دستور 
آلفونسوى دهم نزديك به‌نیمه‌فرن سیزدهم ازعربی ترجمه شد. دودیگر 
عبارتنداز سندباد با سند بادنامه که مجموعه داستانهائی‌است که اصل آن 
هندی است و در سال ۱۲۵۲ تحت عنوان Libro de Los Engannos‏ 
ei 10s Asayamientos de Las Mujeres‏ نشر بافت و داستان بلوهر 
و بوذاسف“ که درنهايت براساس زند گی بودا قرار دارد. 

این داستانها , همانند داستانهای هزار و يكشب » در تمامی ادب 
بعدیاسپانیا وسایر کشورهای اروپائی باز تاب واثرات مکرردارد. ساير 
مو ارد دین ادب مسیحی اسپانیائی نهادبعر بی اسلامی نيز بچشم‌میخورد: 
بدین‌تر تیب کتاب جدلالحمار "۳ (چاپ ۱۳۱۷) اثر ترمدا" »که در آن 
چهار پائی بر تری‌ادعائی بشررا بهجدل میگیرد پیرویو تقلید نزدیکی است 
ازیکی ازرسائل اخوان الصفا که‌مجموعه‌ای است که درقرن دهم دربارة 
علوم و فلسفه فراهم شده است . گر اسین*۱ در بخشه ائی از کتاب نقد 
( «0عان) خودنيز بنظرمیر سد که ازداستانر ایج «زندة بیدار» ابن‌طفیل 
استفاده کر ده‌باشد. شرح معراج حضرت محمد که بدستور لفو سوی 
دهم بز بان‌فشتالی ترجمه شد » لکن اکنون فقط ترجمه‌های فر انسوی و 
لاتینی آن در دست است » نيز ممکن است در شکل بخشیدن به تخیل 
دانته بی‌اثر نبوده باشد. 

بدي ن تريب › ظاهراً الهام ادبی بیشتر از داستانسرائیهای رایج 
سر چشمه‌میگر فته است لکن گفته‌شده‌است که«د استا نهای‌مر بو طبه‌و لكردان 


۱۵- Barlaam 2۵0 4 ۱۶-۰ Disputa de ۶ 
۱ ۷- 82 1 ۸۰ Grecian 


مه اسپا نیای اسلامی 


ماجو اجو*» که درفرن شانزدهم وهفدهم رایج‌بود و تردستی‌ها وماجرا- 
های قهرمانی ازطبقات پائین اجتما عرا بانظر مساعد وموافق با آن‌کارها 
بیان میکرد وجود خودرا ممکنست مدیون مقامه باشد. 

ریبر | ۲ نيز وجود يك داستان حماسی او لیه را حدس زده و 
کوشیده استکه اثر آنرا بر «آواز رولانده ۲ و «منظو مه السيد» ۲۱ 
ردیابی کند. 

آنچه که مورد بحث بسیار بین‌دانشمندان عربی‌دان ومتخصصین 
ادبیات رومى - لائینی قرار گرفته نفوذ شعر عرب و مخصوصاً شعر 
مکالمه‌ای اندلسی برهنر شاعران و نغمه‌سرابان دوره‌ کرد و عیاران و از 
همین جا اثر شعر عرب برتمامی ادبیات رمی سنتی است. 

امکانات تأثير گذاری ازاينقبيل درمحلهائی که‌مسیحیان ومسلمین 
بایکدیگر میزیستند و رفت و آمد بين دربارها رواج داشت, بسیاربود و 
تماس‌هائ ی که د رجنكك بر قر ارميشد نيز لزوماً بی‌تأثیر نبوده‌است. و جود 
این امکانات نتیجه حدسیات محض‌نیست. اطلاعاتی‌دردست‌است که‌زنان 
خواننده عرب مرا کشی دردر بارهای مسیحی به‌نغمه‌سر ای میبرداختند. 
تصویری در Cantigas de Santa Maria‏ (۱۲۶۵) آلفو نسوی وهم نشان 
میدهد که يك مراکشی و يك مسیحی باهم درحال آوازخو انی هستند و 
داراى نىهاى شبیه‌هم نيز هستند. وهنگامیکه شورای والادو لید"" بسال 
۲ استخدام آو ازه‌عوانها و نوازند كان مسلمان در کلیساهارا ممنو ع 

nove! *‏ 21082650116 - نوعی سيك داستان نويسى دد ادپیات اديانياء قهرمان 
داستان شخصی ولکرد و ادباش است و يك سلسله وقايع بسودت تسلسل تادیخی » 
بدون هدف و منظور معیئی ذکر می‌دود. 
Ribera ۲ ۰- Chanson de Roland F¥4- Poema del Cid‏ -14 

۲۲- Council of Valladolid 


آخرین دوره اسپا نیای اسلامی ۱۹۱ 


اعلام کرد شسادی تخیلی‌را محکوم‌نمیکرد. معروف‌است که نغمه‌سر ای 

دوره گردی بنام گارسیا (غرسیه) فرناندز" بايك خو اننده‌عرب مرا کشی 

ازدواج کرد وبين کشورهای مسیحی و قلمرو مسلمين دراسپانیا در رفت 
و آمد بود. ۱ 

در واقع شباهتهاى چشمگیری بین شعر تغزلى اندلسی و رمى - 

لائینی میتوان یافت. آشکارترین اينشباهتها را ميتو اندر اشعارى كه 


برشالوده شعر مکالمه‌ای اندلسی ساخته شده است یافت. ظاهراً گیوم 
نهم۳ | 
گفته شده است که درمحتوای شعری نیز شباهت‌هائی و جود دار دخاصه 
درطرز رفتار بازنان و تلفی ازعشق » و نغمه‌سرایان دوره گرد ویژ گیهای 
رایج شعر انداسی را جاویدان ساختند : ویژگیهائی چون بیوفائی و 
ستمگری معشوقه » بندگی و خدمت و رنج عاشق » وساطت چهره‌های 
شناخته شده‌ای چون محرم اسرار» غماز » و رقیب‌رویهمرفته باز تابهای 
درك لطیف‌تری از عشق » از آنچه که تا زمان ابن حزم در اروپا از عشق 
میشناختند » بود . 

انکار اين که سنت شعرى اندلسی دردورة شکل گیری وسازندگی 
ادبیات اسپانیائی یکی ازنیروهای موثر در آن بوده‌است و نادیده گرفتن 
اين نیرو مشکل است مخصوصاً هنگامیکه‌سهم بدون‌شك وتردید فرهنگك 
اسيانياى اسلامىرا درساير رشته‌ها از جمله دررشته كاملا نزديك به شعر» 
يعنى موسيقى ء را بياد بياوريم. درهرصورت حدود وسعت اين تأثير- 
گذاری را فقط بابررسی‌مفصل متون وبحث دقيق معیارهای مقايسه »كه 


دبياتعر بىرا در «آواز بنجم»*" خود كنجانيدهباشد. درهرحال 


۲۳۰ Garcia Fernandez ۲۴ Guillaume IX 
Ya4- Chanson 





۱۹۲ اسپانیای اسلامی 





در آن‌باره هنوزمو افقتی در بین‌نیست» ميتو آن‌تعیین کرد. ازاینرو نمیتو ان 
اين بحت را به نحو مفیدی خحلاصه کرد. در اینجا کفایت میکند که نظر 
منندز يبدال”" را که دانشمند بسیار آ كاه و صاحب‌نظر ادبيات اسپانیائی 
و رمی-لاتینی است باز گ وکنیم و آن‌اینکه: نفوذعربی یکی از نیروهائی 
است که میتو ان از سرودهای نخستین نغمه‌سرایان دوره گرد پرونسال"۲ 
مخصوصاً درسرودهای « كيو م نهم» » «مار کابرو»"" و«سر کامون"" بافت 
لكن اين نفوذ بسرعت رو به زوال بود و بيشتر در اشعار رايج (كه به 
شاعر خاصى منسوب نبود) فرانسه وايتاليا بدحيات خود ادامه داد. اين 
نفوذ درشعر فرانسوىقديم وبرتغالى رسوخ جندانى نكرد جز دراشعار 
آلفو نسوی دهم بنام كانتيكاس دوسانتاماریا۲۳ (ترانه‌های مریم مقدس). 
نفو ذ شعرعر بی‌درشعر قشنا لی‌تاقرن شانزدهم بسیار و به كمال بود واز آن 
پس بکلی ازبین رفت جز درشکلهای بسیار عامیانه آن, كرجه ر گه‌ها 
وردپاهائی از این شعرعربی در نمایشنامه‌های کلاسيك اسپانیائی , که 
پراست از آوازهای سنتی و قدیمی » هنوزهم ادامه دارد ۰ 
در اینجا بايد تا کید کرد که آنچه که‌اندلسیها بر ای اعلافاروپای 
تين حود بجای نهادند سنت كلاسيك شعری آنها نبود. اين میراث 
قصایدی بايك قافیه وتغزل وتشبیب و يا نثر پر از استعاره و مجاز آنها 
نبود » بلکه داستانهای پرتخیل , شکل شعر مکالمه‌ای و شاید مخصوصاً 
تغزل بسیار لطیف شعرهای عاشقانةٌ آنها بود. اينها ویژگیهائی است که 
بنحو جالب توجهی به ویژ گیهائی قرابت داردکه سبب امتیاز شعر آنها 
از شعر همدینان آنها درشرق شده است. و نيز اين وبژ كيها تا حدود 





۲۶ Menéndez Pidal ۲۷-۰ Provinçal 
¥A- Marcabru ¥4- Cercamon 
۳۰ Cantigas de Santa Maria 


ع هی ۵ ۱ 





در وطافهای بسته در سردر مسجد قرطب که نمایشگر #اغيتارى و تز ينات 
مار که و ! عقر ایام حلالت است , 


طاقهای راء راء سفید و سرخ در مسجد قرطية , 
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7 أن‎ ٩ ا ا ا .ی بتاك‎ ۳۳ 9 ۳, ۳ 1 ١ 
پنجر : معبكك سنگی وطائهاى بهم پپوسته درسجد قرطية باك تاره قشو نکار‎ 
گل‌های تز ہنی‎ 
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طاقهای پکی از تالارهای اسلی : احشالا تالار تاجگذار عدر ماخ مدیناالز هر اه 
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بخشی از عاکاری جعبة جو اهر كار قر طبه . 





نيق سو از پر نجی ( موزة الحس !۰ , غير ناطه ). 


ج جواهر ساخته شدء از عاج ؛ هنر متعرب , دور! خلافت قرطيه 








برعا ذدين ( ۵2:5 اعك ۲0:۳۶ ]كله توسط الموحدون در آغاز قرث سیز دهم 
موللادی ہا شه است : در مدخل اشييلية . ير کنار دودخالا وادعبا کی . 
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جر الداه ؛ اشبیلیه : که زمانی‌منار: مسجد الموحدون‌بوه واکتون برج کلیای 
بزد كك شه است, . 
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طالهای مدخل و تالآر سفر ا۶ » در « القسر ٠ه‏ ا اشييلية : لسر نا عطر «عدعن». 
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مشت پام غات قسر الحسر اء . قر لاطة . 





ستو لهای ظر یف در وعودوه] ووا عل فامع :لس ا« : قر قاطة . 


بخشی اد كج برق دیواد Paro de los Leones‏ بلاغ ال ا« 


¡ قمر ناظة 





تز اينات کی رى هد دعده‌ها مها عك ماوع ۰ الحمراء ؛ قر ناطه . 
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استضر اوببو۳ و ء پار كاء يارات » در السر اه . 


متااخر قوذ بپار داشت . 


غائی‌های متقاطم گنبدی درسجد فرطبه « سبتی که درمساری ر نسانی‌ایتالباگی 





آخرین دوره اسپانیای اسلامی ۱۹۳ 


زیادی به ادب رایج مردم يا ادب گرفته شده از آن تعلق دارد. 

ابن تصویری همگام وهماهنگث با تصو یر کلی اسپانیای اسلامی 
است که در آن ادب بر گزید گان قوم با تقویت حامیان قدر تمند درصدد 
استقرار وتداوم بخشیدن به‌معیاری سنتی معتبر و لکن الهام گرفته ازادب 
عرب بود » و دراین کوشش از لمرات پابداری درس‌ظ سنت با ايجاد 
شامکارهای در حشان برخوردار گردید. اما در کنار این » ادبیات‌دیگری 
بود که در آن تأثیری کم لکن‌عمیقتر ازدیگر سرزمینهائی که د ر آن زبان 
عربی رايج بود داشت واین ادبیات » بیان وزبان طبیعی مردمی ازنژاد 
و فرهنگگ مختلط بود که در آن زبان عربی با عنصر محلی در داد وستد 
و اختلاط و امتزاج بود و از آن تأثر یافته و حود توسعه وتکامل یافت. 
تر کیب اين عناصر نژادی و فرهنگی ویر گیهای ممیز؛ ادب اندلسي را 
بوجود آورد وسبب بقاى آن عناصر گردید. 

ادب اند لسی بسان فرزندان نجیب‌زاده دور از وطنی بود که دو 
همسر داشته باشد: یکی از آن همسران زنی آزاده و ازنژاد و فسرهنگت 
خود نجیب‌زاده و همسر دیگر جاریه‌ای محلی. پسران همسر نخستین 
دردربار درخشند گی بیشتری داشتند و پسران جار ية محلی قابلیت‌تطابق 
بیشتری با محيط داشتند , حتی به هنگامیکه تغیبر ات سیاسی امتیازات 
پدرشان را ازمیان برده باشد. 


۴ هنر قرن سيزدهم و چهاردهم 
باوجود وخیم‌تر شدن اوضا ع‌سیاسی درقرن دوازدهم وسیزدهم, 
سنت‌هنری اسپا نیای اسلامی‌هنوز زنده بود ودرو اقع‌پاره‌ای از بزر گترین 
آثار هنری را عرضه داشت. اين سنت هنری‌را میتوان به دو شاخه هنر 
مدجن وهنرغرناطه تقسیم کرد. 


۱۹۴ اسپانیای اسلامی 

چنانکه قبلا توضیح داده شد » مدجنها مسلمینی بودند که اقامت 
در سرزمينهائى را که بدست مسیحیان افتاده بود بر مهاجرت ترجیح 
دادند. تعداد مدجنها در پاره‌ای نو احی قابل توجه بود و ازطریق اين 
شکل‌جدید اجتما ع مسلمين ومسیحیان بود که بخش بسیاری ازفرهنگت 
اندلس به‌اسپانیای مسیحی منتقل شد؛ يا بعبارتی » اسپانیای مسیحی در 
توسعه قلمرو خود آن فرهنگ‌را درفرهنكك خود پذیرفت. فراهم آمدن 
اين دوجامعه در آنچه که تقر يباً اندام فرهنگی واحدی است آن‌چیزی 
است که کهگاه «واقعيت مدجن» نامیده میشود. هنر مدجن » درهرحال» 
تنها آثار هنری مدجنها نیست بلکه هنری است که ناشی از اين وحدت 
فرهنگی جدید است. اين هنر» هنری بود كه سنت هنر اسلامى قلمرو 
حکومتهای مسلمان مستقل‌ر| ادامه داد لکن‌دراین‌جامعه مركب نژادی ب 
فرهنگی که عنص رمسيحى در آن تفوق‌داشت» پایگاهی‌واقعی و ریشه‌دار 
داشت. این امرچندان و افعیت داشت که هنرمندانی كه کاری را انجام 
ميدادند گاهی مسیحی بودند و گاهی مسلمان و از کشور مستقل غرناطه 
و باوجود این اثر انجام‌شده سبك وهو دت هنر مدجن داشت در حالیکه 
هنرمندان مدجن كه به‌دیگر جابها میرفتند آ ار شان‌بهسبکهای‌دیگری بود. 

درسيك مدجن » کارشناسان‌هنری بين «مدجن درباری» و «مدجن 
رایج» فرق مینهند. مسدجن درباری بهتر از هرچیز در «القصر» اشبیلیه 
تجلی کرده و گر ایشی به‌پیروی از نمونه‌های «اموی» دارد. مدجن رایج 
را هانری‌تر اسه""» هنرملی‌اسیانیا دراین‌دوره میداند. این‌هنر ازمنطقه‌ای 
به منطفة دیگر متفاوت بود زیر | که جنيههاى سنت هنرمنطقه‌ای را دربر 
میگرفت. نمونه‌های لطيف آثار هنری مدجن د رکلیساهای طلیطله از 


۳۱- Henry 6 


سس 


آخر ین دوده اسپا نیای اسلامی ۱۹۵ 


پایان قرن دوازدهم به بعد بچشم میخورد . همه اين آثار بخودی خود 
فوق‌العاده جسالب توجه هستند. ازدیدگاه بررسی حاضرء در هرحال » 
اهمیت وارزش بسیار هنرمدجن در اینست که شاهدی است برهمز يستى 
دوجامعه و دوهنر كاملا متمايز ونتيجه أن » اثر گذاری وراه بافتن بخش 
بزرگی از فرهنكك مادی و معنوی اندلس در حیات کشورهای مسیحی 


أسرت. 

هنر غرناطه مخصوصاً از بزركترين اثرهنری آن » يعنى قصر 
الحمرا » شناخته شده‌است لکن اين قصر بهيجوجه تنها محصو لفعاليت 
هنری حكومت نصريه نيست. در قصرالحمرا ماميتوانيم چگونگی‌تأثیر 
خصايص عمومى حكومت در هنر را ملاحظه كنيم. جامعة غر ناطه » 
جامعه‌ای بود درحالت تدافعى » آگاه ازاينكه پایگاه دفاع از اسلام در 
جهانی است که سردشمنی دارد وجامعه‌ای بود که عزم راسخ داشت 
آنچه را که به‌میر اث برده است حفظ کند. درهنر , اين بدان‌معنی‌است 
که آثار هنری آن بطور ابتی در چهارچوب سنت هنری قبلی انداس 
باقيمانده ونو آوری در آن بظهورنرسید. اينكه چنین‌هنری به پیشرفتهای 
جدیدی نايل آمد نتيجة کمال کار هنرمندان آن بود. 

الحمرا مجموعه ساختمانهائی است که بر قسمتی از بلندی‌های 
کومهای نوادا » بالای شهر غر ناطه » بنا شده است. الحمرا نیز مانند 
سایر کاخهای‌مر | کشی محل‌ادارت دولتى نیزبود. علاوه براين» الحمرا 
دژ محکمی نیز بود. درمرحال » از دید گاه هنری توجه ما معطوف به 
قصر اصلی الحمرا اس ت که مشتملاست برتعداد نسبتاً معدودی از اطاقها 
و طالارهای پذیرائی که دراطراف دو حياط بزرگ وتعدادی حیاط‌های 
کوچکتر قراردارند. اين بناها بیشتر دردوئلت دوم قرن چهاردهم‌ساخته 


4۶ اسپا نیای اسلامی 


شده است. عشق به تزئين تمامى دیوارها با تزئينات بسیار لطیف ودقیق 
به آز ادی تمام بکاررفته ونتيجة آن بسیارعالی است. استفاد‌کاملی از آب 
که از مرتفعات كوهها سرازیر ميشد , بعمل آمده است و فو اره‌ها و 
استخرهای‌تزئینی ساخته‌شده و گیاهان‌نمایشی ازاین آب بهره‌مند شده‌اند 
و این در آب و هوای‌گرم غرناطه منبع لذت و تفریح بسیار است. در 
هرحال» مهمترین تأثیرهنری از آن نقش ونگار کامل و وقار بى نظير اين 
توهم‌است که آن‌همه عظمت هنری بردوش ستونهای ظريف قراردارد» 
با گوئی که بردوش آن ستونها فرود آمده است. 

این‌هنری است که درنهایت كمال ودرخشند گی برای‌تلذذ لحظة 
حاضر ساخته شده و درانديشة ايجاد زیبائی بايدار نبوده است. در اين 
هنر ازمو اد ومصالح ظريفى استفاده شده‌است که برشالوده بسیار لطیف 
و ظریفی قرار دارد . اینکه الحمرا تا به امروز برای ما نگهداری شده 
است بیشتر مسدیون يك سلسله اتفاقات خوش یمن و مراقبت پیوسته 
سلهای پی در بی است. در هرصورت در قرن پانزدهم تحرك هنری 
هنرمندان غرناطه رو به‌فعف میرفت واين بدون‌شك معلول تلقی درون 
گرای غرناطه و افول سیاسی آن بود. قبل‌از پایان نهائی کار غرناطه 
نصری » هنر مميزةٌ آن نیز عملا ازمیان رفته بود. 

بدین‌ترتیب براثر فعالیتهای مسیحیان و فيز جریان طبیعی رشد و 
افول , هنر اسپانیای اسلامی بپایان آمد. اسپانیائیه‌ای امروزی متمایل 
بدان‌شده‌اند که 5ذشتة مرا کش و آن کشورراگذشته‌ای‌بیگانه تلقی کنند» 
لکن برای کسانیکه ديدةٌ بینا دارند » هنرمندان وصنعتکاران اسپانیائی 
امروزه نیز ازمنابع اسلامی الهام میگیر ند. 


فصل بازدهم 
اهمیت اسپانیای اسلامی 
٩‏ اعر اب و جامعة اسلامی اسپانیا 

یکی از طرق اندیشیدن به اسپانیای اسلامی , که در آغا ز کتاب 
حاضر بیان شد , آن است که اسپانیای‌اسلامی را بخشی ازجامعه‌بزرگ 
اسلامی بدانیم. اسپانیای اسلامی عضو پیکر فرهنگی و دینی وسیعی 
بود که در آغاز ازسو احل اسپانیا و افریقای‌شمالی دراقیا نوس اطلس تا 
سمرقند و پنجاب و بعدها تا مجمع الجزایسر هند شرقی گسترده بود . 
هنکامیکه حیات اين پیکر در عضو کنار افتاده‌ای دمیده شد , بر آن 
جه گذشت؟ آیاشکلها وشیوه‌های‌زندگی اسلامی‌مناسباوضا ع و احوال 
شبه جزیره ایبری بود؟ ياك وشش بیشتری برای انطباق آن با اوضاع 
محلى لازم بود؟ آي فرهنگك اند لسى جيزى داشت كهبفر هنكك سرزمین‌های 
اصلى اسلامى عرضه نمايد؟ اينها برسشهائى اس تكه | كنون و پس‌از 
بررسى تاريخ اسپانیای اسلامى بايد نظرى دوباره بدان افكند. اكنون 
بايد روشن‌باشد که‌باازهم كسستكّىهاى بسيارىكه دراطلاعات , راجع 
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باسپانیای اسلامی وجود دارد » پاسخی که بدین پرسش‌ها ميتو ان داد 
فطعی نمیتو اند باشد. 

برای محتفین فرهنگ ؛ یکی از جالب‌ترین حصیصه‌های جامعه 
اسلامی اصلی » آن است که اعراب مسلمان از طریق ز بان خود و دين 
حود فضا وقالبی فراهم آوردند که بیشتر ميراث فرهنگی هلال حضیب 
و سرزمین‌های مجاور آن در آن قالب جای گرفت. اعراب از صحاری 
برخاستند و نيز ازشهرهائی که بیشتر متکی به صحرا بود و از اینرو از 
فرهنگگ مادی چندانی برخوردار نبودند كرجه میتوان مدعی شد که به 
درجه والائی ازتعالی انسان و ورزید گی درروابط شخصی دست يافته 
بودند. ملت‌های مفتوحه عرب درعراق , سوربه ومصر برای قرنها از 
سطح والای فردنگث‌مادی ومعنوی برخوردار بودند و درمصر ازفلسفه 
يونانى و کلام‌مسیحی » که براساس آن فلسفه قر ارداشت , بهره داشتند. 
با وجود اين » ابن‌فرهنگ عرب بودكه زیر بنا وجایگاه و پایگاه اصلى 
تمدن‌اسلامی جدید شد وهمه آنچه که بهتر ين عناصر فر هنگ‌های‌قدیمیتر 
و والاتر بود جذب این فرهنكك جدید گردید. 

در مورد اسيانيا بایستی بخاطر آور دکه تماس‌های عمده آن با 
سرزمین‌های‌اصلی اسلامی درایام حلافت بنی‌امیه (تا سقوط آن درسال 
۰ میلادی) بود. پس‌از ابن تاريخ اسپانیای اسلامی ازپاره‌ای جهات 
ازمراكز حیات اضلامی بریده‌شد زیرا سرزمینهای اصلی اسلامی تو سط 
بنی‌عباس »كه بنی‌امیه را ازميان برداشته بودند , اداره میشد درحالیکه 
اسپانیا برای ۲۵۰ سال پس‌از آن نیز قلمرو یکی از شاخه‌های خانو اده 
اميه بود. اكئون بايد بخاطر داشت که حصیصه‌های خلافت بنی‌امیه در 
سرزمین‌های اصلی بیشتر تسلط عنصر عرب‌بود تا عنصر مشخص اسلامى. 


امیت امپانیای اسلامی ۹۹ 
بنى اميه مسلمان بو دند لکن مانند عبا‌یان برای خود » بعنوان مروجین 
اسلام و فقه‌اسلامی» احترام واعتبارخحاصی قائل نبودند. از حیث‌حکومت 
برقلمرو خويش ء بنی‌امیه , گرچسه با مشکلات بسیار » ميكوشيدند تا 
اندیشه‌های سیاسی عربی ( که از نهادهای قبیله‌ای گرفته شده بود) دا در 
اداره امپراطوری‌خود بكار بندند درحالیکه بنی‌عباس درمسائلحکومتی 
آشکارا متکی به‌ست‌های اهبر اطوری‌ایر ان بودند. قبول و جذب‌اندیشه 
يونانى توسط مسلمین در عصر بنی‌امیه آغاز شد لکن جریان پذیرش 
فرهنكك يو نانی منحصراً درعر اق صورت گر فته بود و سوربه از آن‌متأثر 
رش 

دراینصورت » فرهنگ مسلمین او لیه در اندلس بیشترجنبه‌عربی 
داشت تا اسلامی وتسلط عنصرعرب دراين فرهنگ خصيصه عمده آن 
بود و بدينصورت دوام بيدا کرد. شواهمد ابن موضو ع علاقه به شعر 
عربی , بصرف و نحو » به تحرير شروحی بر آثار کاملا عربی‌ای مانند 
مقامات حر يرى » و علاقه به جزئیات انساب عرب بود. قبول مسذهب 
مالکی نیز اشارتی براینموضو ع است زیرا مذهب مالکی حقیقی‌ترین 
مذهب عربی اسلام است. ساير مذاهب درعراق سرچشمه گرفته و رایج 
شدند وفضای فرهنگی ومعنوی آنجا از اندیشه‌های یونانی اشباع شده 
بود. بهمين تر تیب » علم کلام شرقی دراسپانیا ریشه‌های واقعى نداشت. 
تسلط عنصرعرب وضد تعقلی » شکوفائی فلسفه در ایام الموحسدون را 
هرجه بیشترجالب‌توجه میسازد ودلایلی که دربالا برای اینموضو ع ذکر 
شده اين رمز را کشف و حل نميكند. 

شواهدی که درمتن کتاب حاضر عرضه شده مارا بدین استنتاج 
میکشد که تاقرن بازدهم عنصرعرب دراسپانیای‌اسلامی عنصر مسلط بود 
و عنصراسلامی فقط درایام حکومت‌المر ابطون و الموحدون نفوذکامل 
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خويش را اعمال‌نمود. این‌بدان‌دلیل‌نبود که اندلس بکلی ازسرزمین‌های 
اصلی اسلامی جدا شده بود. برعکس ؛ سفر باین سرزمین‌ها آسان‌بود 
ودربعضی دوره‌ها رفتن‌دانشمندان اندلسی بمرا کز بزر گ‌علمی اسلامی 
مانند مدینه و بغداد » ومطالعه در آن مرا کز امری عادی‌بود. رفتن زریاب 
ازبغداد به اندلس در قرن نهم و آشنا ساختن مردم آنجا بافو اعد ذوق 
بنظر نمیرسد که درحیات فکری و دینی آنجا اثر بزر گی بجای‌گذاشته 
باشد. مهمتر ازابن » تشکیل کتابخانه بزركك اندلس توسط الحکم دوم 
وتشو بق‌دانشمندان سرزمینهایاصلی اسلامی به سکونت در اندلس در 
حدود همین دوره بود. این کار بنیادی برای بر پاساختن شالوده جامع- 
ترى از تعليمات خا ص اسلامی بو جود آورد. رشدافكارو احساس مخصو ص 
اسلامی که بر اثر این کار ممكن شد بوسيله المرابطون و الموحدون و 
بعلت تمايلات دینی آنها تقويت گردید. 
اندیشه‌های‌کاملا اسلامى در هيج قسمتى ازدنياى اسلامى پس‌از 
نیم قرن اول در حوزه امور حكومتى بطو ركلى اثر چندانی نداشت. 
مفهوم «جهاد» ميتوانست گهگاه اشتیاق‌توده مردمرا برانگیزد وبرقدرت 
سباه بيفزايد وبراى همین‌دلیل سياستمداران آنرا مفيد يافتند. بهرحال» 
بیشتر اوقات حکام واقعی دو لت‌های اسلامی بيروى ازسنت‌های دنیوی 
رسوم مملکت‌داری را ضروری می یافتند. بنی‌عباس رسوم‌مملکت‌داری 
حویش‌را بیشتر براساس رسوم‌ایران قبل از اسلام نهادند و بخشی از این 
رسوم به حیات درباری اندلس و اداره حکومت آن رسو خ کرد. بهر 
صورت » تفاوت برجسته دیگر اندلس بامعیارهای نظری اسلامی‌نر تیبی 
بود که از آن استفاده بسيار ميشد و آن عبارت بود از اين که حکام محلی 
غير مسلمان باجگزار مسلمین میشدند و حكام محلی مسلمان باجگزار 


اهمیت اسپانیای اسلامی ۳۰ 
مسیحیان. اینموضو ع ظادرأ تبول رسوم‌محلی توسطمسلمین بوده‌است 
که شاید باتوجه به شرایط جغرافيائى مناسبت خاص نيز داشته است. 
دراین‌بررسی مختصرپیشرفت‌های فرهنگی دراندلس جنين بنظر 
میرسد که ظاهراً این‌پیشرفت‌ها (جز درحوزه امورسیاسی) تقریبابتمامی 
تحت تأثير فرهنگت سرزمین‌های اصلی‌اسلامی و درازمنه مختلف تحت 
تأثیر شعبه يا شاحه حاصی از آن فرهنگث قرارداشته است. با ابنحال » 
این‌موردی است که در آن ظو اهر فر ببنده‌هستند و حقیقت امر اینکه‌در و اقع 
نفوذ عنصر «ایبربائی» بیشتر از آنست که در نظر اول بچشم میخورد. 
نکته‌ا ی که واضح است آنکه باوجود سطح عالی فرهنگ ی که ایزیدور! 
اشبیلی و مکتب او بدان قایل شدند , عناصر فرهنگی مسیحی اسپانیای 
قبل از اسلام سهم واقعی‌ای درفرهنگگ اند لسی‌نداشتند. برعکس » تعداد 
زیادی ازسکنه اسپانیا مسلمان شدند وطی زمان جذب بخش‌عربی مردم 
اسپانیا گردیدند. نکنه شگفت‌انگیزتری که ارزش داردکه در آن تعمق 
شود جذبه فرهنگث عرب بر ای‌ساکنین اصلی‌ای است که مسیحی‌باقی 
ماندند وبعلت این جذبه بنام «مستعرب» نامیده شدند. میتوان حدس زد 
که میراث قر طاجنه‌ای بنحوی از انحاء دراین مسیر در آنها اثر گذاشته 
باشد . 
مطمثناً تمامی‌سکنه اندلس از هر نژاد وپیرو هردیئی که بودند در 
پبخش عمده فرهنگت اندلسی (جز در امور تعصیات مذهبی و اعتفادات 
دينى) شريك و سهیم بودند. بنظر میرسد که یکی از جنبه‌های همگامی 
این ت ركيب » شکلها و قالب شعری جدیدی است که توسعه یافت و از 
مهمترین خدمات اصیل اند لش به فرهنگث سرزمین‌های اصلی اسلامی 


1- ۲ 
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است» | كرجه دانشمندانی که درشیوه‌های‌سنتی کار میکردند نيز خدمات 

ارزشمندی انجام داده‌انك. 

در واقع هرچه که درباره اين موضوعات تعمق بیشتری میشود » 
روشن‌تر مشود که احتلاط و اقعی‌ای از عناصر محلی جمعیت و عناصر 
وارد بر آن و فرهنگ‌های مر بوطه آنها در ميان بوده است. بسیاری از 
شکلهای ظاهری که دانشمندان امروزی آنهارا به آسانی درك میکنند از 
فرهنگ‌عربی سرچشمه میگیرد وهمچنین است تحرك وانگیزه روحانی 
آفرینش آن آثار. با وجود این بنظر ميرسد که نیروی خسلاقی که به 
پیشرفت‌های بزرگ هنری در معماری » ادبیات » و ساير هنرها انجامید 
بهمان‌اندازه عاملعر بی » مدیون عامل ایبریائی ويا بخشی از آن باشد. 
در اينجا ما بایکی از شگفتی‌های پررمز و راز مواجه هستیم. درست 
همانطور که نبو غايرانى دراسلام‌چیزی‌بافت که نرا بارور کردو گلهای 
پررنگگ وبوی برای آن ببار آورد » بنظرمیرسد که درمورد مردم ايبريا 
يز جنین بوده باشد. 

علاوه براین‌باید بخاطرداشت که ممکنست که عامل بربر نيز در 
اين احتلاط فرهنگی سهمی داشته باشد » لکن یافتن آن مشکل است. 
و اضح‌ترین اثرفرهنگی بر برعلاقه به «اولياءالله» ويا رهبران‌الهی است 
که برای مدتها عنصر شاعص دين در افر بای شمالی بوده است . 
بهر حال اين عنصر چنانکه‌قبلا توضیح داده شده‌است بعلت اتکای‌بر بر ها 
به حكام مسلمان نميتوانسته است ائرجندانى دراسبانيا داشته باشد. اين 
عنصر در انديشههاى بنيادى نهضتهاى المر ابطون والمو حدون سهمى 
داشته است و لکن گسترش فرهنكك اندلس به افريقاى شمالى در ايام 
حكومت ايزدو نهضت حاكى از آنست که بربرها ازخود چیزچندانی 


اهمیت اسپانیای اسلامی ۳۰۳ 





بر ای كمك بفرهنگثا ند لس ند اشتند. درهررصورت» بحث درباره بربرها 
بیشتر متعلق به مطالعات مر بوط به افریقای شمالی است. 
۲ انکیزش اسپانیا و ارو بای مسیحی 

گروه دومی از پرسش‌ها مربوط میشود برابطه اسپانیای اسلامی 
با اسپانیای مسیحی و بطور کلی‌تر با اروپای مسیحی. در مورد رابطه با 
اسپانیای‌سیحی مخصوصاً در باره و اقعیت‌ها شك وتردید چندانی‌وجود 
ندارد. بنحوی‌ازانحاء » ضرورتبارزه‌برای‌حفظ نفس وجوداسپانیای 
مسیحی درمقابل مسلمين بود که سبب عظمت آن شد. اسپانیا , درنهضت 
بازپس گرفتن سرزمیندای مسیحی از مسلمین » روح ملی خود را باز 
یافت. مشکل درتوضیح اين معنی است که چگونه اين نهضت بوجود 
آمد. نظریه‌ای که امروزه مقبول است و رایج » آنست که بين اسپانیای 
کاتو ليك ویزیگوت قبل از اسلام و اسپانیای زمان فردیناند و ایزابل 
تداومی اساسی وحیاتی وجود داشت » مشکل توجیه اين نظریه آنست 
که حکومت نشین استوریه (آستوریاس) که مر کسزی بود که نهضت 
باز پس گیری‌سرزمین‌هایسیحی از آنجاشرو عشد » بخشی ازاسپانیای 
ویزیگوت در هيچيك ازمعانی معتبر اين کلمه نبود بلکه تا حدودی يك 
حکومت‌شورشی‌درمرزهای آن بود. بنظرمیر سد که‌نظر به امریکو کاسترو 
در «شالوده تاريخ اسپانیا» بحقیقت نزدیکتر باشد. اين نظریه‌را ميتو ان 
چنین خحلاصه کر د: «اسپانیای مسیحی با ادغام و پیوند زدن آنچه که بر 
اثر نفوذ متقابل با دنیای مسامین بپذبرش آن مجبورشده بود » بجریان 
حيات خويش » بوجود آمد و اسپانیای مسیحی شد». 

تش نهضت بازپس گیری سرزمین‌های مسیحی مطمئناً نخست 

دراستوريه شعله‌ور شد و سپس در سرزمین‌های كوجك شمالی دیگر. 
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بهرحال » در آغاز اين نهضت چندان اميد به بازپس گیری سرزمین‌ها 
نبود بلکه فقط شوق شدید به استقلال بود. آغاز اين نهضت اشتیاق به 
تبايء مسیحیت و دفاع از آن در مقابل مسلمین هم نبود. در اینجا پابد 
دقتشودكه آنچه را که مربوط يهقرن بعد است به‌زمان قبل از آننسبت 
ندهيم. بارهابازيكنان (رهبران) دوسوى مبارزه‌را می‌یابیم كهبهاختلاف 
دینی توجه جندانى مبذول نميدارند. بنظر ميرسدكه درحدود نیمه قرن 
يازدهم است که نهضت تو سعه سرزمينهاى شمالى ۲ كاهانه بأ گسترش 
قلمروهای مسيحى یکی شد » واندکی پس از آن بود که مسلمین 1 گاهانه 
مدافعین سرزمینهای اسلامی شدند. 

مر ومشمالاسيانيا درمبارزه سر سختانه‌ای که نخست برا ىاستقلال 
و سپس برای افزايش درت خود ميكردند ؛ بهرحال بیش از بيش به 
مسيحيت متوسل شدند. اينان مخصوصاً در آئین سانتیاگو" منبع‌قدرتی 
ماوراء طبيعى برا ىحفظ خود درسختی‌ها واميد به‌پیروزی نهائى يافتند. 
درعين حال » اينان بنيادهاى مادى بيروزى نظامى را ازياد نبردند وتا 
آنجا که‌میتو انستندسلاح وشیوه‌های نظامی‌ای‌را که سبب برترى مسلمين 
بود بدست آوردند. درهمين حال » آنها بسیاری ازجنبه‌های تمدن برتر 
و والاتری راكه با آن میجنگیدند بذير فتند. جريان پذبرش عادات و 
رسوم مسلمين در عمل سرع ت كرفت و اين جريان با استقرار و اسكان 
مستعر بين از سرزمینهای اسلامى درنواحی باير سرحدات سرزمین‌های 
مسيحى آغاز كرديد . بتدريج این مردم و فرهنكك آنها بخش لاينفك 
سرزمین‌های مسيحى شدند. دريك مرحلة بعد » عامل دیگری بهتسريع 
جريان پذیرش فرهنكك اسلامى در سرزمينهاى مسیحی كمك کردو آن 


۲- Santiago (St. James of Compostella) 
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وجودگروه کثیر مدجن‌ها در درون دولتهای مسیحی بود . بهمان‌تر تیب 
که مسیحیان شمالی باطلیطله (پس از ۱۰۸۵) باقرطبه (پس از ۱۲۳۶) 
با اشبيليه (پس از ۱۲۴۸) و بسیاری شهرهای کوچکتر اسلامی آشنا 
می‌شدند » بهمان ترتیب - جز در مورد جنبه‌های دینی - شيوةٌ حیات 
اند لسرا نیز می پذیرفتند . بدین‌ترتیب میل‌به با پس گرفتن‌سرزمینهای 
مسیحی - ميل به‌ایجاد اسپانیای مسیحی - درفرهنگث اندلسی عناصری 
یافت که براثرت ركيب آن با عناصرمسیحی باین نهضت شکل وتر کیب 
خارجی آن را داد لکن اين عو امل بهیچو جه عوامل بیگانه‌ای نبودند؛ 
زیرا که از احتلاط عوامل جامعه عرب اسلامی واییرباگی گرفته شده 
بو دند. 

ابن پیچید گی‌روابط فرهنگی‌پا به پدیده‌ای بنام نو ازند گان دوره. 
گرد"و پاره‌ای مفاهیم مربوط به جوانمردی و عیاری را تشکیل‌میدهد. 
تشخيص اينكه جه وبژ گیهائی شرقی و جه حصیصه‌مائی اروپائی است 
غیرممکن است زيرا چنان تر کیبی ازدو شاخه مختلف فرهنگی بوجود 
آمده است که دیگرنمیتوان بين اجرای تس رکیب ‏ امتیساز روشنی را 
تشخیص داد . باوجود اين » بنحوی از انحاه دراين وحدت فرهنگی 
آتشی خلاق و جود داشت که سبب شعله‌ور شدن آتش‌های دیگر شد. 

بهمین‌تر تیب › ازطريق اختلاط وتر کیب فرهنگ‌ها بود که‌فلسفه 
یونانی - جه از طریق ترجمه کتاب‌های یو نانی و جه ازطریق تصنیفات 
اصیل متفکر ان مسلمان - به ارو پای مسیحی رسيد . بين طلیطله مسیحی 
وقرطبه اسلامی «پرده آهنینی» درقرن متأخر يعنى قرن دوازدهم وجود 
نداشت ؛ قر نی که ابن رشد در اوج قدرت فکری خود بود و افکار اين 
فیلسوف ارسطوئی بزرگ براحتی بیشتری در ارو پای مسیحی رسو خ 
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ميكرد تا در سرزمينهاى اصاى اسلامى و اين افكار بخش بز ر گی از 
انگیزه و عامل محر کی بود كه سیب بز ركترين بيشرفت ذهنى وعقلى 
مسيحيت قرون ميانه » يعنى فلسفه قديس توماس ۲ کوئیناس" شد. 
درحاليكه ميتو ان‌فهر ستی ازجيزهاى بخصوصى که‌ارو پای‌مسیحی 
وجود آن را مدیون اندلس است , بدست داد - فهرستی که نکته‌ها و 
تکه‌هائی از اطلاعات علمی ومفاهیم فلسفی تا شیوه‌های علوم عملی 
وجنبههائى از شکل‌های ادبی و هنری بصری را دربرمیگیرد - اهمیت 
دارد که منظره کلی اوضاع را ازنظر دور نداریم. فرهنگت اسلامی‌هذر 
برتر و والاتر عمده‌ای بو د که مسیحیت غربی برای دوره‌های تاریخی 
تحت بررسی حاضر در تماس مستقیم با آن بود , ودرپس اين فرهنگ 
برتر قوبترین سازمان سیاسی‌ای که مسیحیت غربی تا آن زمان دیده‌بود 
وجود داشت. تنها در دوره جنگ‌های صلیبی» اسلام و مسیحیت شرقی 
(بیزنطی) تماس نزدیکی برقرار کردند - حتی نفس انديشه جنگهای 
صليبى احتمالا به انديشه جهاد در اسلام بسیار مدیون است . بعلت اين 
رابطه خاص بين مسيحيت غربی و دنياى اسلامى ‏ رابطه‌ای که نقطه 
اصلی و تمر كز آن اسبانيا بود بسيار طبيعى است که مسيحيت نسبت 
به اسلام هم جاذبهاى شديد و هم انزجارى بسيار شديد احساس كند. 
اسلام درعین‌حال هم دشمن بزرگ مسيحيت غربى بود وهم منبععظيم 
فرهنگ معنوی ومادى برتر و والاتر. آيا تخيلى خواهد بود اكر نظير 
جنين رابطهاى را دراروباى عصرحاضروملل جديد آسيا و افريقابيابيم ؟ 
اگر جنين وجه شباهتی وجود داشته باشد » بس اگر يك فرد اروپائی 
يافتشودكه به‌قوه تخيل بتواندسيرى بتاریخ گذشته خود بنمايد ميتواند 
چیزی‌شییه احساس مردم اين ملل‌جدید آسيائى و افریقائی‌را درك كند. 
F- St. Thomas Aquinas 0‏ . 


أهميت اسپانیای اسلامی ۱۰۷ 
۳ عظمت ذا نی اسپانیای اسلامی 

سومين و مشکلترین دسته پرسشها آن دسته سؤالاتى است که 
مر بوط بخوداسپانیای اسلامی‌ميشود. مخصوصاً این سوال به‌پیش‌میاًید 
که آبا اسپانیای اسلامی خود عظمتی ذاتی داشت با اينكه این شهرت 
به عظمت » بازتابی ازحلال قرون و اعصار ازشکوه وجلال خارجی 
آنست که ارو بای تاحدی عقب افتاده فرون میانه را به شگفتی و تحسین 
و اداشته بود. 

شك نیست که اروپائیها ازاين طريق اسپانیای اسلامی‌را تحسین 
میکردند. پاره‌ای از خسدمات اندلس به حیات ارو پا توضیح داده شد. 
اين نکته بطرز روشن و بارزی توسط امریک و کاسترو بیان شده است. 
بقول وی «لشکریان‌پیروزمسیحی (درحدودسالهای ۱۲۳۴۸) نمیتو انستند 
با نظاره به شکوه وجلال اشبیلیه تحسین واعجاب خودرا پنهان‌سازند. 
مسیحیان در زمينةٌ هنر » عظمت اقتصادی , سازمان وتشکیلات مدنی » 
فنون» آثارعلمی وادبی هر گزچیزی‌شبیه بآنرا نداشتند». درهرصورت 
با توجه به این همه عوامل و هنگامیکه میپذيريم که ما هنوز تحت تأثیر 
خاطرة فرهنگی تحسین قبلی نسبت به‌جلوه و رونق مادی وتعالی‌معنوی 
وذهنی هستیم» آیا دلیلی دردست اس ت که ما دورةاسلامى تاریخ اسپا نیا 
را یکی ازاعصار پرعظمت تاريخ بشریت بدانیم؟ 

یکی ازمعیارهای جواب به‌این پرسش آنست که ازخود بپرسیم 
چندنفر از نویسند كان ومتفکرین اندلس شایستگی احرازمقامی درمیان 
بزر گان «دنیای واحدی» که در آن زندگی ميكنيم هستند (البته » اين 
معیار حاضر و آماده‌ای‌است که پرسشها برمی‌انگیزد). بدونشك تعدادی 
از نامها بلافاصله احراز اين مقام را ممکن میسازند. شاید مهمتر ین اين 


۰۸ اسپانیای اسلامی 
نامها ابن‌رشد باشد » هم ازجهت تأثيرىكه در فلسفة ارو پا داشته است 
وهم بنفسه و از حيث عظمت خود او . اكرجه این‌طفیل ‏ تا حدی از آن 
عظمت برخوردار نیست » لك نكيرائى وجذبة حی‌بن یقظان , اورا نیز 
برای قرار گرفتن در مقام جاودانان جهان , صاحب ادعائی میسازد. ابن 
خلدون را اگر متعلق به سنت اندلس بدانیم » در ردةٌ جاودانان صاحب 
مقامی است. لکن ابن‌حزم تاحدودی درمرز این مقام قرار دارد زیرا که 
آثارش بستگی نزديك با تمامی فضای معنوی و عقلی اعتقادی دارد و 
کیفیت «همه - جهانی» آن کمتر است. در ميان شعرا تردید است که آبا 
هيچيك از آنها جنبه وجذبة جهانی‌داشته‌اند , اما شاید پاره‌ای ازعرفا » 
مانند محی‌السدین ابن | لعر بیر | بتوان درردة اعاظم اولیاء عارف جای 
داد. بدین تر تیب اندلس تعداد معدودی ازمردان کاملا درجه اول عرضه 
میدارد و درپشت سر اين افراد میتو ان‌بزر گان درجه دومی كه پاره‌ای 
از آ نها کاملا شناخته‌شده‌اند - را دید که توفیق آ نها در کار شگفت زند گی 
ارزشمند و ارجمنداست. درو اقع‌حیات‌اندلس یکی از چهره‌های‌شریف 

تمامی تجربه بشری بشمار ميايد. 

بغير از ادب » بایستی از زیبائی ساختمانهای مرا کشی که حفظ 
شده‌است نام برد. درزیبائی ي‌شیء يا يك بنا کیفیتی يا ارزشی‌متعا لی 
بچشم میخورد ومیتو ان گفت که تمدنی که جنين اشیاء يا ساختمانهائی‌را 
بوجود آورده است دارا ىكيفيت عظمت‌هست. رو بهمرفته میتو ان كنت 
که اين استدلال صحیح است. با وجود اين آموزنده است که ادراك و 
تلقی خودرا ازمعبد آتنی پارتنون" دربر ابر تلقى ما درقبال قصر الحمرا 
قر اردهیم. بسیاری ازمردمی که هردو دنیا را می‌ستابند خو اهند گفت که 
آنها در پارتنون‌بنای زیبائی‌را میبینند که درعین حال تجلی روح یونانی 


۵- Parthenon 


أحميت أسيانياى اسلامی ۰ 


است درحاليكه الحمرا برای آنها قصرى است که داراى زيبائى ذاتى 
است بدو نآنكه به تمدنی که آنرا بوجود آورد ارتباطی داشته باشد. 

مقابله اين دو تلقى ازدو بنا شايستة ملاحظة دقيقترى است. اين 
طبیعی است که‌تحسین ودرك ما ازتمدن‌یونانی بيشتر وبزركتر ازتحسين 
و درك ما از تمدن اسلامی‌باشد. تمدن‌یونانی - با قسمتی از آن -بخشی 
ازمیراث فرهنگی عمومی ماست و بخشی از سنت فرهنگی است که ما 
بدان وارد میشویم ولکن تمدن اسلامی باوجود تمام خدمت ی که بتمدن 
ارو پائی کرده است برای‌ما اساسا چیزی بیگانه است و دشمنی است که 
حتی درلحظة تحسین نیز بايد از آن هراسید. «چهره»ای که ما از اسلام 
به ارث برده‌ایم درقرن دوازدهم و سیزدهم وتحت تسلط اين هراس از 
مسلمین تصویر شده‌است وحتی هم | کنون نیز فقط معدودی ازاروپائیان 
ميتوانند اسلامرا بابیطرفی‌موردتوجه قراردهنذ. باوجود اين آياتحسين 
ما از يك شىء زيبا بايد تحت تأثير جهل و عدم درك فرهنگی که آنرا 
بوجود آورده‌است باشد؟ برعکس ‏ آيا ممکن نیست که تحسین ودرك 
ما ازيك شىء زیبا راهی برای درك وتحسین يك فرهنگ بیگانه بدست 
دهد ؟ آیا ؛ حتی ممکن نیست که زیبائی يك شیء معیار و مقیاس يك 
فرهنگ و عامل اعتبار آن فرهنكك باشد؟ آيا نباید فرهنكك اسپانیای 
اسلامی بعلت و جود بناهای زیبای مسجداعظم قرطبه و الحمراىغر ناطه 
فرهنگث عظیمی باشد؟ 

این نکته را ميتو ان گسترش داد. بين معبد پارتنون و الحمرا يك 
احتلاف آشکار وجود دارد. هنکامیکهما پارتنون‌را تحسین میکنیم » اين 
تحسین بیشتر با ملاحظه بنا ازخار ج صورت میگیرد درحالیکه الحمرا 
را فقط میتوان از درون آن تحسين كرد. اين موضو ع ربطی به مقابله 
مدفهای دینی و غیردینی ندارد اگرچه که شکوه مسجد اعظم قر طبه نيز 


بیشتردرونی است. علاوه بر این گفته‌شده‌است که‌ستو نهای‌ظر یف الحمرا 
وبنای سنگین و پراز تزئیناتی که براین ستونها قراردارد بیانگر فرود 
ارزشهسا و اعتبارات ابدی ازفضای ملکوتی است درحالیکه سایربناها 
کوشش بشررا در برپا ساختن و دست یافتن به ملکوت آسمانها نشان 
میدهند. اکنون باید کف ت که نظراتی‌از اين قبیل را میتوان بسیاریافت و 
آنرا تفصیلا ت و جیه کرد وشك‌نیست که پاره‌ای‌ازاین نظرات وتوجیهات 
بیشتر ازدیگر ان موردقبول قرارخواهند گرفت. بهرحال » حتی بهترین 
اين نظرات وتو جیهات نیز الزاماً تاحدود زیادی ناکافی‌خو اهد بود زیرا 
تحسین زیبائی‌را هیچگاه‌نمیتو ان بابیان استدراکی عرضه کرد. باوجود 
اين » هر گاه در نظر بالا اند کی از ذات و جوهر زیبائی مورد تحسین 
وجود داشته باشد » دراینصورت بشری كه با سنتهماثی ارو پائی غربی 
ميزيد و در زیبائی قصر الحمرا چیزی مييايد که تارهای و جود درونی 
اورا به ارتعاش درمیآًورد به ارزش درونسی والای اين تجلی اسپانیای 
اسلامی معترف‌میشود ومفتاحى براىدرك عمیفتر تمامی‌فرهنگت اضپانیای 
اسلامى بدست مياورد. 
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راههای عمدةٌ بازدكانى و محصولات اسيانيا دد قرون میا زه 


فهر ست نام جایها 


آرل ۲۳ 

آستو رگا ۷۴ 

آستوریاس, آستوریه ۰۱۴ ۰۲۶ ۳۸ 
۳ ۰« ۱۰۳۵ 

آلار کوس ۱۲۶ 

آلدو ۱۱۶ 

آلسیره ۱۳۳ 

آویئیون ۳۴ 

اراغون ۰۱۷۷ ۱۷۹ 

أسيجه ۱۳ 

أشبيليه ۰۱۴ ۰۶۲۰۴۱۰۲۳ ۰۱۰۸ 
۹ ,۸ ۰۱۷۱ ۱۷۴ ۰ 
۰۹« ۱۰۷۳ 

اقیا نوس اطلس ۶ ۱۹۷۰ 

الجزایر ۱۸۳ 

الجزیره ۰۶ ۰۷ ۰۱۳ ۰۹۵۰۵۲ 
۰۵ ۱۳۳۴۳ 

المریه ۰۱۰۵ ۱۷۰ ۰ ۱۷۸ 

الویره ۱۵ 

اوتن ۲۳ 

ایران ۲ + ۶۲ ۰ ۲۰۲ 


پاداجوز » بداجوز ۴۵ ؛ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ 
۱۹۵ 

بارسلون (برشلونه) ۴۷۰۳۹ 

بیشتر (بوباسترو) ۴۵۰۴۱ 

بجایه ۱۲۲ 

برقه , سیر ناگیکا ۶ 

يغداد ۸۳ 

بلنسيه ۰۱۰۵۹ ۰۱۱۷ ۱۵۲ 

بنیلونه ۰۱۵ ۰۲۳ ۴۲ 

بوردو ۲۳ 

بیز نطه ۰۱ ۸۸۰۶ 

پلایو ۲۶ 

پنجاب ۰۱۷ ۱۹۷ 

پواتیه ۲۴ 

پیر نه۵ ۱ ۰ ۰۳۸ ۱۲۶ 

تارا کونتسیس ۰۸ ۱۱ 

تاراگونه ۱۵ 

تا گوس ۱۴ 

تالاوره ۱۴ 

تطیله ۴۰ 

تلمسان ۱۲۳ 

تن ملال (تثمل) ۱۲۳ 


۳۹۴ 


تور ۲۳ ۰ ۲۳ ۰ ۲۵ 

تولوز ۲۳ 

توس ۶ ۰ ۰۲۱۰۷ ۳۹ ۰ ۰۵۲ ۵۶ 

حب لالطارق ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ۰۱۴ ۰۳۲ 
ع" ؛ ۱۷۷۲ 

حنیوه ۳ ۱۵۸ 

جیان ۱۷۴ ۰ ۱۷۵ 


خرونه ۱۵ 
دمشق ۰۶ ۰۲۱۰۱۷ ۰۲۴ ۰۲۷ ۲٩‏ 


رصافه ۰۸۲ ۸۲ 

رون (دره) ۲۳ ۰ ۲۴ 

رونده ۱۷۵ ۰ ۱۱۸ 

رونس وال ۲۳ 

ريوبارياته ۱۳ 

زلافه ۱۱۱ ۰ ۱۱۵ 

سائون ( دودخانه) ۲۳ 

سانتارم » قلعه ۱۲۵ 

سبته , سبته ۰۱۱ ۱۵۹۰۳۰ 

سبتيمانيا ۸ 

سجلماسه ۵۲ ۰ ۱۱۴ 

سرقسطه ۰۱۳ ۰۴۱۰۳۸۰۱۴ ۰۴۵ 
۷ ۲۰ ۰ ۱۳۰ 

سمرقند ۲ ۰ ۱۹۷ 

سند ۲ 

سنگال ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

سوریه ۰۱ ۴ ۰ ۰۵ ۲۹ ۰ ۳۱ ۰ ۳۴ ۰ 
۰۱۵۲ ۱۹۹۰ 

سيما نكاس ۴۶ 





اسپا نياى اسلامی 





شلمنقه ۴۶ 
صقلیه ۰۱۲۴ ۱۳۳ 
ضمره ۵A‏ 


طرابلی غرب ۶ 

٠١9 طر‌طوشه‎ 

طریفه ۰۱۲ ۱۷۵ 

طلیطله (تولدو) ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۲۲ 
۳۷ ۵ 2 
٩ ۱‏ ۰ ۲۲ ۰+ 
۹ ۲۰۵ 

طنجه ۰۱۲ ۲۹ 


عثمانى : تر كيه ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
عرأق ۲ ۰ ۴ ۰ ۰۶۲ ۱۹۵۹ 
عربستان ۰۱ ۴ 

الغرب ۱۷۰ 


۰۱۷۴ ۰ ۱۶۴ ۰۱۳۱ ۰۱۰۸ غ‌ناطه‎ 
۰ ۱۹۳ e ۸۷ ۷ ۷ 
۲۰۹ ۰: ۱۹۶ ۰ ۵ 

فاس ۰۹۵ ۰۱۶۳۰۱۵۹ ۱۷۱ 

فرانسه ۴۸ 

قرطاجنه ۶ 

قرطبه ۰۱۳ ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۷ 
و ۰۷۶۵ ۲۰۵۰۱۱۰۹۰۳ 

قشتاله ۵۳ ۰ ۰۰۸ ۱۳۰۰۱۲۶ ۰ 
۴ تا۱۷۹ 

قیروان ۰۶ ۰۲۱ ۰۲۹۰۲۲ ۰۴۲ ۱۱۳ 





کار کاسون ۲۳ 
كبرا ۱۴۳۳۰۸۸ 
کووا دونا ۲۶ 


گوادیکس ۱۶۴ 


لورقه ۱۱۶ 

ليسبون ۱۵۷ 

ون ۰۴۴۰۱۴۳۰۱۴ ۴۵ سيم , 
۸۷ ۰ ۰۹۸۰۵۲ ۰۱۲۶ ۱۳۰ 


مالقه ۰۱۰۸۰۱۵ ۱۷۸ 
مدینه ۳ 

مدینةا لز آهره ۹۷ 
مديئةالزهرا ۰۹۰۰۶۶ ٩۷‏ 
مرا کش ۶2 ۷ ۰ ۵۲ 
مريده ۱۴ ۴۱ 

مص ۰ ۵ ۰ ۰۶ ۰۵۶ ۱۵۲ 


مصموده ۱۲۸ 

مکه ۰۱۸ ۱۷۰ 
مورسیه ۱۵ ۰ ۱٩۹‏ 
مورقه (مایورک) ۱۵۵ 
موريتانيا ۱۱۲ 
المهدیه ۱۲۴ 


نارين ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۲۲ ۰۲۴ ۲۵ 
ناواد ۰۴۵۰۴۲ ۵۳۰۴۷ 

نوادا ۱۸۵ 

یبله ۱۵۵ 


وادىالكيير ۰۱۰۱۸۰۳۷۰۳۱ ۱۷۴ 
والا دوليد fF‏ ۷۱۹-۰ 
وين ۱۸۲ 


هند شرقی ۱٩۹۷‏ 
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1 
آخله ۱۱ 
آربری ؛ ای.جی. ۸۱ 
آرنولدتوین‌بی ۴۷ 
آریا ۸ 
آلفونسو ؛ يدرو ۱۸۸ 
آلفونسوی اول ۰۲۶ ۰۲۷ ۱۱۸ 
آلفونسوی سوم ۴۳ 
آ لفو نسوی‌شهم۰ ۱۱۵۰۱۱ ۱۱۷۰۱۱۶ 
آلفونسوی دهم ۱٩۰‏ 
آل قيس ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۲۰۳۰ ۳۵ 
آل کلب ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۴ 


الف 


أبن ابی‌عامی ۰4۵ ۰۵۰۹۸ ۱۰۱ 

ابن‌باجه ۱۶۳ 

این برجان ۱۷۰ 

ابن‌بسام ۱۴۶ 

ابن‌تومرت ۰۱۲۲ ۰۱۶۰۰۱۲۸۰۱۲۷ 
۱۶۳ 

این جبرگیل ۱۸۷ 

ابن جلیقی ۰۴۱ ۴۵ 


ابن‌حزم ۰۶۱ ۰۷۵ ۰۷۶ ۰۱۳۶۰۱۳۲ 
۸ ۵۳ ۰۱۵۶12 ۲۰۵۰۱۹۱ 

أبن حفصون ۰۴۱ ۰۴۲ ۰۴۴ ۴۵ 

أبن حمدی ۱۳۳ 

أبن حيان ۱۶۱ 

أبن الخطيب ۱۸۵ 

ابنخناجه ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۱۳۹ 

ابن خلدون ۱۶۲ 

ابن رشد ۱۶۵ تا ۱۶۸ 

اپن‌الرومی ۱۳۸ 

أبن زمرك ۱۸۶ 

أبن زيدون ۰۱۳۲ ۱۴۷ 

أبن سعیدالمفر بی ۱۸۴ 

این‌سناءالملك ۱۴۲ 

ابن‌سیدا ۱۴۵ 

ابنسينا ۱۵۱ 

أبنطفيل ۰۱۵۱ ۰۱۶۴ ۰۱۹۸ ۲۰۸ 

این عباد رو ندی ۱۷۱ 

ابن عبدالبر ۱۵۶ 

أبن عبدربه ۰۸۴ ۸۵ 

أبن عبدوس ۱۴۷ 

أبنالعربى ۰۱۶۹ ۲۰۸ 
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ابنالعريف ۱۷۰ 

این عمار ۱۳۳ 

٩۳ ۸۵ ابن‌قتیبه‎ 

ابن قزمان ۰۱۴۳ ۱۴۴ 
این‌الکنانی ۱۸۰ 

ابن‌مالك ۱۸۴ 

ابن‌مرداش ۱۲۴ 

این‌مسره ۰۷۶ ۱۶۲ ۱۷۰ 
ابن‌المسز ۱۴۲ 

ابنالمتفع ۱۴۹ 

A۵ أبنهأنى‎ 

أبنياسين الجزولی ۱۱۳ 
ابو بکر بنعمر صنهاجی ۱۱۴ 
ابوبکر طرطوشی ۱۴۵ 
ابویکر محمدین ذه ۱۴۳ 
ابوتمام ٩۳‏ 

ابوجشرالمتندر ۱۷۲ 
ایوالحسن‌الانطا کی ٩۳‏ 
ابوحیان ۱۸۴ 

ابوعامر بن شهید ۰۱۳٩‏ ۱۵۰ 
ابوالباس الشریشی ۱۴۸ 
ابوالباس مرسی ۱۱۱ 
أيوعبدالله نسری ۱۷۸ 
ابوالعتاهیه ۰ ۸ 

ابوالعلاء معری ۰۱۴۸ ۰۱۴۹ ۱۵۰ 
ابوعلی‌القالی ۰۸۴ ۰4۳ ۱۴۴ 
ابوعمر ان‌الفاسی ۱۱۴۰۱۱۳ 
اپومدین تلمسانی ۱۷۱ 
ابونواس ۸۰ ۱۴۲ 
اپوالولیدالحمیری ۱۴۵ 


سس مس 


أبويعقوب » یوسف‌اول ۰۱۲۴ ۱۲۵ 
۶۶ 

ابويعقوب» یوسف‌ثانی ۰۱۲۴ ۱۲۷ 

ابویوسف یموب ۱۶۰ 

احمدالراشی ۷۸ 

احیاءالعلوم ۱۶۰ 

ارجوزء این‌مالك ۱۸۴ 

اسحق موصلی ۸۳ 

اشعری ۰۱۶۰ ۱۶۷ 

افلاطون ۱۵۰ 

السید (الس‌سید) ۰۱۱۷ ۱۹۰ 

امالی ۸۴ 

امریک و کاسترو ۰۴۳ ۰۵۲ ۲۰۷ 

امیر تدمیر ۰۱۵ ۱۹ 

امیر‌محمداول ۷۶ 

امیل ۱۵۱ 

انباذقلی ۷۷ 

آوتن (نبرد) ۲۳ 

اودو ۲۳ 

الاوزاعی ۰۷۲ ۷۳ 

ایزابلا ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ ۲۰۳ 

ایزیدور ۰۶۲ ۲۰۱ 


ب 


بارون دسلان ۱۳٩‏ 

باقی بن‌مخلد ۷۵ 

بديعالزمان همدانی ۰۱۴۷ ۱۴۸ 
بلج ۰۳۰ ۰۳۱ ۳۴ 


۳۱۸ 


البلوطی» المتذربن سعید ۷۶ 

بلوهر و بوذاسف (داستان-) ۱۸۹ 

بنی‌امیه ۰۱۸ ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۵۴۰۳۴ 
۰ ۰۷۷ ۰۱۰۳ ۱۹۸ ۱۹۹ 

بنىزيرى ۱۰۸ 

۷۱۰۵۳ ۰۴۲ ۰۳۴ ۰۳۳ ۸ بنی‌عباس‎ 
155 A ۳ 

بودا ۱۸۹ 


ب 
پارتنون ۲۰۸ 
پالاسیوس؛ میگوگل آسين ۱۷۰ 
يدرو لفونسو ۱۸۸ 
پرز؛ هانری ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۵۰۰۱۳۹ 
پرو نسال؛ لوی ۰۲۸ ۰۵۶ ۰۹۴ ۱۶۱ 
ت 
تاریخ‌طبری ۷۸ 
تجیبیه ۰۳۱ ۴۵ 
تراس؛ هانری ۰۱ ۱۹۴ 
ترمدا ۱۸۹ 
التوابع والزواپم ۱۵۰ 
توین‌بی» آرنولد ۴۷ 
تهافةالتهافة ۱۶۷ 
تهافةا لفلاسنه ۱۶۷ 
Ct‏ 
جاحظ ۰۷۲ ۸۳ ۱۳۶ 
الجامیادوس (الجامع) ۰۱۸۳ ۱۸۶ 
جان‌کاپواگی ۱۸۸ 
جد لالحمار ۱۸۵۸ 





اسپانیای أسلاهى 


جعفر المسحفى ۵ ٩۶‏ 

الجعفریه ۱۷۲ 

جودة بن‌سلیمان ۷۸۸ 

جهور ۱۰ 

جیمس کمپوستلاگی ۴۳ 

چادچوب وشالودء تاريخ اسپانیا ۴۳ 


> 

حاجب ۶۵ 

حریری صرى ۱۴۸ 

الحک اول ۰۳۳ ۰۳۷ ۶۶ 

الحکم دوم ۰۴۴ ۰۵۳ ۰۵۴ ۱۶۷۰۶۵ 
YY‏ 1 ۳ ۰۶ ۱۵۲ 

الحمراه ۰۱۷۶ ۰۱۸۵ ۰۱۹۶ ۰۲۰۸ 
۰۹ 1۰( 

حمودیه ۰۱۰۰ ۱۰۸ 

٩۵۸ الحمیدی‎ 

حی بن‌یقظان ۰۱۵۱ ۰۱۸۹ ۲۰۸ 


6 
خاخام العذرا م ١‏ 
خاخام جوئل ۱۸۸ 
الخوشنی ۷۸ 
حیمئز دوسیس نر وس ۱۸۱ 
د 
داودالاصنهانی ۰۷۲ ۱۵۴۰۱۴۶۰۱۴۵ 
دسلان » بارون مك گو کین ۱۳۵۹ 
دکامرون ۱۸۸ 
دوزی ۰۲۸ ۱۱۹ 
دون کیشوت ۱۸۸ 
دیاز دوویوار؛ دودریگو ۱۱۰ 
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ك 
ذخیرءا بن يسام ۱۴۶ 
ذمى ۴ ۰ ۰۱۹ ۲۰ ۰ ۴۷ 


ر 

الراضى ۱۳۷ 
رامیروی دوم ۴۶ 
رق|لحلل فى تظم‌الدول ۱۸۵ 
روجر دوم ۱۲۴ 
رودريك ۰۱۱ ۱۲ 
رودريكو دياز دو ويوار ۱۱۰ 
روزتتال ؛ فرأنس ۱۶۲ 
رهرا ۱۵۹۰ 

ر 
زرياب ٩۲,۸۳‏ 
"الزهرا ۱۴۶ 

اس 
ساسانی ۲ 
سانتاماريا ۲ ۱٩‏ 
سانتیاگو ۲۰۴ 
سراعالملوك ۱۴۵ 
سركامون ۱٩۲‏ 
سن‌توماس ۱۶۷ 
سیس‌نروس؛ خیمنزدو ۱۸۱ 


س 
شاذلیه ۱۷۱ 
شارل‌مار تل ۲۵۰۲۴۰۲۳ 
شارلمانی ۳۸ 
شوییه ۶۲ 





الشقندى ۱۴۶ 
شيعه . شیعی ۱۲۸۰۱۰۱۰۵۰ 


ص 
صبح ( شاهزاده خانم ) وه 
صعصعة ۱۷۶۳ 
صقالبه ۰۵۶۴ ۱۰۸۰۱۰۱۰۱۰ 
صنهاجه ۱۳,۱۱۲ ۱۳۲۱۰۱ 
ظط 
طارق بن زياد ۲ ۱۵۰۱۴۰۱۳۰۱ 
طوارق ۱۱۳ 
طوقالحمامه ۱۵۳۰۱۴۵۰۱۱۳۶۰۱۳۲ 


ع 

عامرى (المنسورء المظفر) ۱۵۳ 

عامر یه ۸۰ ۲ ۰ ۷ 

۱۰٩ عبادیه‎ 

عیدالر‌حمن ( المأمون ) ٩۵‏ 

۳۷ ۰ ۳۶ ۰۳۴ ۰۳۳ عبدالرحمن اول‎ 
AQ AY ۷۲ 

عیدالر‌حمن دوم ۰۳۳ ۰۳۹ ۴۰ 

عبدا لرحمن سوم ۴۰۴۲ تا ۴۷ ٩تا‏ 
۴ ۱۸ 
۵۲ 2 

عبدالرحمن الغاققی ۳۳ 

عبدالعز یز بن موسى بن نصير ۱۵ 

عبدالله آموی ۴۳۰۴۰ 

عبدا لملك المقلص ٩۹٩۷۹۵‏ 

عبدالمومن ۵17۱۲۲ ۱۲ 

عبيدالله فاطمی ۰ ۵ 

العتبى ۷۴ 





۱۰ اسپانیای اسلامی 
عريب ٩۳‏ كت 
عقدالفريد ۸۵۰۸۴ كارسيا فر نانذر ۱٩۱‏ 
عمر (خلیفه دوم) ۱ کارسیا گومز ۱۴۳ 
عیسی بن دینار ۷۴ کالیسین‌ها ۶ ۲ 
عیسی بن مریم (ع) ۶۱ گلدزیهر؛ ايكناز ۶۲ 
عیون الاخباد ۸۵ گراسین ۱۸٩‏ 
غ گیوم نهم"۱ ۱۹۲۰۱۹ 
غالب ٩۷۰۵۲‏ 
غز الى ۱۶۷۰۱۶۴۰۱۶۳۰۱۶۰ لزوميات ۱۴۸ 
۱ لوسين ۱۵۰ 
ی لوی پرو نسال ۱۶۱۰۱۹۴۰۵۶۰۲۸ 
فاطمیون ۶۸۰۵۲۰۵۱۰۵۰۰۴۴ لوئی‌ماسینیون ۸۷ 
فتح بن خاقان ۱۴۶ م 
فرانی روزنتال ۱۶۲ مارتل؛ شارل ۲۵۰۲۴۰۲۳ 
فردینا ند دوم ۲۰۳۰۱۸۰۰۱۷۷ مارکاپرو ۱۹۲ 
فردينا ند سوم ۱۳۱ ماریئیه ۱۷۶ 
فر نا نذر؛ گارسیا ( غرسیه ) ۱۹۱ متنبی ۱۳۸۰۸۱ 
فوتون أراغونى ۱۴ محمد اول اموی ٩۳۰۴۰‏ 
ق محمد بن عبدالله (ص) ۵۰۰۱۷۰۴۰۳۰۲؛ 
e ۷۰ 5‏ ۰۱ ۱۸۹۰۱۵ 
ا "محمد بن يوسف نصرى ۱۳۱ 
قاضى عياض ۱۵۹۰۱۵۸ محمدا لثميمى ۱۳۸ 
القالی ؛ ابوعلی ۴ +۱7۱ محمد مزالی ۱۸۵ 
فریش ۱۸ محم دالناصں ۱۲۴ 
التس ۱٩۴‏ محمد وسعدا ۱۵۰ 
يت مدجن ۰۱۷۹ ۱۱۹۳۰۱۸۰ ۲۰۵۰۱۹۵ 
کاسترو» امریکو ۲۰۷۰۵۲۰۲۳ المرابطون ۰۱۱۱ ۰۱۱۵۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 
کلام ارسطوگی ۱۶۶ ۸ ۱ ۳ ۰۷ ۰۱۲۸ 
کلیله ودمنه ۱۸۸ ۹ .على ۰۱۶۳ ۱۶۷ 


كنت جولیان ۱۳۲۰۱۱۰۷ 


۲۰۲۱۹۹۰۱۷۳ UY ۹ 
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مسالم ۳۵ 

مستعرب (مضرب) ۰۳۶ ۰۴۲ ۰۶۳ ۶۴؛ 
(+e 118°‏ 

المتافر عامری ۱۵۳ 

المعتضد (عبادی) ۱۳۳۰۱۰۹ 

المعتمد ۱۷۰۱۱۵۰۱۰۹ ۱۳۹۰۱۳۳۰۱ 

المعز (فاطمی) ۸۵۰۵۳ 

مقامات حریری ۱۴۸ 

مقامات حمدانی ۱۴۷ 

مقدمةٌ أبن خلدون ۱۶۲ 

المقری ۱۸۷ 

منذر بن سید البلوطی ۷۶ 

المنسور عامری۱۵۳ 

الموحدون ۱۲۰ تا ۱۲۹۰۱۲۷۰۱۲۳ 
۰ تا ۲۰۰۱۹۹۰۱۷۳ 
۱۰۲ 

موسی بن موسى الفاسى ٠‏ ۴۲۰۴۱۰۴ 

موسى بن نصير ۲۰۶ ۱۵۰۱۴۰۱۳۰۱ 

مولدون ۱۰۳۵ ۱۴۰۶۳۰۶۱۰۴۹۰۴ 

مهدی - مهدویت ۱۲۹۰۱۲۸۰۵۹۰۵۱ 

میکو ئل پالاسیوس ۱۷۰ 

ن 
نسارى © 





تصریه ۱۷۶۰۱۷۴۵۱۳۱ 
و 
والادوليد ۱٩۹۰‏ 
ولاده ( شاهزاده خانم ) ۱۳۲ 
وی‌تیز | ١٠٠‏ 
ويزيكوت ۰۱۳۰۱۳۰۹۰۸ ۱۵۵۰۲۲۰۱۶ 
ا 
دل 
هانری يرن ۱۵۰۰۱۳۹۰۱۲۳۸۰۱۳۷ 
حانری‌تراس ۱۹۴۰۹۱ 
هزارویکشب ۱۸۹ 
هشام اول ۳۳ 
حشام دوم ٩۹۵‏ 
هنتانه ۱۲۲ 
هواسکا ۶۲ 
ی 
یحیی بن ابراهیم ۱۱۳ 
يحبى بن يحيى ۷۴ 
يوسف بن الشيخ ۱۴۵ 
يوسف بن تاشفين ۱۱۴ تا ۱۱۹۰۱۱۷ 
يوسف بن عبدالرحمن ۲۲ 
يومالفس ۳۷ 
يهود ۶۴۰۱۹۰۱۱۰۱۰۰۴ 





